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   چکیده

پ معناشناس  شی نگارش  توص  ی خی تار  ی رو،  )  ی فیو  کاربرد  تک  واژگان  ازجمله  که  است  »تلّ«   hapaxواژه 

legomenonکر قرآن  م   می(  به  .دیآیبه شمار  واژگان  اصلشناخت  ارکان  فهم    دهندهلیتشک  ی عنوان  در  ساختار جمله 

بسزا  ندهیمقصود گو ازا  یی نقش  دانسته و   یها را ضرورآن   یی معنا  وابطتحول واژگان و ر  ر یکنکاش در س  رونیدارد 

  کردیگذرا به رو  یا آن و اشاره  ی فیو توص  ی خیو دو گونه تار  ی مختصر با معناشناس  یی . آشنامیاپژوهش اقدام کرده  نیبد

تار تار  نیا  یآن، و بررس  یخی »تک کاربرد« و سابقه  به   ییمعنا  یهاو آورده   خی واژه در بستر  در عصر نزول و    ژهیوآن 

در گونه    .باشدیمقاله م  نی ا  یهدف اصل  «،یلتحلی   –  یفی»توص   ق یبا روش تحق  یفیتوص  ی آن در قالب معناشناس  یواکاو

»عَلّقَ« و    ی به معنا  ی سام  یها آن، مبرهن شد که در دوران قبل از نزول، در زبان  ییتحول معنا  ر یبا کاوش در س  ،یخی تار

تل  یهااسم  ،ی»رفََعَ« و در عصر جاهل معنا  «مِتلّ  ل،ی»تلّ،  ن  ی به  و    ی برافراشتگ  یمرکز   یمتضمّن معنا  «،زهی»تپه، گردن 

انداختن    نی»بر زم یمعنا به  ،ییگسترش معنا کردیحاصل شد که واژه »تلّ« با رو جه ینت نی ا  زیبوده است. در عصر نزول ن 

، به  یفیتوص  ی معناشناس  ذرجامع را با خود به ارمغان آورده است. در رهگ   ییقبل، معنا  نی از مضام  ی ازهی با آم  «یاز بلند 

»خرَّ،    با أفعال:  ینیبر محور جانش  رونیازا  .میافتیواژه، دست    نیو متقابل ا  نیجانش  یهاآن و گزاره  یلغو  یژرفا   نییتب

 دارد.  ییعنام  رابطه «ی»رَفَعَ،َ صَعِدَ، رَق  با افعال: ییکَبَّ« و بر محور تقابل معنا ،یهوَ
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 مقدمه   .1

اصطلاحsemantics)  یمعناشناس بررس  یفن  ی(  به  که  )  یاست  معنا  مطالعه  م  (meaningو    . شودیاطلاق 

عبارت13:1391)پالمر، به  م  یبررس  ،ی(  ن  انیارتباط  از  که  معناست  و  واقع  مورد  شی پ  قرنمیواژه  را  توجه  آن  و  شده 

 (   4:1391زوتسو،ی اند.)اکرده ف یزبان« تعر یدی درباره کلمات کل یلی و مطالعه تحل قی»تحق 

آن  ی متعدد  یهاشاخه  یمعناشناس ازجمله  که  مدارد  زبان  توانیها  و    ای   یزمان  )در  یخی تار  یشناسبه  گذر(  زمان 

نمود.ی زمان )هم  ی فیتوص  ی شناسزبان اشاره  تغ  (historical semantics)  یخی تار  یمعناشناس  (  در    راتیی مطالعه  معنا 

م زمان  معناشناس  باشدیطول  اساساً اصطلاح  معنا  نینخست  یبرا   ،یو  تکامل  و  تحوّل  به  گرد  یخی تار  ییبار    .دیاطلاق 

معنا   (discreptive semantics)  یف یتوص  یمعناشناس  (.29:1391)پالمر، رابطه  مطالعه  در    ییبه  حوزه   کیواژگان 

و   یی معنا  یها بر شناخت حوزه  ی واژگان که مبتن  یا هاله  ی معنا  ی( بررس1391  :39زوتسو،ی)ا  پردازد.یخاص م  ییمعنا

مکاتب    ،یحوزه معناشناس در    .باشدیم  یفیتوص  یشده در معناشناس  مطرح  یهاهاست؛ ازجمله مؤلفهآن   ییعناروابط م

گذاشته  یادیز پژوهش  به عرصه  پارپا  آمر  س،ی اند. مکتب  مکاتب  ن  ییکایمکتب مسکو،  ا  زیو  زمره  در  بن    نیمکتب 

 اند. گرفته مکاتب قرار

حق  ،ییاروپا  پردازهینظر  (Humboldt)  »هومبولت« م  گذارانیبن  قت یدر  قلمداد  بن  او    شودیمکتب  از  پس  که 

داد.Weisgerber)   سگربر«ی»وا ادامه  را  او  افکار  و  آراء  مقدمه فلسف  (  با  بن  زبان    انهیگرا  ینسب  یاوهی با ش  یمکتب  و 

زبان است که    یو دستور  یگفتار«، ساخت درون  یگفتار« را عنوان نمود. »صورت درون  ی »صورت درون  هی شناسانه، نظر

(. اصطلاح »تک  373:1370نز، ی)روب  .شودیاست که بر ماده خام گفتار افزوده م  یها و قواعدمتشکّل از عناصر و انگاره

 .است  یونانیواژه در زبان  نی ندارد بلکه خاستگاه ا یسیدر زبان انگل شهی( رhapax legomenon»تک آمد« ) ای کاربرد« 

اصطلاح را در قرن    نیا  یونان یو هومر شناس    بی( دانشمند ادZenodotusوت« )بار »زنود  ن یمعروف است که نخست

  ادی با عنوان »الفرائد«    یاز اصطلاح »تک کاربردها« در زبان عرب  (1393ا،ی ن  یمیبکار برده است.)کر  لادیاز م  شی سوم پ

لفظ  شودیم آن  تنها    ی و  که  ه  هرفت   کاربه  بارکیاست  و  ب  ی مشتق  چیباشد  در  باشد.  نداشته  وجود  متن  در  آن    ن یاز 

  ری است که در کتاب »تحر  «ي الإصبع مصر  يابن اباصطلاح در آثارش استفاده کرد »  نیکه از ا  یکس  نیدانشمندان عرب اول

ثمر بخش   ،یواژگان در هر زبان  ی(. معناشناس576:  1983، الإصبع  يابن اب اشاره نموده است )  یزبان  ندیفرآ  نیبه ا  ر«ی التحب

تر  دشوار  یرخداد زبان  نیو زمانمندتر باشد ا  مندترهیو طبعاً هراندازه متن ل   باشدیپژوهش گران آن زبان م  ی و راهگشا

با هم    سهیدر مقا  ندهیفزا  یاست مستلزم تأمل   یانیمتن وح  نیترقیقرآن که دق  انیم  نیدر ا  .ردیگیتر صورت م  قیو دق

متأثرّ از    یف یو توص  یخیتار  یدر متن ظاهر شده باشند. معناشناس   بارکیاگر آن واژگان تنها    ژهیوبه  باشدینوعان خود م

 نگاشته ماست.  یتک کاربرد در واقع کاربست اصل یلفظ رامونی بن پ یمکتب معناشناس

 پژوهش  پرسش . 1.1

 و پس از آن چگونه است؟ میواژه »تلّ« در طول دوران قبل از نزول قرآن کر ییتحوّل معنا  ریس
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 ه یفرض. 2.1

با   میدر بستر قرآن کر  ژهیوخود از زمان قبل از نزول تا عصر معاصر به  یخیتار  ریکه واژه »تلّ« در س  رسدیبه نظر م

 همراه شده است.   ییاز گسترش معنا  ینوع

 پژوهش   نهیش یپ . 3.1

طور اجمال به چند نمونه  صورت گرفته است که به  یفراوان ارزشمند یها پژوهش یواژگان قرآن ی حوزه معناشناس در

آن ماز  اشاره  »معناشناسمیکن یها  توص  یخی تار  ی:  »سب  یفیو  کر  ل«یواژه  قرآن  ابوالفضل سجّاد  (1391)  م«یدر  و    ی اثر 

  یف یقبل و بعد از نزول پرداخته شده و در گونه توص  یبه معنا  هواژ  نیبودن ا  لیاص  ایو    ل یمقاله دخ  ن یدر ا  .یسحر محبّ

»عدن«    یفیو توص  یخی تار  یبحث شده است. »معناشناس   ین یبر محور جانش  ق«ی آن، از »صراط« و »طر  تی ماه  انیآن با ب

  یربردکا  یحضرت آدم« به عنوان معنا   هیّمقاله از »بهشت اول  نیدر ا  .یگودرز  یمحمد معظم  اثر جعفر نکونام،  (1392)

  یشده است. »پژوهش  ادی  می آن در قرآن کر  افتهیتحوّل    یبا عنوان معنا   «یو تلمود و از »بهشت أخرو  ق یآن در عهد عت

کاربرد قرآن کر ب  (1393)  میدر واژگان تک  ا  .ینیحس  نبیز  یبینوشته  مفهوم شناس  نیدر  و    یخی تار  ریو س  ی کتاب 

مورد کاوش قرار گرفته    میده اسم از واژگان تک کاربرد قرآن کر  ییمعنا  یهاو حوزه   ییروابط معنا  ،ییمعنا  یهامؤلفه

  . در حوزه »افعال تک کاربرد« به پژوهش پرداخته 1:  دینو به شمار آ  یپژوهش  تواندیم  یرو از جهات  شی اماّ مقاله پ  است.

  انیاز عصر نزول ب  پسو اشعار    ی از اشعار جاهل  ی شتریب  ی ها اشاره شده و نمونه  قی. به متن کتب عهد عت2  شده است. 

کر3  است.  دهیگرد قرآن  بستر  در  تک  می.  زوا  تیمحور  بر  هیبا  کاربرد،  تک  تار  یری تفس  یایواژه  ن  یخیو    مورد   زی آن 

 قرار گرفته است.  یبررس

 فعل »تلّ«  یخ ی تار  یمعناشناس  .2

ابتدا به دخ  ی خی تار  یرهگذر معناشناس   در به ردّ پا  لیاص  ایبودن    ل یواژه »تلّ«،  آن در   ی بودن آن پرداخته و سپس 

  واژه در  ن یآن به کاربرد ا  ی کرد و در پ  میاشاره خواه  یکتاب مقدس و متون عصر جاهل   یعنیمتون قبل از نزول قرآن  

واژه در دوره قبل   نیکاربرد ا  سهینمود. مقا  میاشاره خواه  ل پس از نزو  یو اندک  میعصر نزول و مخصوصاً در قرآن کر

  نیشده است، از اهداف ا  ییخود دچار تحوّل معنا  یخیتار  ری فعل تک کاربرد در س  نیا  ایآ  نکهیاز نزول و پس از آن و ا

 باشد.  یم  یمعناشناس کردیرو

 بودن فعل تک کاربرد »تلّ«  ل یدخ . 1.2

بر خود   نیکه با گردن به سر در آمد و هم چن  یکس  یعن ی  ل«یمکان بلند و مرتفع است و »تل  یدر اصل به معنا   »تلّ«

را    شیشانیمعناست که پ  نی ( به ا103)صافات/«و تلّه للجبین»  هیشود. در قرآن آیآن اطلاق م  یافرشتگ  لیواژه گردن به دل

 (167:1412،ی)راغب اصفهان .انداخت  خاکاو را بر   یعنینهاد، مانند تَرَّبَه  نیبر زم

ا  لیمورد دخ  در قب  ییهاواژه در کتاب  نیبودن  آرتو جفر  لیدخ  یها واژه  لی از  از  الالفاظ  و کتاب    یدر قرآن  تفسیر 
  ن یواژه نشده است. امّا ا  نی بودن ا  لیاشاره به دخ  دست،  ن یا  از   یی هاو کتاب  یالحلب   ایاثر طو ب   فی اللغة العربیة  الدخیلة
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واژه در کتاب   ن یکه ا میابی یم  متون در  نیکهن وجود ندارد، بلکه با تأمّل در ا ناز آن در متو یی که ردّ پا  ستیبدان معنا ن

ها اشاره از اسفار تورات بکار رفته است که به آن  گرید  ی( و برخ 49/2)  ای (و سفر إرم11/13)شوعیدر سفر    قی عهد عت

 خواهد شد. 

 واژه »تلّ«  یمفهوم شناس. 2.2

 ی را بر رو  یکس  ی»صَرعَ« است و آن به معنا  یتَلاًّ به معنا  تُلّیکه تلّ    داردیفعل عنوان م  نیمنظور در ترجمه ا  ابن

بر زم  ایگردن   به گردن خوابان  نیبر گونه  البته  مرا مناسب  دنی انداختن است که  »تلداندیتر  به معنا  ل«ی.  »متلول«    ی و 

صاحب    بلند است.  یا زهیاز ن  ه یرمُحٌ مِتلّ« کنا»  باشد.یفعل م  ن یا  ی کاربرد  شتقات از م  افتاده( و »متلّ«  نی)بر زم  ع«ی»صر

زعَزَع، أقلقَ« از    ، یباشد. »صَبّ، ألق  ی تلّ« م»  ی ل در معناجثّه باشد داخ  ی که دارا  یزیلسان معتقد است که افتادن هر چ

 ( 79: 11:ج 1414 ،)ابن منظور.کرده است ادیها واژه از آن نیا ییحوزه معنا است که ابن منظور در یجمله موارد 

معنا  یبرخ شناسان،  لغت  حسّ  نیا  ی از  شکل  از  را  انتزاع  ی واژه  کاربرد  به  و  نموده  اند.    یخارج  نموده  اشاره  آن 

ا در  اللغه  تاج  معنا  نیصاحب  به  را  »تلّ«  معنا   یخصوص  به  را  تالٌّ«  »رجلٌ  و  آورده  ب  یضلّ  است  انی»ضالّ«    .کرده 

 ( 1644: 4،ج1376 ،ی)جوهر

ضمن اشاره    طیاحب القاموس المحباشد. صیواژه م  نیتپه که جمع آن تِلال، أتلال است، مأخوذ از هم   یبه معنا   »تَلّ«

  از تلّ،  یگرید  ریشد و در تعب  یاو جار  یشانیعرق از پ  یعنیبالعرق« دارد    به »رشحَ  ریتعب  نه«یاشتقاق از »تلّ جب  نیبه ا

  تلتلةکرده و    ادیمجرد    یاز کاربرد آن به شکل رباع  زین  یو  ن واژه بر شمرده است.یا  قی« را از مصادالبئر  يأرخی الحبل ف»

(  465:  3: ج 1415،یآباد  روزی)ف.نموده است  ر یو با اکراه تعب  دی و راندن شد  عیو إقلاق و حرکت سر  ک یتحر  یرا به معنا 

آن    ییمعنا  یهاهیمااز درون   سقاطمعتقد است که واژه »تلّ« جزء افعال اضداد است؛ چراکه انتصاب و ا  سیی صاحب مقا

واژه    ییمعنا  یها زدن از مؤلفه  نیبر زم  یانتصاب و در مقابل آن »صرعَ« به معنا  یریو ثبات و به تعب  یبلند   یاست. معنا 

م فارس،    .باشد  ی»تلّ«  از340:  1،ج1404)ابن  پ  (  ب  یاصل  یمعنا  رامونی آنچه  »تلّ«  کاربرد  تک  م  انیواژه    توان یشد، 

مخاطب را در شناخت    زین  ن«یواژه »الجب  یآغوشته همانداختن است که الب  نیآن همان بر زم  یدر معنا  اصلکه    افتیدر

است.    ستادنیآن به نماز ا  یمعنا   یکه گاه  داردیواژه اظهار م  نیدر شرح ا  یازهر  .کندیم   یار یانداختن،    نینوع بر زم

ونَ   رجال  :»دی گویو م  ه کرداز سخن »فراء« اشاره  یبه شعر  ش یکلام خو  د ییدر تأ  یو   ی که برا   ی »مردان  ی عنی  «قیام  الصلاة    یَتُلُّ

هستند که    یمردان   تلّون«ی»رجالٌ    که هدف از   کندیم  حیمخالف بوده و تصر  هینظر  نیبا ا  زی البته خود ن  .ستادند«ینماز ا

 ( 179: 1412،ی)أزهر .اردو متابعت در نماز د یواژه دللت بر توال نیو ا اندستادهینماز ا یپشت سر هم برا 

»تلّ« را    ه یتسم  وجه  شودیاطلاق م  ن یجثّة بر زم  یدارا   ء یبه انداختن هر ش  تلتلة نکته که    نیضمن اشاره به ا  دیدر  ابن

م  نیهم در.داندیمسأله  معنا   (80:   1،ج1988  د،ی)ابن  به  اشاره  عباد ضمن  ابن  واژه، خاطرنشان    نیا  یانتزاع  یصاحب 

 ( 411: 9: ج1414)صاحب،.باشدیم «ذلّلتُه« همان »تَلتَلتُهکرده است که هدف از »

 ن ی»تلّ« در عهد  یمعنا  . 3.2

  یو در زبان آشور   (talaبا عنوان )  ی واژه در زبان عبر  نیکاربرد داشته است. ا  زی ن  میتک کاربرد »تلّ« در عهد قد  فعل
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تکو  یبه معنا   (tulluبا عنوان ) به کار رفته است. سفر  تثن22/ 40)  نی»عَلّقَ«  دوم    ل یو سفر سموئ  ( 21/22)  ه ی( و سفر 

ن  (21/12) باشد.)کمال  یم  «»علََّق  یاز جمله موارد کاربرد آن در معنا  (7/ 26)  وب ی( و کتاب ا10/26)  شوعیسفر    زی و 

 (100: 1429ن،یالد

م   به نمونه  به ذکر ایعنوان  تکو  یواژه در معنا  نیتوان  نمود، آن جا  نی»علّق« در سفر  امتحان    ییاشاره  باب  که در 

هیزم    بنا آورده،  یکه خدا به ابراهیم فرموده بود رسیدند، ابراهیم قربانگاه  ی به مکان  یآمده است که »وقت  میحضرت ابراه

واژه در زبان   نیا  نیهمچن  ( 26:  22، فصل  1380،یهمدان)را بر آن نهاد و اسحاق را »بست« و او را بر هیزم گذاشت«.

با عنوان    یدر زبان عبر   زیمکان مرتفع ن   ایتپه و    ی»تلّ« به معنا  »علَّقَ« و »رفَعَ« بکار رفته است.  ی( به معنا tla)  یانیسر

«tel  إرم  (13/ 11)  شوع ی« در سفر ا49/2)  اءیو در سفر  از کاربرد  زبان سر  نی( ذکر شده است.  با عنوان    یانی واژه در 

(tellaو در زبان آشور )ی ( با عنوانtiluن )(100: 1429ن،ی)کمال الد . کرد  ادیتوان یم زی 

 (یفعل تک کاربرد »تلّ« در عصر قبل از نزول)عصر جاهل ی ردّ پا . 4.2

در متون    د یواژه با  نیکه ا  دیآیگونه بر م  نیعنوان شد، ا  قی عهد عت  یها در زبان  واژه »تلّ«  یردّ پا   رامونیآن چه پ  از

معناشناس  ز ین  یجاهل سنت  اساس  بر  اکنون  باشد.  داشته  بررس  ی خی تار  یکاربرد  در  کاوش    یخ یتار  ری س  یو  به  »تلّ« 

واژه    ن یذکر است که از کاربرد ا  ان یشا  .مییجویعصر مدد م  ن یا  ی راپرداخته و از اشعار شع  ی آن در عصر جاهل  رامونیپ

فعل جاهل  ی به صورت  اشعار  شا  ی انمونه  یدر  و  ندارد  آن  د یوجود  به  نگارنده  نهم  دست    رو  نیا  از   است.  افتهیها 

ها  به آن  یجاهل  یواژه در اشعار شعرا   نیکه از ا  ییهاگونه  .میپردازیها مآن  یو به بررس  افتهی را در قالب اسم    یشواهد

»التلّ«)تپه(را در اشعار خود گنجانده    که واژه  یجاهل  یاز جمله شعرا  و مِتلّ«  لی»تلّ و تل  اند از:عبارت  م،یاافتهی  دست

  حلب در شام است،   یاز روستاها   یک یتاذف« که  » ضمن اشاره به منطقه    یو   است.  سیاست، بزرگ شاعر عرب امرؤالق

 : دیگویکرده و م یف معر زیتپه خ  ینیآنجا را سرزم

 صالحٍ قد شهدتُه          بِتاذُفَ ذاتِ »التلّ« من فوق طرَطَرا   ومٍیرُبّ  أل 

 ( 109:  1410منه،یم نیو صلاح الد ی)السندوب

 که مشرف بر طرطر بود، حاضر و شاهد بودم«. ز یرا در تاذف تپه خ  ی»چه بسا روز خوب :)ترجمه(

در اشعار    «یانیاز جمله »نابغه ذب  یجاهل از شاعران    یاز جمله واژگان مأخوذ از فعل »تلّ« است که برخ  ل«ی»تل  واژه

 به آن زده است:  یزیخود گر

 تلیل و فائل   يسماحیق صفراً ف          شوازب کالأجلام قد آل رمّها  
 ( 199:  1976،یانیذب نابغة)

و زرد گشته و بر استخوان گردن و   فیضع  شانیهاهستند که مغز استخوان  کیبار  انیم  یچی چون ق  ی»اسبان  :)ترجمه(

 ران سوار شده است.«

واژه    نینابغه با التفات به ا  باشد.یم  «تلّ» از فعل    گرید  یا »گردن« است که گونه  تیب  نی در ا  ل«یشاعر از واژه »تل  مراد

بکار گرفتن  به نظر نگارنده    .ستین  شیب  یهیتوجه دارد که در گردن و ران او مختصر پ  یفیو نح  کی بار  انیبه اسب م

  ل یکه تل  است؛ چرا  ترستهیکلمات، شا   گری« از منظر تناسب با درقبة»و    د«ی»عنق« و»ج  لی از قب  یواژگان  یجاواژه به  نیا
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و بلند بودن را با خود به همراه   یافراشتگ  ییبنا  ریز  یانداختن، همان معنا  نیاز بال بر زم  یکه در واقع از تلّ به معنا

 :دی گویکه م یینمود، آن جا اداستن   دی»متلّ« در شعر لب  ریبه تعب توانیواژه م نی شواهد ا انیدارد. در رهگذر ب

 أعطف الجون بمربوع متلّ                        فرجهم     یالجأش عل رابط

 (128: 1414،ی)نصر الحت

 .«دهمیعبور م یمحکم و قو یا زهی استوار اسب را بر خطرگاهشان با ن ی»با دل :)ترجمه(

راستا از واژه    نیممدوح خود است که در هم  بتیشجاعت و قدرت و ه  دنی کش  ریبه تصو  ی، شاعر در پتیب  نیا  در

  ن یا  بر  ید یی، تأهمگن  یادر قالب واژه  ت،یب  ی»متلّ« در انتها   ی بایمدد گرفته و واژه ز  دل«ی»قو  ی»رابط الجأش« به معنا 

 مدّعاست.

آن با واژه »مربوع« که به    ی نینشکه هم افت یتوان دریم به( صرَع یُ  يالذ) یکلمه »متلّ« به معنا  یمرکز   یتأمل در معنا  با

بر  ریتعب منظور  ل طو  ابن  م  «ری و ل قص  لی»رمح  تقو  شود،یاطلاق  ن  یمعنا   تیبه  و عظمتش  و قدرت  پرداخته    زیآن 

به دلیدر ا  یگریقدر مسلّم آن است که شواهد د  است. از    ی تکرار  ل ین خصوص وجود دارد که  بودن شکل کاربرد، 

 . میاها بسنده کردهاز آن ی نظر کرده و تنها به ذکر برخها صرفآن لیشرح و تفص 

 »التلال«)تپه ها(  یال  طیالنب ری عنها                         قراق ذودی مضرّ بالقصور 

 ( 206:  1976،یانی)نابغه ذب

 الغُسن ل یحرُِّ القذال طو                   )گردن( کجذع الخضاب  ل«یسما »بتل

 (  21تا:  یب ،ی)أعش

 می »تلّ« در بستر قرآن کر عصر نزول:  . 5.2

 ( 103)صافات/(أَسْلَما وَ تَلَّهُ لِلْجَبینِ فَلَمَّا)

 انیها، بطرح شده که از جمله آن  یاست مسائل گوناگون   دهیمورد نظر در آن واقع گرد  هیدر سوره مبارکه صافات که آ

عنوان   شتر یبا شرح و بسط ب میداستان حضرت ابراه انیم ن یاست که در ا  یاله امبرانیهشت تن از پ یاز زندگ ی مختصر

  ی دادیانسان اتفاق افتاده است رو  خیتار  اتیکه در طول ح  ییهاصحنه  نیتراز شاخص  ی کی  دیبدون ترد  است.  دهیگرد

توص و  امکان شرح  آن  م   فیاست که عظمت  انسان سلب  از  را  ا  یاواقعه  .کندیآن  اصل  فاگریکه  قهرمان    ینقش  آن، 

وا داشته    یرا به شگفت  یبزرگ آلمان  لسوفیهگل، ف  یکه حت  یاحادثه  .باشدی)ع( ملیخل  میحضرت ابراه  د،ی بزرگ توح

 ( 161: 1387، یزی)مدبرّ عز .کندیم ادی دانسته و از آن به عظمت  خی در تار یو آن را نقطه عطف

زبان    وجود  نیا  با  دارد.  یفراوان   یتیو ترب  یآموز است که ابعاد اخلاقعبرت  یهادر زمره سرگذشت  خی قطعه از تار  نیا

تاربه  منحصر  دادیرو  نیا  یگفتار کم  دی شا  ،یخی فرد  خود  نوع  گفتهمان  باشد.  رینظدر  که  جستار  میگونه  در   یبا  که 

جاهل اشعار  نمونه  م؛ یاداشته  یگستره  ا  یابه  ن  اژهو  نیاز  دست  فعل  قالب  برآ  میافتیدر  عنوان شده    ندیهرچند  شواهد 

با  قتیحق  نیا  انگریب قرآن  در  آن  سازوکار  که  تا حدود  است  خود  نوعان  است.  یهم  تک   نشیگز  متفاوت  واژه  دو 

  لدررصاحب نظم ا  تعمّق است.  ستهیدارد که با  یاز اسرار و رموز   تی حکا  ه یآ  نیدر کنار هم در ا  ن«یکاربرد »تلّ« و »جب

  قلبَه، صرعَه،  »ألقاه،  لی از قب  ی از افعال  وانستت یانداختن« قرآن م  نی»بر زم  عمل  یبرا   نکهیبه ا  ت یمعتقد است که با عنا
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بوده   یآن مکان مرتفع  نکهیخواهد به مکان ذبح و ایاست که م  لیدل  نیفعل به ا  نیعلت انتخاب ا  د،یأکفاه« استفاده نما

سؤال که    ن یدر ادامه در پاسخ به ا  یو  .شودینم  افت یمفهوم در  ن یا  گریاز واژگان د  کرده باشد، که قطعاً  ی ااشاره  است،

امر    یبر قدرت و تسلّط بر اجرا   دی کند که علت آن تاکیاستفاده شده است عنوان م  «ی»عل  یچرا از حرف جرّ»ل« به جا 

 (328: 1415،ی)البقاع  .است  یاله

است که فقط در سوره صافات    نیتوان به آن اشاره نمود ایواژه تک کاربرد م  نیا  رامونیکه پ  یگریقابل تأمل د  نکته

  م یجز ابراه  یامبر یپ  ریغ  یو حت  یگر ید  امبری پ  چی ه  یبرا  ی خی تار  دادیرو  نیآمده است و ا  انی داستان سخن به م  نیاز ا

نلیخل اتفاق  سو  فتادهی)ع(  از  و  ابراه  لیاسماع  گرید  یاست  پسر  تنها  الغن  می)ع(  بود.)عبد  زمان  آن  در   ی )ع( 

تأمل82:  1433سرحان، ا  نیواژه ا  نیدر مورد ا  گرید  ز یبرانگ  ( نکته  )ع( و در    لیکلمه، مقام شامخ اسماع  نیاست که 

به    یی بایکامل به خاطر اطاعت از امر پروردگارش، را به ز  تی دل و با رضا  و  افتادن حضرتش با جان   نیمقابل آن بر زم

 .)همان(کشدیم  ریتصو

 .از واژه »إبنه« استفاده شود  توانستیآنکه م  و حال   شده  انیب  ریمفعول به فعل در قالب ضمبحث    مبارکه مورد  هیآ  در

پدر نسبت به   یاز آن جهت است که احساس شفقت و دلسوز  نشیگز  نیخصوص معتقد است که ا  نیقطب در ا  دیس

نشود تا او را از    ختهیعطا کرده بود، برانگ  یبه و  اوندخد  ی سالو در سنّ کهن  یطولن  یخود که بعد از انتظار   تنها پسر

( تفاوت  2996:  5: ج1425قطب،  دی.)سدی افزایم  یصحنه امتحان اله  یبر شگفت   زینکته ن  نی بازدارد و ا  یفرمان اله  یاجرا 

از    یافعال   .ستا  یبحث در حوزه معناشناس  قابل  یها ازجمله مؤلفه  زیافعال هم حوزه خود، ن  گریواژه »تلّ« با د  ییمعنا

با   یول  ندی»تلّ« به نظر آ  با واژ  یهم معنا  دی نگاه شا  کیدر وهله نخست و در    صرََع«  أسقَطَ،   صَبّ،  کَبَّ،  ،ی»ألق  لیقب

  گر یکدیبا    قت یدر حق  ی»افتادن« اشاره دارد ول  ی نوع  که اگرچه همه افعال ذکرشده به  می ابییم  در  انهیژرف گرا  ینگاه

 . باشندیمتفاوت م

  ی شده است که »اسقاط« بر سقوط از بلند  ادآوریمسأله    نیا  رامون یپ  «کلمات القرآن الکریم  يالتحقیق فکتاب »صاحب  

القاء ن  شود یاطلاق م  بلنداز سقوط است که چه  ینوع   ز یو  سطح اتفاق هم  یدر مکان  ای باشد و    ی بسا ممکن است از 

 باشد.  تا یمعنو  ایو  اتی در ماد یافتاده باشد، که مراد همان سرنگون

صورت،    ی»کبّ« افتادن به رو  و از فعل  رودیو امثال آن به کار م  عیکه در ما  جی تدر  به   ختنیر  فرو  یعنی»صبّ«    امّا

ن  است.  دهیگرد  ریتعب م  زی »صرعَ«  »تلّ«  با  حوزه  هم  واژگان  حاکیاز  که  نوع  یباشد  با    نیزم  یاز  خواه  است،  افتادن 

باشد و   ا  با گردن.   ایصورت  بر زم  «واژه »تلّ  انیم  نیدر  عنوان کرده و خاطرنشان کرده   فیافتادن ناقص و ضع  نیرا 

فعل تک کاربرد،   ن یکه در مفهوم ا  نجاست ی . جالب افتدیب  ن یبر زم  شی فرد با تمام بدن و اعضا   ستیاست که لزم ن

  با، یز  یل یخ  اکننده رواژه و آن صحنه مبهوت  نیا  نشیحسن گز  ند،یبرآ  نینهفته است که ا  زیو قرار دادن ن  یبلند  یمعنا

 ( 424: 1:ج1360،ی)مصطفو  .است   دهیبه قالب الفاظ کش

وارده در    ثیاست که بنا بر احاد  نیا  د، یافزایم  ه یآ  نیآن بر ارزش انتخاب واژگان ا  انیکه ب  یگرید  یتأمل  قابل  نکته

تپه  الله  حی ذب  لیاسماع  ه،یآ  نیخصوص ا از در افتادن در قربانگاه که  ،  فیاست واقع در شبستان مسجد خ  یا )ع( قبل 

ام را بر خاک قرار بده تا چشمانت به چشمان تنها  است که چهره  نیا  ها. ازجمله آنکندیم   انیپدر ب  یرا برا  ییهاتیوص
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 (177: 1387،یزی است.)مدبرّ عز انینما یدرست به ن«ینکته در واژه »للجب  نیپسرت دوخته نشود که ا

  یساز و برجسته   ییزدا  ییاز آشنا  یرا نوع  ن«یواژه تک کاربرد »تلّ« در کنار واژه »جب  نشیگز  توانیم  گرید  یسو  از

که مردم در زبان و    یریتصاو  ایواژگان و    شی نگارنده با زبان و سبک خو  انهی ساختارگرا  ندیفرآ  نیبه شمار آورد. در ا

به خود  تکرار   فرهنگ  م  مورد  یصورت  قرار  کسیاستفاده  و  ز  یدهند  ابعاد  متحول  آن  یباشناسیبه  را  ندارد  توجه  ها 

 (1393ان،ی . )ناظمدی نمایخلق م  ای زنده و پو یساخته و واژگان

را از آن خود کرد و   یخاص  گاهیوارد شده و جا  سندگانیدر آثار شاعران و نو  جیتدرواژه به  نیاز عصر نزول ا  پس

واژه در فرموده امام اشاره و    نیا  یدر وهله نخست به ردّ پا   .خوردیبه چشم م   زی ن  یدر آثار عصر کنون  یروند حت   نیا

 نمود.  می واژه ذکر خواه نیرا از اشعار شاعران، حول ا یسپس  موارد

 »تلّ« در گفتار معصوم )ع(:  یپس از نزول: ردّ پا  عصر

 ( 307::7: ج1407.) کلینی،1برُِمَّتِهِ إِلَى أَوْلِیاَءِ الْمَقْتُولِ... یتَُلُّ....عَنْ أبِی عَبدِْ اللَّهِ )ع( أَنَّهُ قَالَ  

  :شعر نهیی»تلّ« در آ

 بطل  لجبهته یُتَلّ                       فَبِکُلِّ قاع منهم             
 ( 105:2000)ابن رومی، 

 منه مناط الوتین منقضب  و تلّه للجبین منعفراً             
 (21:2000)کمیت، 

 لجبینه ففداه ذو الإنعام      تلّ ابنه         يأرجو الدعاء من الذ           
 ( 593:1987)فرزدق،

 فعل »تلّ«  ی فیتوص  یمعناشناس  .3

  نیبا ا  ست،ین  ع یتک کاربرد بودن آن، چندان وس  لیواژه تلّ به دل  یگستره معناشناس  ی فی توص  یرهگذر معناشناس  در

از قرآن    یدو حوزه به ارائه شواهد   نیبوده و در ا  ییو تقابل معنا  ینیوجود چون محور پژوهش ما حول دو محور جانش

 . میپرداخته ا میکر

 ی نیبر محور جانش ی . معناشناس1.3

 به  کنند،یو طرد م  یرا نف  گریاند و همدگرفته قرار   یمحور عمود  کیاست که بر    یاجزائ  نیرابطه ب  ،ینیجانش  رابطه

واحدها  گرید یعبارت  به  یی رابطه  که  م  یجا  است  معنا  ند یآیهم  تغ  یو  را  با    53:  1378، ی)باقر  .دهندیم  ر ییجمله   )

اصل  تیعنا مفهوم  در  یبه  انداختن است،  »تلّ« که همان  ا  میافتیواژه  م  نیکه   ، یألق  ،یهوَ  »خرّ،  باواژگان:  تواندیواژه 

:»رفعَ،  ینی بر محور جانش  کبّ« واژگان  با  تقابل معنا  «یرق صعد، و  تعب  ییبر محور  بر هم  ریدر قرآن  اساس،   نیشود، 

 . میپردازیواژگان م نیا ی اکنون به بررس

 

 
 شود. از امام جعفر صادق)ع(:فرمود: همه آن به اولیای دم مقتول واگذار می  .1
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 . خرّ 1.1. 3

  گر یکدیبه    یها تا حدودآن  یتیاز قرآن آمده است که بافت موقع  یگوناگون  اتیو مضارع در آ  ی»خرّ« در قالب ماض

در قرآن بکار رفته است و مجال سخن ما اندک، لذا به ذکر چند    ی ادی فعل دفعات ز  نی که ا  یی از آنجا  شباهت دارند.

 . میاعنوان نمونه بسنده کرده ها بهمورد از آن

  رهی باد و غ  ا یآب    انیجر  ی بر صدا  ر«ی رو، »خر  نیداند و از ایفارس »خرّ« و »خرور« را سقوط همراه با صدا م  ابن

را   تیّآب و جان دادن م  زشیاساس افتادن سنگ را »خرور« و ر  نی( بر هم149:  2ج،  1404)ابن فارس، .شودیلاق ماط

 ( 104:  1988  د،ی)ابن در .نامندیم  ر«ی»خر

آ مُوسى  هیدر  خرََّ  )اعراف/  ]..وَ  زم  ا،ی( گو143صَعِقاً....[  ب  نی بر  و  موس   هوشیافتادن  مقابل   یشدن حضرت  در  )ع( 

»سقوط« و    نیکند که بیم  حینکته تصر  نیضمن اشاره به ا  یهمراه بوده است. آلوس  یاحهیعظمت خداوند متعال با ص

ب  نی»خرور« تفاوت وجود دارد و آن ا صدا دار    یخرور بر سقوط  یشود ولیصرف افتادن اطلاق م  راست که سقوط 

 ( 45: 5،ج 1415،ی)آلوس.کندیدللت م

سقف،    زش ی ( که از ر26]...فَأَتَى اللَّهُ بُنْیانَهُمْ مِنَ الْقَواعدِِ فَخرََّ عَلَیْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ...[ )نحل/  هیراستا در آ  نیهم  در

به    ا یو    ی زشی که هر ر  است که همراه با صدا باشد؛ چرا  ی زشی اشاره به سقوط و ر  شده است،  اد یعذاب    یمنزله نوع  به

است که از    نیاشاره نموده و آن ا  یفیبه نکته ظر  هیآ  نیا  رامون ی پ  زانیصاحب الم  همراه با صداست.  یطهر سقو  یعبارت 

 زانیبر م  نیشده و ا  دهیسقف کش  ر یها، از زهی بود که پا  یکه سقوط به نحو   شودیم  افتیعبارات قبل از واژه خرّ در

 (232: 12،ج1402،ی)طباطبائ  .دی افزایاز آن م یحاک  یصدا  زی خسارت و ترس و ن

ماءِ ]...  هیآ  در ما خَرَّ مِنَ السَّ هِ فَکَأَنَّ   یاز معنا   یخود به نوع  ی حسّ  یاز معنا  فعل »خرّ«...  یی( گو31...[ )حجّ/وَ مَنْ یُشْرِكْ بِاللَّ

است    ی در حال  ن یابه سقوط از آسمان شده است و    ریمعناست که از واژه »خرّ« تعب  نیاست و آن بد  افتهی  انتقال  ی انتزاع

و فعل »خرّ« داخل در جواب شرط ما قبل خود است و    دهند یفعل، خبر از شرک به خداوند م  نیاز ا  قبلکه واژگان  

موضوع    نیا  زین  هیاست که دنباله آ  مانیشرک به ذات خداوند متعال سقوط از آسمان ا  جه یکه نت  شودیم   یتلقّ  گونهنیا

 ( 184ص   17،ج1420)ابن عاشور ، .دینمایم دی مرکب تائ  هیاز تشب یرا که در قالب

رفته است که دو مورد آن در    کار  که در قالب مضارع به  شودیم   افتیدر قرآن    زین  یگریشواهد فعل »خرّ« موارد د  از

ونَ   إِذا یُتْلی  ]...  :دیگویکه م  ییآمده است، آنجا  گری کدیسوره اسراء در مجاورت   داً   عَلَیْهِمْ یَخِرُّ ذْقانِ سُجَّ ( و  107[)إسراء/لِلَْْ

 ( 109)إسراء/ . لِلْأَذقْانِ یَبْکُونَ وَ یَزیدُهُمْ خُشُوعاً[ ]وَ یخَرُِّونَ : دی فرمایم  ه،فاصل هیآ ک یبا  زین

ها، از حوزه  آن  ی ذکر تمام  شده است که   از جانب مفسّران ارائه  یمتعدد  یها مبارکه فوق نگرش  هیخصوص دو آ  در

است که    ییهاتوان مورد تأمل قرار داد گزاره  یم  یفیتوص  یمعناشناس  ی آنچه در فضا  ینوشته خارج است ول  نیبحث ا

چرا فعل »خرّ« مانند    اًیثان  ست؟ی« و»للأذقان« چخرونی»  واژهدو    ییآاولً علت هم  :شودیابتدائاً به شکل سؤال عنوان م 

تکرار    خرّون«یچرا فعل »  تاًیو نها   آمد؟یم  «ی با حرف جرّ »عل  دیفعل »تلّ« با حرف جرّ »ل« همراه شده و حال آن که با

 شده است؟ 

ا  در اول  سؤال  به  »خرّ«گفته  طورنیپاسخ  که  عل  اند  »فخرّ  از  که  گونه  همان  است،  افتادن  سرعت  به  واقع   همی در 

ن بنابرایم  افتیدر  ز یالسقف«  ب  یوقت  ن یشود.  رو  به  با سرعت  زم  ی عضو  نیاول  فتد،یفرد  بر  م  ن یکه  چانه    ردی گیقرار 
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  ی ( در خصوص علت همراه125:  7،ج 1420ان،ی)ابوح.  شده است  ادی  عضو به همراه فعل »خرّ«  نیانسان است، لذا از ا

ن  »خرّ«  فعل  با  ا  ز ی»لم«  بر  برا  ن یاعتقاد  »لم«  که  بد  ی است  است.  چانه  ن یاختصاص  که  خرور    شان یهامعنا  به  را 

داده و  اختصاص  ن   ا یاند  »خرّ«  فعل  تکرار  علت  و  تعظ  زیبالعکس  خاطر  به  افتادن،  نوع  در  برابر عظم  م یتفاوت    ت در 

برا  دوم  مورد  و  تأث  هی گر  یخداوند  اندرزها   ریبر  و  است.)شوکان  یپند  »خرّ«    یی معنا  ند یآبر  (314:  3، ج1414، یقرآن 

 .شودیوضوح از شواهد ذکرشده اتخاذ م وجود دو مؤلفه سقوط و صداست که به

 ی . هَو 2.1. 3

معنا  اناًی و هو  اًیّهوُ  اًیّ هوَ  یهوِ ی  یهو پا  یبه  به طرف  بال  از  منظور،  نییسقوط  راغب  370:  15،ج1414  است.)ابن   )

الهُو که  است  معنا   یّ معتقد  الهَو  نییپا  یبه  و  معنا  یّ رفتن  است  یبه  ارتفاع  در  هَوت    ( 849:  1ج،1412،)راغب.صعود 

گو  یعنی :الناقة تاخت که  ن  یی ماده شتر چنان  ن  «یهَو » ( 260:  6ج،1412،ی)ازهر .مودپرواز  و خلوّ  اطلاق    زی بر سقوط 

از آن جهت هاویم را  م  ندیگویم  هیشود و جهنم  به داخل جهنم  باعث سقوط کافر  : 6،ج1404)ابن فارس،.گرددیکه 

15 ) 

ن  هیتسم  وجه فضا  نیهم  زی هواء  بر  که  زم  نیب  یاست  و  م  نیآسمان  بر    .دینمایدللت  هواء  در سوره    افئدةاطلاق 

باشد. چرا که ستمکاران از ترسو وحشت    یم  «ی»هو  ییوجه معنا  نیاز هم  ینماد   زین  «هواء  هی»افئدتهم ف  هیدر آ  میابراه

 و پوچ است) همان(. یدل هاشان همچون هواء خال امتیق

إِذا هَوى)  هیآ  در   یّ از افعال اضداد تلق  یآن را نوع  ایشده است که گو  ری تعب  یا گونه  به  «ی( از فعل »هو 1)(وَ النَّجْمِ 

تعب  ی غَرُبَ و هم به معنا  ی که به معنا  اند؛ چرانموده که اشاره شد هم صعود و هم    ی شده است و همان طور  ر یطَلَعَ 

المعان غَضَبي]...  هی( در آ45:  14،ج1415،یسقوط در آن محتمل است.)روح  عَلَیْهِ  یَحْلِلْ  مَنْ  هَوی  وَ  ( که در  81)طه/  [فَقَدْ 

  کند، یجلوه م  زین  باتریکه ز  یانتزاع  یدر آب و در معنا سقوط    یآن همان فرعون است، به همان معنا   هیواقع منظور اول

 ( 2346: 4،ج1425قطب،   دی)س.همان سقوط و هلاکت است

 کی  نییبه تب  یول  ست،ین  انیها را مجال بکه ذکر تمام آن  خوردی فعل در قرآن به چشم م  نیاز ا  زین  یگرید  یهانمونه

ماءِ ]...  هی. در آمیپردازیکه در آن وجود دارد م  یاژهیو  تیاهم  لیها به دلمورد از آن السَّ مِنَ  خَرَّ  ما  فَکَأَنَّ هِ  بِاللَّ یُشْرِكْ  مَنْ  .وَ 
تَهْوي أَوْ  یْرُ  الطَّ یحُ في  فَتَخْطَفُهُ  الرِّ استفاده شده    ییبایز  اریبس  یبه شکل  «ی( از دو فعل »خرّ« و »هو31[ )حج/مَکانٍ سَحیقٍ   بِهِ 

مثال    ن یا  ندیاند. برآشده  کی تفک  گریکدیکه حوزه کاربرد هر کدام چقدر مدبرّانه از    میابی یم  مل درتأ  یاست که با اندک

 است که کاملا مشهود است.   «یفعل »خرّ« و »هو نیب ییتفاوت معنا ع یبد یقرآن

و انحراف وجود   ی تراخ  ی است که در آن نوع  ی سقوط  گرانیب  «ی است، امّا »هو  ع یو سر  میسقوط مستق  گرانیب  »خرّ«

ن  نیدارد که ا به بشودیم  اءی اش  میباد مانع سقوط مستق  رایمناسبت دارد ز  حی با ر  زیمعنا    «یسقوط در »هو  گرید  یانی. 

وزن است    سبک  یریو به تعب  ثباتیب  یقدر   به خداوند به  مانیانداشتن    لیو انسان مشرک به دل  ستین  میهمواره مستق

  سپس به   .کندیسقوط م  مانیسرعت از آسمان ا  گونه انسان مشرک، به  نیبد  رسدیمتفاوت به هلاکت م  یهابه گونهکه  

تا هلاک    گرداندیاو را به منقار گرفته و آن قدر او را م  ی اکه بسان پرنده  ینفسان  یبند هواها  واسطه گرفتار آمدن در

که دو مؤلفه    افتیدر  توانیم  یخوب  به  دیگرد  انیب  «یفعل »هو  ییا( از آنچه در حوزه معن1396:ی)راستگو، فرض  شود.
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دارد که    یمتفاوت   یی معنا  کردی»تلّ« و »خرّ« رو  یبا فعل ها   یی هم معنا  نیآن »سقوط« و »خلّو« است و در ع  ی معنا  ی اصل

 گشته است.   داری آن در جمله، پد یتیبر اساس بافت موقع

 . کَب  3.1. 3

به رو  اصل انداختن چ  یدر »کبّ«  رو  یزیدر  »اکباب«  و  به عمل  یاست  آن.    یآوردن  دادن  انجام  : غلطیدن  کَبْکَبَةو 

کَوَاکِبٌ است،  چاله  یا  سوراخ  در  افتادن  فرو  و  مچیزى  ظاهر  که  هستند  ستارگانى  ستاره  شوندی:  هر  کوکب    اى،و 

 ( 284:  3ج، 1374،ینیحس ی)خسرو.گویند مگر اینکه ظاهر شود نمى

هالشی کَبَ  على   او را سرنگون نمود. و أکبّ یعنی: فانکبّ لوجهه : آن را واژگون و دگرگون کرد. و کَبّهکَبّا، و کَبْکَبه ءَ یکُبُّ

 ( 667: 6،ج1414ده،ی) ابن س .آورد و همراه آن شد یبه آن رو یعنی ء: أقبلَ علیه و لزَمَه.الشى

معان  گرید  یکی م  یاز  جمع  رمل  از  چه  آن  به  است.  شدن  جمع  و  کردن  جمع  می»کبّ«  گفته  کُباب  شود. یشوند 

،  1360،یزد.)مصطفو   نیاو را بر زم  یعنیأفتاد و کَبَّهُ لوجهِهِ فَانْکَبَّ،    ن یبر زم  یشتر از ضعف و لغر   یعنیالإبلُ:    تَکَبَّبَتِ

 ( 10: 10ج

صورت اسم فاعل   هم به  گر یمورد د ک یفعل به صورت مجهول بکار رفته است و در  ن یمورد ا کی در  میقرآن کر در

تْ ]  هیاست .در آ  دهیاز آن استفاده گرد ئَةِ فَکُبَّ یِّ ارِ   وَ مَنْ جاءَ بِالسَّ قبل از    هیکه در واقع در مقابل آ  (90[ )نمل/وُجُوهُهُمْ فِي النَّ

  ی ر یکه اهل اعمال حسنه باشند و در ادامه آن، تصو  دهدیم   یکسان  قبل، خبر از سرنوشت  هیآ  رکه د  باشد؛ چرایخود م

معتقد است که کلمه »کبّ« به معناى به رو انداختن کسى است،    یعلامه طباطبائ  .گذاردیم  شی از گناهکاران را به نما

آنان داده، از باب   بتشود، نه بر روى او و اگر نسپس در حقیقت عملى است که بر شخص واقع مى آن را به روى 

 (403: 15، ج1417،ی)طباطبائ  .ها افتادند بوده است»کَبُّوا على وجوههم« بر روی نه اصل آن مجاز عقلى است و گر

به خداوند است    مانیهمان ا  حسنةهمان شرک و منظور از    سیئةنکته که منظور از    نیضمن اشاره به ا  یراز   ابوالفتوح

ارِ ]  هیها در آکند که مراد از چهرهیم   حی تصر تْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّ ئَةِ فَکُبَّ یِّ در ادامه    یها است. و[، تمام وجود آنوَ مَنْ جاءَ بِالسَّ

[  :اتیآدر   «وجوه»لفظ     (38[ )عبس/وُجُوه  یَوْمَئِذٍ مُسْفِرَة  ( و ]24/امتی[ )قوُجُوه  یَوْمَئِذٍ باسِرَة  ( و ]22/امتی)ق  ]وُجُوه  یَوْمَئِذٍ ناضِرَة 

 ( 86: 15، ج1408، ی)ابو الفتوح راز .مقوله به حساب آورده است نیرا از هم

ا عَلی]  هیواژه »مُکِباًّ« در آدر قرآن آمده است    که از حروف »کبب«  یگر ید  شاهد نْ یَمْشِي    وَجْهِهِ أَهْدی  أَ فَمَنْ یَمْشِي مُکِبًّ أَمَّ
عَلی ا  یًّ مُسْتَقِیمٍ   سَوِ »أکبّ« است.  باشد.ی( م22[ )ملک/صِراطٍ  از فعل  ا  مُکِبّ، اسم فاعل  بر  بدان    نیهمان گونه که سابق 

فعل عنوان کرده است که در    نیحول ا  ی زمخشر  است.  ی آوردن بر کار  یرو  یبه معنا   «ءیش  ی»أکبّ عل  مینمود  رهاشا

و    لیکه در قالب تمث  هیآ  نی( در ا582:  4، ج1407، یکببته فأکبّ )زمخشر  نادر أکبّ مطاوع کبّ است.  یرخداد لغو  کی

تمث  کیاز منظر بلاغت،    ای م   ه،یلیاستعاره  به  تصو  یسابتدا حالت ک  .پردازدیدو گروه م  سهیقاهست، خداوند  به    ر یرا 

ا عَلی]که بر رو افتاده است:    کشدیم  گرید  یعنیرود و  که به رو افتاده، یعنى نگونسار مى  یکس  ای[ آوَجْهِهِ   أَ فَمَنْ یَمْشِي مُکِبًّ

خارج   ی اصل ر یرفته و از مس راههیلحظه ممکن است ب و هر ند یبیخود را نم ر ی مس یو بلند  یچپ و راست خود و پست

 ستاده یراست قامت و ا  یدر حال  یعنی  صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ[.  که ]سَوِیًّا عَلى  ی کس  ا یتر است    افته ی   تی شخص هدا  ن یشود، ا

بدون   .ماندیرفتن مصون م  راههیاز افتادن و ب  جهت  نیدقت تحت نظر دارد و بد و همه جوانب را به  کندیحرکت م
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 ( 251: 13، ج1363،یمیعبدالعظ)شاه است.تر افتهی ت یهدا یانسان نیچننیشک ا

حال هر کافر جاهل و لجوج را که به   گذشت مبرهن است که مثل آورده شده در آیه، مثلى براى عموم است،  آنچه   از

مى ادامه  خود  مقا جهل  مقام  در  را  حق  جویاى  و  بصیرت  طالب  مؤمن  هر  حال  و  کرده   انیب  گریکدیبا    سهیدهد، 

روشن شد    میاز فعل »کبّ« ارائه داد  ینیجانشکه بر اساس اصل    ییمعنا  لیدر تحل  (360:  19،ج1417  ،ی)طباطبائ.است

فعل    نیکه ا  میشویبه شواهد، متوجه م  تر قیعم  یبا نگرش   یسقوط و افتادن است ول  یکه »کبّ« در اصل به همان معنا 

در قرآن   سقط«  ، یالق»  ل یاز قب  ی گریوجود افعال دبا علم به    است.  «ی»سقوط« و »خوار  ییبر دو مؤلفه معنا  ی مبتن  شتر،یب

سه فعل »رفَعَ،    ییمقدار بسنده کرده و در رهگذر تقابل معنا  نیفعل تلّ واقع شود به هم  ینیتواند در بستر جانشیکه م

 داد. میقرار خواه ییمعنا  یرا مورد واکاو «یصَعدَ و رَق

 یی بر محور تقابل معنا ی . معناشناس 2. 3

  ی معان  ،یدر اصطلاح سنت  ایمتقابل    میبه هنگام بحث درباره مفاه  (semantics oppostion)  ییتقابل معنا  اصطلاح

(استفاده antonymyتضادّ )  یبه جا  (oppostion)  عمداً از اصطلاح تقابل  یدر معنا شناس  رود.  یها به کار ممتضاد واژه

 (. 117: 1383،ی)صفو.   شود یم

  رامون ی دارد که قصد سخن گفتن پ  (118...)همان/یجهت  مکمّل،  ه،یچون مدرّج، دوسو  ی متفاوت   یهاگونه  ییمعنا  تقابل

از    ی نوع  م،یکرد  انیب  ییکه به عنوان متقابل معنا  را  «یصعد« و »رق»  رسد که واژگان »رفع«،یامّا به نظر م  میآن ها را ندار

 (.119)همان/ص  .( باشدdirectional opposition)یجهت ییتقابل معنا  ندیفرآ

 رَفعَ  .1. 2. 3

گونه که در قرآن  . همانرودیگذاشتن بکار م  نییپا  یعنی در مقابل »خفض«    یبال بردن است که گاه   ی به معنا  »رفع«

»   ح یتصر  میکر که:  رافِعَة  شده است  ق  نیبد  (3/الواقعة)«  خافِضَة   که  پا  امت،ی معنا  را  بال    نییگناهکاران  را  اهل طاعت  و 

ا  ای  ( و16:  2، ج1412،ی)أزهر.  بردیم زب  یعنیدر مقابل »وضع«    ستممکن  واقع شود که  دادن،    یدیگذاشتن و قرار 

 ان یب  کردیرو  نیبا هم  زینموه است که در قرآن ن  ادیدر قالب دعا،    یفعل »رفع« به عبارت  یی گونه معنا  نیضمن اشاره به ا

 ( 168:  11، ج1414،یدی)زب.(4[ )إنشراح/وَ رَفَعْنا لَكَ ذِکْرَكَ ( در تقابل با ]2[ )إنشراح/وَ وَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ ست: ]شده ا 

که    کندیعنوان م  یاند، وآورده  زی ن  گر ید  زی به چ  یزیکردن چ  کینزد  یاز جمله ابن منظور، »رفع« را به معنا   یبرخ

بة یعنی فرشٍ مرفوعةمراد از   (129:  8، ج1414)ابن منظور، .لهم مقرَّ

که راغب در جهت    دیآیحساب م فعل »رفع« به  ییمعنا  یهامؤلفه  نیتریبالبردن و برداشتن در واقع از اساس   یمعنا

ا  یصراحت بخش آ  یادعا شواهد   نیبه  از  برداشتن، گاه  یو  شده است.  ادآوریقرآن    اتیرا  درباره    یمعتقد است که 

ورَ اجسام است: ] وَ إِذْ یَرْفَعُ إِبْراهِیمُ  بکار رود: ]  ییممکن است در بال بردن و برافراشتن بنا  ای( و  63[)بقره/وَ رَفَعْنا فَوْقَکُمُ الطُّ
وَ رَفَعْنا  شود :)یاطلاق م  یبلند آوازه نمودن کس  یو به عبارت   یبر بالبردن نام فرد  زین  یزمان  (127[)بقره/الْقَواعِدَ مِنَ الْبَیْتِ 

  کند یم  حی کرده و تصر  فعل اشاره  نیا  ییاز کاربرد معنا  یگر یدر ادامه به گونه د  ت(. صاحب مفردا 4/انشراح( )لَكَ ذِکْرَكَ 

دَرَجاتٍ مَنْ    ( و ]نرَْفَع32ُ[)زخرف/دَرَجاتٍ وَ رَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ  ]  درجه و منزلت ظاهر شود:  ع یکه ممکن است در ترف
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رَجاتِ ذُو الْعَرْشِ  رَفِیعُ ( و ]83)انعام/ نَشاءُ[  (360: 1412،ی)راغب اصفهان .(15[ )غافر/الدَّ

 يالتحقیق فبا فعل »رفع« متحدند، اما صاحب    یی در تقابل معنا  ی که اگرچه »خفض« و »وضع« به نوع  رسدینظر م  به
نکته در »وضع«    نیاست و ا  یباور است که »خفض« همان تواضع همراه با عطوفت و مهربان  نیبر ا  الکریمکلمات القرآن  

ن از سو  ستیمشهود  بال و در    گر ید  یو  »رفعَ« جهت  ن  نییپا  »خفض«در  م  زیبودن  در   یول  ردیگیموردملاحظه قرار 

 (192: 4، ج1360،ی)مصطفو  .بدون توجه به سمت و جهت رد،یگیبرداشتن مورد توجه قرار م شتری»وضع« ب

ن  یتمام  ی پژوهش، بررس  ی که مبنا  یی آنجا  از ب  ست یشواهد موجود در قرآن  به  اکتفا    یاز شواهد قرآن  یبرخ   انیلذا 

وَ  ]  :هیاست، آ  دهی»خرّ« گرد  یعنیخود    ییمتقابل معنا  نینشکه در آن فعل »رفع« هم  یات یاز آ  یکی  انیم   نیدر ا  .میینمایم
داً  وا لَهُ سُجَّ یْهِ عَلَی الْعَرْشِ وَ خَرُّ  است.     ینغز و پر مغز اله اتی باشد که از جمله آ ی( م100/وسفی...[ )رَفَعَ أَبَوَ

حضرت    دارید  ی خیمهمّ تار  دادی»رفع« و »خرّ« به رو  اند.ابراز وجود نموده  گریکدیفوق »رفعَ« و »خرّ« در کنار    هیآ  در

  انیاز جانب مفسرّان ب  هیآ  نیفراوان حول ا  ریمباحث تفس  .دی نمایاشاره م  شیو مادر و برادران خو)ع( با پدر    وسفی

 باشد. یبرخوردار م  ی که هرکدام به نوبه خود از ارزش خاص  دهیگرد

به   ایهمان جا پدر و مادرش را در کنار خود نشاند و    وسفیاز شهر اتفاق افتاده و    رونیدر ب  داریمعتقدند که د  یبرخ

آن همه شأن و جبروت به خاک    دنیبرادران با د  یسپس به همراه آنان وارد قصر شد و آنگه  آنان را بال آورد.  یریتعب

 ( 453: 5، ج1376،ی)جعفر. افتاده و سجده نمودند

در لغت،   که »خرّ«  نیاست. از جمله ا  دهیعنوان گرد  یخصوص دو واژه »خرّ« و به دنبال آن »سُجدّاً« آراء متعدد   در

در »له« به    ریضم  کهنی( در ا67:  3،ج1414،ی)شوکان.ردیپذ یانجام م  نیزم  یملازم سجود و آن با قرار دادن گونه بر رو

مبنا   نیب  در   یمتفاوت   ی هانگرش  گردد،یبرم  وسف ی   ایخداوند   و  دارد  ا  آن  یمفسرّان وجود  است که سجده و    نیهم 

  ي]رأیتهم ل  هیباره معتقد است با توجه به آ  نیالکاشف در ا  ر ی صاحب تفس  .ستین  ز یجا  تی کرنش جز در مقابل ذات احد
 ( 67: 1424ه، ی)مغن است.  وسفیکه منظور همان سجده در مقابل  افتیتوان دری( م4/ وسفی) ساجدین[

که به   کندیعنوان م  وسفیبه همراه برادرانش در مقابل    وسفیخاله    ایدر مقوله سجده پدر و مادر و    یطباطبائ  علامه

ندارد؛ چراکه    یو اساس  لیدل   ری تفس  نیا  ات یآ  اقینبوده و با توجه به س   یپرستش و  ی برا  وسف یسجده افتادن در مقابل  

 (338: 11ج 1388،ی)طباطبائ .کندیخداوند سجده م ابرفقط در بربود و  عقوبیافراد حضرت   نیا انیدر م

که »خرّ«    دیآیبرم  گونهنی ا  میکرد  انیآن با واژه »سجُدّ« ب  وندیآن با فعل »رفع« و پ  ینینشدر مورد »خرّ« و هم  ازآنچه

با فعل    ییاست که ارتباط معنا  دهیاز انابه و سجده، ظاهر گرد  یافتادن، همراه با صدا ناش  نیبر زم  کردیبازهم با همان رو

معنا تقابل  و  گز  .داردبا »رفع«    یی»تلّ«  به تصو  نشینگارنده معتقد است که    ر یفعل »خرّ« که سقوط صدادار است در 

 د دارد.  خو یمعناافعال هم  ریتر از ساو مناسب باتریز  ایجلوه کنندگانسجده یمانیو پش  یصحنه عذرخواه دنیکش

 . صَعِدَ 2. 2. 3

است که    ی هستند و منوط به کس  یک ی  قتی دو در حق  بال رفتن در مقابل »حدور« است که البته هر  ی به معنا  »صُعود«

حرکت نمود برآن واژه »حدور« اطلاق    نییآن را »صعود« و اگر به پا  ی گذرد. هرگاه عابر رو به بال رفت جایها مبر آن

سأرهقه  ]  شود.یاست به فرجام و عاقبت سخت و دشوار گفته م  مدهآ  زی قرآن ن  اتی»صَعود« و »صَعَد« که در آ  گردد.یم
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 ( 398:  2،ج1374،ینیحس ی)خسرو.(17[ )جنّ/و من یعرض عن ذکر ربه یسلکه عذابا صَعَداً (، ]17[ )مدّثر/صعوداً 

  اری صعود که بس  نیرود و در اینموده که کافر از آن بال م  ر یدرآتش تعب  یکوه  یبه معنا  بیرا صاحب تهذ   »صَعود«

گرزها با  است،  بار  م   زین  ییمشقت  قرار  شتم  و  نحوردیگیمورد ضرب  به  کوه  پا  ی.  هرچه  که  رو  شی است  آن   یرا 

 ( 252: 2، ج1421،ی)أزهر .گرددیم اول خود باز یجا رود و باز دوباره بهیم  نییگذارد پایم

مع  اصل مرتفع  نقطه  به  ارتقاء  معنو   ینیدر »صعدََ«  و    یاست خواه  و    ی جیوتدر  یار یاخت  ،یّماد   ایباشد  نه.    ایباشد 

دو،   نیمعتقد است که ا  م،یدرباره دو واژه »صعدَ« و »صَعود« که به آن اشاره کرد   کلمات القرآن الکریم  يالتحقیق فصاحب  

مش   یهاصفت و  رنج  و  است  رفتن  بال  به  چرا  قتمختص  دارد؛  خود  با  جر  را  خلاف   .است  یعیطب   انیکه 

 (287: 6، ج1360،ی)مصطفو 

است متضمّن تکلّف در    دهی جامه باب تفعّل ظاهر گرد»صعد« که در    (125)انعام/  ....[السماء   يکأنّما یصّعّد ف]...  هیآ  در

هر چه به آسمان    رایز  رود؛یبه آسمان بال م  یسخت  به  ییکه گو  دهیاو چندان تنگ گرد  نهیمعنا که س  نیامر است، بد

  ن یا  بر   دهی عق  زی را ن  یبرخ  ( 125:  4، ج1371،ی)قرش.گرددیدشوارتر م  تنفّس کم شده و    ژن یو اکس  تر قیهوا رق  م،یبالرو

 ( 267:  4،ج11415،ی)آلوس.ردیو از آن فاصله بگ زدیرود تا از حق بگریاست که به آسمان م

سُولُ یَدْعُوکُمْ في  وَ لا تَلْوُونَ عَلی  إِذْ تُصْعِدُونَ ]  هیآ  در   نیمراد از »تصعدون« رفتن در زم  (153..[.)آل عمران/أُخْراکُمْ   أَحَدٍ وَ الرَّ

  . نییبه پا  ایشود، خواه رو به بال باشد  یهموار اطلاق م  ن یاصعاد بر دور شدن در زم  گرید  یریبه تعب  باشد.یهموار م

به نجد و حجاز بکار رفته است.)قرش  یهابال رفتن در مکان  یبه معنا   یلبطور ک ،  1371، یبلند مانند خروج از بصره 

معنا که »صعود« حرکت در ارتفاع    نیحرکت دانست بد  ری مس  نیهم  دیپس تفاوت »صعود« با »اصعاد« را با  (؛125:  4ج

 ( 178: 1400،  ی)عسکر .باشدیهموار م  نیحرکت در زم «و »اصعاد

د  د«ی»صع ا  گریاز  م  ن یمشتقات  چندیواژه  در  که  م  هیآ   نیباشد  آیمشاهده  صَعیداً ]...  هیشود.  مُوا  فَتَیَمَّ ماءً  تَجِدُوا  فَلَمْ 
باً  به    د«یمذکور عنوان کرده است که »صع  هیواژه در آ  نیا  رامونیباشد. راغب پیم  اتیآ  نی ا  ( از جمله43....[ )نساء/طَیِّ

  ی معنا  (484)مفردات راغب/   .دینمای م  مّمیکننده با آن ت   مّمیو لذا ت   زدیخیم  بر  نیاز زم  کهاست    یگرد و غبار  یمعنا

العروس بدان اشاره شده است »طر  د«ی »صع  گرید تاج    ل یبه دل  دی تنگ باشد که شا  ا یو    عی است چه راه وس  ق«ی که در 

بد  یخاک راه  ن  آمده است.  ریتعب  نیبودن  د  زیقبر  ن  ی مطرح شده است که خاک  یمعان   گریاز  بر علت    دیمز  زیبودن آن 

 ( 62: 5،ج 1414، یدی)زب.است

یَصْعَدُ ]  :هیاز مفسرّان را به خود معطوف کرده است آ  یاریکه نظر بس  یا هیآ  ماا إِلَیْهِ  ةُ جَمیعاً  الْعِزَّ هِ  فَلِلَّ ةَ  الْعِزَّ یُریدُ  مَنْ کانَ 
الِحُ یَرْفَعُهُ  بُ وَ الْعَمَلُ الصَّ یِّ هم    با  یچندان  وتت که مذکر و مؤنث آن تفااس  ی»کلم« اسم جنس جمع  (10..[.)فاطر/الْکَلِمُ الطَّ

برخ و  نموده  یندارند  فرض  کلمه  را جمع  آن  ط   اند.هم  کلمه  رفتن  به  یسو   به   بیبال  تقرّب  از  عبارت    ی سو   خدا 

  ستهیاست که با  یعمل صالح، عمل  زیاست. و ن  افتهیاعتلا    ابد،یخداوند تقرّب    شگاهیکه به پ  یزیخداوند است، چون چ

است و آن را    بیخداوند همراه کلمه ط  یسو  و در صعود به  هدیممهور گرد  تیبا مُهر عبود  رایاست، ز  تیو رضا  ری تقد

  ب«ی پرنده کلمه »ط  یبرا  ییهاعمل صالح به منزله بال   (27:  7،ج1388،ی)طباطبائ.دینمایدر جهت قرب خداوند بلند م 

  ی به خوب  ز ین  ی عاجتما  اتیدر جامعه و ح  تیواقع  ن یرساند و ایحضرت دوست م  شگاهی است که آن را برداشته و تا پ

 ( 31: 11،ج1419،ی)مدرّس.و عمل صالح است کویجامعه، سخن ن یاست که عامل رشد و بالندگ انینما
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»صعود« غالبا بر    آن دو چندان نموده است.  یی بای»رفع« ز  یعنیخود    نیدو فعل »صعد« با جانش  ییفوق هم آ  هیآ  در

تر است    عیآن وس  ییو گستره معنا  ستیگونه ن  نی« ارود و »رفع  یآن بکار نم  ریو در غ  دهیارتفاع در مکان اطلاق گرد

  ز ی فعل ن  نیکه ا  میدی رس  قتیحق  نیواژه »صعد« به ا  ییمعنا  یاو ( با واک178  :1400،ی)عسکر.میکه قبلا از آن سخن گفت

  یعنیپژهش    یدارد که با واژه مرکز   یمکان  کردی»رفع« بر بال رفتن دللت نموده اما غالباً رو  یعنیخود    نیهمچون جانش

 است.  یی»تلّ« در تقابل معنا

   ی. رَق3. 2. 3

درجه درجه در علم   :العلم  يف   يترقّ معناست.    نیبه هم  زین   یو ترقّ  ی»بال رفت« و ارتق   یبه معنا  اً«یو رُقْ  اًی رَق  یرقی  یَ»رق

 (471:  19، ج 1414، یدی)زب.است  گریبه حال د یانتقال از حال یبه معنا  «ینمود و »ترقِّ شرفتیپ

لّم   يرقیتُ ف  گونه ترجمه نموده است:   ن یرا ا  «ی»رق   زی ن  راغب  رج و السُّ من    تُ یاز پله ها و نردبان بال رفتم و رَق  یعنی  الدَّ

 ( 101: 2، ج 1374،ینیحس ی)خسرو.: از سحر و افسون دور شدمهی الرُّق

چشم زخم و سوم   یحرز برا  یبال رفتن و دوم  یبه معنا  یعنوان شده است که اول  «ی»رق   یسه معنا برا  س،ییمقا  در

 ]   :هی( در آ471:  2)ابن فارس،ج.باشدیم   نیاز زم  یاها قطعهآن 
َ
رْضِ وَ ما بَیْنَهُما فَلْیَرْتَقُوا فِي الْأ

َ
ماواتِ وَ الْأ [ سْبابِ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّ

پله  (10)ص/ اسباب  از  منظور  و  است  همان صعود  ارتقاء  از  راهمراد  و  به  ییهاها  که  آسمانآن  لهیوس  است  به  ها  ها 

است که    نیفوق ا  ه یآ  افزوده است که منظور از  فعل،  نیبودن ا  یز یضمن اشاره به تعج  ی . علامه طباطبائکنندیصعود م

  یو جلو نزول وح  ندیدخل و تصرف نما  نیآسمان و زم  ن یا  دراست؟ که بتوانند    شانیاز آن ا  نیها و زمملک آسمان  ایآ

 (. 119: 17ج  1417،ی)طباطبائ رندیرا بگ

لَ عَلَیْنا کِتاباً   أَوْ یَکُونَ لَكَ بَیْت  مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقی: ]  هیآ  در ی تُنَزِّ كَ حَتَّ ماءِ وَ لَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِیِّ در    «ی»رق  (93...[ )اسراء/نَقْرَؤُهُ   فِي السَّ

ز اشاره شده است. صاحب فتح  یفعل ن  نیبه عنوان مصدر ا  «یّبال رفتن است که در ادامه به »رُق  یبه معنا   زین  هیآ  نیا

امور حسّ  «یَمعتقد است که »رقِ  انیالب به امور مجرّد    یذکر شد و رقَ   هیآ  نیمانند آن چه در هم  یدر مورد  اختصاص 

 رود.یو شرّ بکار م ریداشته و در امور خ

نامعقول    یها اشاره به درخواست  یاست که به نحو  دهیگرد   انی)ص( بامبری معاندان پ  یها ییجوفوق در ادامه بهانه  هیآ

ا  دارد.  ممکن  ریو غ ادامه تصر  کهنی و جالب  باز  نیکه به فرض تحقق ا  کنندیم  حیدر  ا  امر،  تو  به تو و کار    مان یهم 

برا   مینخواه تا    دهی در سوره مدثرّ عنوان گرد  زی ن  هیآ  نیهم  هی. شبمیآن را بخوان   هک  یاوریب  یهر کداممان کتاب  یآورد، 

رَةً  بَلْ یُریدُ کُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ یُؤْتی است که: ]  ( 175: 4،ج1420،ی)قنوج.( 52[) مدّثر/صُحُفاً مُنَشَّ

آمده است با استناد به قول    هیآ  نیالسماء در ا  یال  یبه جا  السماء  يفپرسش که چرا عبارت    نیبا طرح ا  انیتب   احبص

م عنوان  ترق یفراّء  اصل  در  که  ف  يف  یکند  »  السماء  يسلّمٍ  لذا  است،  اشاره  «يفبوده  واقع  دارد.   یا در  محذوف    به 

آ520:  6، ج 1410،ی)طوس ]اتی(  إِذا  :  راقِيَ کَلاَّ  التَّ قبَلَغَتِ   ( وَ]26/امتی [  راقٍ (  مَنْ  )ققیلَ  د27/امتی [  از  فعل    گر ی(  شواهد 

 است.  دهی کش ریاز لحظات سخت و جانکاه جان دادن را به تصو یواقع ییهاها صحنهاست که قرآن در آن  «ی»رق

به معنا   «ی»تراق است که نفس در    نیآن ا  هیوجه تسم  باشد.یم  نهیس  یگلوگاه و در واقع همان بال  ی جمع »ترقوه« 

واژه »راقٍ« اسم    شود.یمتوقف م  گریاز آن بال آمده و د  زیدرون ن   یرود و هوا یهنگامه جان دادن از آن نقطه بدن بال م 
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به   هیکرده است که آ  حیتصر هیآ ن یا ونرامی پ ی( زمخشر 117: 3،ج1371،ی)قرش .بال برنده است ی و به معنا یفاعل از رق

به گلوگاه رس  یکه وقت  شودیآور م  ادیمرگ پرداخته و    یسخت  میترس  مرحله از مراحل آخرت است و   نیاول  دیروح 

سخن از    نیاست که ا  نیرا اعتقاد بر ا  یبرخ  زیاو را نجات دهد و ن  تواندیم  یچه کس  ندیگویم  گریکدیحاضران به  

هنگام،   نیدر ا  ملائکه عذاب؟.  ایملائکه رحمت؟    برد؟یروح او را بال م  یچه کس  ندیگویزبان ملائکه مرگ است که م

،  1407،ی)زمخشر   .(28،29/ امتی [ )قو ظنّ أنّه الفراق و التفّت السّاق بالسّاقکه وقت رفتن است ]  کندیم  نیقی  گر یمحتضر د

 ( 663: 4ج

 السلّم   الدّرجه  يف  یتوان رقیمعنا که م  نیاعمّ از »صعد« است، بد  «یبا »صعد« آمده است که »رق  «ی»رق   نیب  سهیدر مقا

بنا   از فعل صعد استفاده نمود.  توانینم  «العلم و الشرف الی أبعد غایة  يرقیتُ ف»  ریدر تعب  ولی  برد  کار  به  زیرا با فعل صعد ن

ن  ری در غ  «یدر مکان و »رق  صربر آنچه عنوان شد »صعود« منح   ز ی ن  «ی»رق  ییمعنا  یها رود و از مؤلفهیبه کار م  زیآن 

الغایة در آن اشاره نمود. »  زی ن  ج«ی»تدر  کردیتوان به رویم به  بلغت  أراقیه حتی  به شیئاً شیئاً »  یبه معنا   «ما زلت    . است  «أعلو 

 ( 179:  1400، ی)عسکر

  ی با نگاه باشد.ی»تلّ« م ی عنیبحث  یصعد و رفع و در تقابل با فعل مبنا  ینی در مقام جانش «ی»رق میگونه که گفت  همان

پ از فعل صعد    یرفع و رق  ییگستره معنا  ییکه گو  افتیتوان دریم  میکرد  انیب  یصعد و رفع و رق  رامونیبه آن چه 

و مجرّد    ی و »رفع« در هر دو حوزه حسّ  «ی»رق  ولی  رفته  کار   به   یصعد غالباً در امور حسّ  گرید  ی است. به عبارت   شتریب

 دارد.  زی را ن جیتدر  هیماقابل کاربرد بوده و درون 

 جه ی نت

  افتیدر  توانی و تا زمان نزول قرآن و بعد از آن، م  یتا عصر جاهل  قیواژه »تلّ« از عصر عت  یخیتار  ریبه س  تیعنا  با

گسترش    یاز نوع  یعهد جاهل   زی و ن  قیخود در عهد عت  ییمعنا  یها با در برگرفتن مؤلفه  ، یواژه تک کاربرد قرآن  نیکه ا

رفته و در    کار  »علّقَ« و »رفعَ« به  ی به معنا  قیواژه »تل« در عهد عت  کهمعنا است    نیبرخوردار شده است. آن بد  ییمعنا

 ی و رفعت به کار رفته است. ول  یبلند   یمرکز   یافتاده« با معنا  نیتپه، بر زم  زه،ی»گردن، ن  یدر معان  شتریب  یعصر جاهل

گام در  و جامع  یقرآن  معانبلندتر  بلند  یتر همه  از  و سقوط  باهم جمع کرده  آ  یرا  بر  در رهگذر    افزوده است.  نرا 

تلّ« اگر چه با أفعال »خرّ«  »   که واژه  میملاحظه نمود  ،ییو تقابل معنا  ینیمحور جانش  بر  ه یبا تک  زی ن  یفیتوص  یمعناشناس

»هو در    «یو  معنا  کیو »کبّ«  مبنا   ییهاله  اما هم چنان  همتا  ییمعنا  یواقع شده  بر  و  نموده  را حفظ  خود    انیخود 

آن    ییمعنا  یا یدر مقابل فعل تک کاربرد »تلّ« قد علَم کرده و زوا  زی ن  «ی»رفع« و »صعد« و »رق  ل افعا   است.  افتهی  یبرتر 

اماّ لزم است بدانانددهی کش  ری را به تصو و   دهی واژه و امثال آن به نگارش ما محدود نگرد  نیا  طهی در ح  که کاوش  می. 

 .افت ی دست خواهند  یندترارزشم یها افتهیمضاعف به  یبا همّت یپژوهشگران عرصه معناشناس 

 کتابنامه  
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 )پژوهشی(

  1، ایران، نویسنده مسئول( )دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی فرشید ترکاشوند  

 ، ایران(دانشگاه بین المللی امام خمینی ،)دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی معصومه رحیمی 
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 چکیده 

ی  شناسانهی هستینمود ادبی از اندیشه  النثر در چارچوب تفکر جنبش ادبی »مجله لبنانی شعر« و به مثابه   قصیدة

ی دیگر از جهان و روابط میان اشیاء است. در این نمود ادبی، زبان شعر ساختار از  این جنبش، به دنبال کشفِ گونه

، فهم چنین متونی که دارای معانی  رونیازاگذارد.  ایش میرا رها ساخته و هستیِ دیگرگونه را به نم  شدهیطراحپیش 

ی معنایی آن متون را  توان گسترههای ادبی و نقدی میسر نیست و از این طریق نمیفلسفی است در چارچوب نظریه

  معنایی و سلطه مؤلف ختم شود. بر این اساس دریافت ابعاد معنایی چنین به تک هالی تحلتحلیل نمود و ممکن است 

بنیادهای فلسفه شناسانه استوار  ی هستیمتونی مستلزم کاربست رویکردهای فلسفی است. هرمنوتیک فلسفی که بر 

دریافت امکان  متن  تفسیر  باب  در  خوانندهاست  برای  را  وسیعی  می  های  یافتن  فراهم  ضرورتِ  راستای  در  کند. 

وجوه ادبیّت و زیبایی خاص آن، در این جستار از  رویکردی معناگرا برای تحلیل این نوع ادبی و پرده برداشتن از  

النثر پرداخته شده است و از طرف    قصیدة فیلسوف آلمانی به تفسیر سطرهایی از    -با کاربست تئوری گادامر  سو کی

النثر با مبانی هرمنوتیک فلسفی در خصوص مسائلی از جمله سنت، زبان و    قصیدةپردازان  دیگر همسویی نگاه نظریه

  آمده دستبه  هانمونهآنچه از تحلیل    ژهیو  بهمورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در باب نتایج    -  ی گریزروش

های خود  مجله لبنانی شعر در بسیاری از مؤلفه  نظرانصاحبی ادونیس یا انسی الحاج و یا دیگر  هاشهیاندباید گفت 

نگاه ابزارنگری به زبان و هستی بخشی به آن، تعهد به    در باب نفی   ژهیو  به با مبانی هرمنوتیک گادامر همسو هستند  

 ناپذیر.  های سیال و زوال سنت
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 . مقدمه  1

های موسیقایی، ترکیبی و واژگانی  آن را محصور در فرم  تنها  نهالنثر مستلزم رویکردهایی است که    قصیدةتحلیل  

امکان بلکه  بینکند؛  معنایی  در های  ادبی  نوع  این  زیبایی  رهگذر  این  از  و  دهد  قرار  خواننده  روی  پیش  را  پایان 

ی از معیارهای شعری سنتی فاصله  کلبهگستره معنا و نه فقط فرم مورد کاوش قرار گیرد؛ زیرا که ادبیّت قصیده النثر  

 ن است که معیارهای نقد سنتی در این مسیر دیگر کارگشا نیست.  گرفته است و روش

در   معنا  که  داشت  توجه  و    قصیدةباید  و    ژهیو  بهالنثر  معانی شفاف  الحاج  انسی  و  ادونیس  نثر  در قصائد  »معنا 

رئالیستی محض نیست. نوع معنا در این آثار خاصیت فلسفی داشته و سرشار از پیچیدگی است. نشانه ها در این  

نظر   مورد  شاعران  فکری  رویکردهای  با  متناسب  اینجا  در  معنا  ندارد.  مستقیم  و  آشکار  ارجاع  ی  ها چالشمتون 

ایجاب    جدیدی را به  337:  1398.«)ترکاشوند،  کندیمدر خوانش  توجه  با  ی خاص معنایی این نوع  هایژگیو( لذا 

تئوری  و  شاعران  نزد  در  فلسفی  ادبی  هرمنوتیک  شعر،  لبنانی  مجله  شناختی،    عنوانبهپردازان  هستی  تفکر  نوعی 

که اهمیت پژوهش حاضر در همان درک   میکناشارهرویکرد مناسبی برای تحلیل این نوع ادبی است. در اینجا باید  

در چارچوب معیارهای شعر سنتی و حتی    النثر  قصیدةچگونگی معنا و نقش آن در این نوع ادبی نهفته است. زیرا  

شعر نو پدید نیامده است بلکه هویت این نوع ادبی در معانی فلسفی و عمیق آن نهفته است و اهمیت مقاله حاضر  

چنین طرحی با توجه   رسد یمی از هرمنوتیک فلسفی استوار است. به نظر  ریگبهرهی با  بر چگونگی تحلیل این معان

برای تحلیل معناداری این نوع ادبی باشد و در    قصیدةی هستی شناسانه شاعران  ها شی گرابه   النثر رویکرد مناسبی 

تفسیر   بی  قصیدةنتیجه  اتهام  زدودن  گادامر، ضمن  دیدگاه  اساس  بر  چالنثر  از  ادبی  هرهمعنایی  نوع  این  ی  چهیدری 

نوینی را برای تحلیل این اشعار فراهم کند. بر این اساس در پژوهش حاضر با روش استنادی ـ تحلیلی سعی بر آن 

 آید، آشکار گردد. بوده است تا زوایای پنهان این نوع ادبی که در حقیقت گستره ادبیّت به شمار می

 های پژوهش پرسش . 1.1

 النثر عربی به عنوان یک نوع ادبی جدید چگونه تبلور می یابد؟  ةقصیدادبیّت و زیبایی 

 النثر عربی چگونه است؟ قصیدةکارآیی مبانی هرمنوتیک فلسفی گادامر و تناسب آن برای تحلیل 

 ها فرضیه .2. 1

دبیّت این نوع ادبی جدای از  النثر در گرو گسست کامل از معیارهای سنتی شعر است زیرا ا  ةقصیدادبیّت و زیبایی  

 عناصر جدیدی چون ایقاع داخلی بیشتر متوجه معنا و تولید معناست.  

فلسفی   هرمنوتیک  متن،  معنایی  گستره  و  آن  تولید  معنا،  بر  ادبی  نوع  این  تمرکز  به  توجه  از    عنوان  بهبا  یکی 

اینکه    اثرگذار  تواندیمرویکردهای اصلی معناگشایی   لبنانی شعر و    قصیدةباشد. ضمن  تفکر اعضای مجله  النثر در 

از   متأثر  خود  الحاج  انسی  و  ادونیس  چون:  هستیهاشهیاندشاعرانی  فلسفه  تناسب  ی  مطلب  این  و  است  شناسی 

 . آوردیمبیشتری برای تئوری و کاربست فراهم  
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 پیشینة پژوهش   .1.3

ی دارد از دیرباز در میان اندیشمندان، فلاسفه، ادباء و الهیون مطرح  مباحث مربوط به هرمنوتیک که خاستگاه غرب

ی  گذرد و در این مدت دانشمندان به بررسی آن در حوزه بوده، ولی از ورود آن به جهان اسلام بیش از نیم قرن نمی

داده نشان  ادبیات علاقه  و  تفسیر  فقه،  این حوزه،  علم کلام،  در  فراوان  مطالعات  میان  از  برای تخصصی کردن اند. 

هرمنوتیک    ژهیوبه هایی پرداخته شده است که حضور هرمنوتیک مدرن و  های سابق به معرفی گزینه  ی پژوهشدامنه

 اند. بدین ترتیب:  ی ادبیات و شعر را جزء متغیرات پژوهش خود قرار دادهفلسفی گادامر در حوزه

هستی تأملی  حافظ؛  در شعر  فلسفی  هرمنوتیک  »وجود  نوشتهمقاله  داوری. شناسانه«،  زهرا  و  حاجیان  ی خدیجه 

 . فرهنگی، شماره اول کهن نامه ادب پارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

حافظ   شعر  ویژگی  به  توجه  با  پژوهش  این  بر   –نگارندگان  بودن  مبتنی  همه،  برای  و  زمان  هر  در  معناداری 

اند.  ی گادامر بودههاشهی اندهای هستی شناختی در شعر حافظ بر اساس  به دنبال دریافت جنبه  -ی من و تووگوگفت

اند که چگونه وجود به معنای گادامری در پرسش و پاسخ گادامر نشان داده  نگارندگان این مقاله با الهام از دیالکتیک

شعر حافظ آشکار شده است. با توجه به اینکه شعر حافظ جزء اشعار کلاسیک است، و تأثیر تاریخ و زمانمندی از  

خوبی    جی نتاده و  شود، اجرای این نظریه بر این نوع شعر بسیار سازگار بوهای بارز نظریه گادامر محسوب میویژگی

 را در پی داشته است.  

مثابهنامهانیپا به  »شعر  اندیشهی  تطبیق  و  بررسی  متن  باب شعر«،  ی  در  ریکور  پل  و  گادامر  گئورک  هانس  های 

. این پژوهش که در چهار فصل سامان داده شده،  1387نوشته زهرا داوری جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد، سال  

فلسف  هرمنوتیک  معرفی  در حوزهضمن  ریکور  و  گادامر  آرای  تطبیق  به  پرداخته  ی،  آن  تفسیر  و چگونگی  ی شعر 

تئوری محور و جمع اندیشمند در حوزهاست. حفظ رویکرد  این دو  نظریات  از شاخصهآوری  های اصلی  ی شعر 

 باشد. می شدهیمعرف  نامه انیپا

  قصیدة اما از نظر کاربست که همان نوع ادبی تا حدودی از نظر تئوری به مقاله حاضر شباهت دارند    ذکرشدهموارد 

ی ادبی عربی و  ها پژوهشالنثر در    قصیدةوجود ندارد. البته باید توجه داشت که در باب    ها آنالنثر باشد ارتباطی بین  

هایی به جستار حاضر  ها نیست. تنها پژوهشی که شباهتفارسی آثار بسیار وجود دارد لکن ضرورتی برای ذکر آن

های ادونیس و انسی الحاج« نوشته فرشید  با تکیه بر اندیشه  النثرةقصیددارد مقاله »واکاوی چیستی معنا و زیبایی در  

نشریه پژوهش ادبیات معاصر جهان چاپ شده است. در این    1398باشد که در شماره پاییز و زمستان  ترکاشوند می

النثر در نگاه ادونیس و انسی الحاج بوده است. این مقاله   ةقصیدی و هویت معنایی مقاله هدف، تحلیل چگونگی زیبای

دهد. به صورت کلی اشاراتی به هرمنوتیک فلسفی دارد اما این رویکرد به صراحت بنیاد تئوری مقاله را شکل نمی

فلسف  هرمنوتیک  چارچوب  در  ادبی  نوع  این  معناداری  تحلیل  حاضر  پژوهش  بودن  نو  دلیل  مشخصاً  اما  و  ی 

جزئی نگاهی  با  حاضر  پژوهش  است.  گادامر  اندیشههرمنوتیک  تناسب  گرفتن  نظر  در  با  و  تئوری تر  پردازان  های 

؛ ردی گیمالنثر با مبانی هرمنوتیک گادامر به دنبال بحث معناداری است و به نوعی در حوزه فلسفه ادبیات قرار    قصیدة

نگاه بیشتر  که  فوق  مقاله  مقابل  نقطه  و    درست  انتقادی  قرار  شناختییبایزادبی،  بلاغت جدید  در گستره  و  دارد  ی 

النثر مورد نظر ما    ةقصید. در اینجا و قبل از شروع متن اصلی مقاله لزم است به این نکته مهم اشاره شود که  ردیگیم



25                                    گادامر کیهرمنوت یالنثر از منظر مبان قصیدة  یمعنادار / ترکاشوند دیفرش                     چهاردهمسال   

 

 
 

باشد که دارای بنیادهای معنایی متکی بر هستی شناسی  النثر از منظر جنبش ادبی»شعر« می  ةقصیددر این جستار تنها  

مطلق در    صورتبهچنین رویکرد معنایی را    توانینمفلسفی است؛ چراکه در خارج از چارچوب تفکر این جریان  

ب نظری هرمنوتیک فلسفی  این نوع ادبی یافت یا اثبات نمود. شایان ذکر است که جستار حاضر بر دو محور چارچو 

مورد   در  تئوری  این  کاربست  و  راستا    ةقصیدگادامر  این  در  و  است  استوار  الحاج  انسی  و  ادونیس  نگاه  از  النثر 

 گریزی، تأویل، دیالکتیک هست و نیست خواهد بود. ها بر پایه مواردی چون: زبان، سنت، روشتحلیل

 . هرمنوتیک فلسفی 2

ه »مارتین  که  فلسفی  گادامر  هرمنوتیک  گئورک  هانس  آثار  با  بعدها  و  نهاد  بنیان  را  آن  آلمانی،  ،فیلسوف  ایدگر« 

شاگرد وی رواج و اهمیت چشمگیری پیدا کرد؛ در قرن بیستم به عنوان رویکرد ویژه)فهم متن( مطرح شد)ملپاس و  

حدودی به روش و    (. هرمنوتیک فلسفی و به ویژه هرمنوتیک گادامر بر خلاف ساختارگرایی که تا13:  1394دیوی،  

کند. به گفتة »پالمر« در عنوان کتاب گادامر)حقیقت و  روشمندی نزدیک است، از حالت انحصار در روش پرهیز می

روش( طنزی رندانه نهفته است. روش، راه رسیدن به حقیقت نیست بلکه در مقابل حقیقت از چنگ انسان روش  

فرار   انکندیم طلب  اینجا دیگر عمل ذهنی  در  فهم  انسان تصور  .  بلکه نحوۀ هستیِ خودِ  نیست  عین  برابر  در  سان 

( همچنین باید توجه داشت که در این راه فهم، امری اختیاری و روشمند نیست؛ بلکه فهم  180:  1387)پالمر،شودیم

( بنابراین هرمنوتیک  30:  1393)زواریان،  .افتدچیزی است که ورای خواست و اراده ما همچون یک رخداد اتفاق می

 فلسفی نه بر روش بلکه بر نوعی تفکر پویا استوار است. 

 . چیستی متن ادبی در فلسفه گادامر 3

های  وی میان متنترین مصادیق متن از نظر گادامر هستند.  عام و اثر ادبی به طور خاص اصلی  طور  بهاثر هنری  

داند و از آن با عنوان متن برجسته یا  ین میان متن ادبی را دارای ویژگی خاصی میشود و در امختلف تمایز قائل می

تواند  کند. از نظر وی اثر ادبی نباید صرفاً با واقعیات ارتباط داشته باشد، بلکه واقعیات امر میمتن چشمگیر یاد می

شود. به نظر وی همه  ند، شعر نامیده میبا حقیقت ارتباط ندار   وجه  چی ه  بهها که  متن  گونهنیامرجع آن تلقی شود.  

هستی80:  1384)نصری، .است  گونهنیاادبیات   طریق  از  تنها  ادبیات  هنری  جنبة  فهمِ  گادامر  طرح  در  اثر  (  شناسی 

امکان صورت  هنری  مطالعه  مختلف  مراحل  طی  در  که  زیباشناختی  ادراک  تجربه  طریق  از  نه  و  است  پذیر 

انی ساده، اثر هنری نمایشی است که در ظرف صورت خیال ریخته شده و حقیقت  ( به بی259:  1393)آزاد،.گیردمی

 ( 192: 1390)پالمر،  .دهدهستی را به صورت واقعه نشان می

 . شعر از نگاه گادامر 4

( Autonomyگذاری)قانون  ی تمایز بخش آن خودها یژگیواز نظر گادامر متن شعر، یک متن ادبی است که از  

های عِلّی یا شرایط تاریخی تولیدش ندارد. کند تا جایی که نیازی به دادهشعر خودش را تفسیر میاست. یعنی متن  

رسد. دوم آنکه شعر دارای  زمانی میبخشد و به بیاو معتقد است که متن شعر خودش را از این شرایط استعلا می

تا بر وحدت خودش استوار است. به این  ای یکابژه  عنوان  به( است یعنی بر خلاف نثر، شعر  Uniquenssیکتایی )
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افتد. بلکه هر توضیح یا  های هنری درنمیبه نثر و بلکه در سایر شکل  ابداً،  دیآیم  درمعنا که آنچه در شعر به بیان  

تواند کلیدهایی راهنما باشد. سومین ویژگی متن شعر این است که تنها خودش  ی آن، تنها میی اطلاعاتی دربارهارائه

ی معنایی آن را درنوردد. باید توجه داشت متن شعر نیز به  تواند تمام پهنهگوید و هیچ تفسیری هرگز نمییسخن م

تر، معنای متن شعر، قابل تقلیل به هیچ یک از زمینه های تاریخی،  ی، تابع تناهی است. به بیان سادهمند خیتاردلیل  

ا  استوار  خود  کلام  به  بلکه  نیست؛  مؤلف  نیت  یا  استمرار  فرهنگی  و  تداوم  دارای  شعر  متن  اینکه  چهارم  ست. 

(Continuoslyآینده در  را  خودش  و  دارد  شدن  نو  قدرت  یعنی  است.  خواندنی  (  هر  در  را  زمان  همیشه  که  ای 

علاوه بر موارد مذکور متن شعر متنی دنیادار است یعنی کیفیتی    ( 70)آیلس ورث :  .افکندبخشد، طرح میاستعلا می

( به عبارتی  101:  1387)داوری،.سازدارجاع آن نه جهان خارج بلکه به جهانی است که خودش می  ارجاعی دارد و

 شود.  های شعری وی متجلی میی شاعر در شعر و واژگان و ساختنیبجهانتر ساده

 . تفسیر شعر 5

تأملی است، مادام که از جهان اکنون موجود نسخه  گادامر می تصویر    صرفاًو    داردینم   برگوید: »اظهار شاعرانه 

تازه  قاً ی دقکند، بلکه  اشیاء در نظم موجود را منعکس نمی تازه را در واسطهبه ما تصویر  انگیز  ی خیال ای از جهانی 

خودش را از قید کلمات و کاربردهای عادی و مرسوم و بسیار    دهد«. شاعر، نخست آگاهانهابداع شاعرانه نشان می

کند و چون به پیرامون خود بنگرد جهان را چنان تماشا کند که گویی نخستین بار است که آن را مستعمل آزاد می

مانند.  بیند و برای او تازه و ناشناخته است. شناسایی او، منظره او، هنر و طبیعت همه نامعین و نامشخص باقی میمی

راه کردن  هموار  به  قادر  را  بزرگ  شاعر  که  است  تفکر  و  هستی  قراردادِ  الگوهای  تعلیق  تازهاین  و  های  تفکر  ی 

( بنابراین تفسیر شعر تفسیر معناشناسانه که محدود به ساخت نحوی و ساختار  233:  1390)پالمر،  .سازداحساس می

( این گونه نگرش فلسفی  110:  1387)داوری،.دنیای متن استیابی به  زبانی واحدهای شعری است، نیست. بلکه راه

نمونه هنگامی که   برای  داد.  استفاده قرار  اشعار معناگرای عربی مورد  از  بسیاری  تفسیر  تحلیل و  برای  توان  را می 

 گوید:ادونیس می
 تخرج الأشیاءُ من اسمائها، لا اسمّیها ولکن  

 ، أعِد اعجامهيإِبتکر ما صنّف الماض
 د تصریفه  و أعِ  

 ( 371: 1996 ادونیس،)                          و أعِد اعرابه

 گوید:و یا در جایی دیگر که می
 تخرج الاشیاءُ من اسمائها، لا اسمّیها، لغات   

 و لکلٍّ صوتُه  
، سمعتُ الموتُ یُصغيش يکلّما حدّثن   ي ء 
 کلما حدّثتُ شیئا   
 ( 375: 2،ج همان)                 من دجلتها.. يخرجت نفس 
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جهان   ترسیم  دنبال  به  حقیقت  در  اسامی خود خود  از  اشیا  شدن  رها  و  اشیا  به  نگرش  تغییر  با  شاعر  اینجا  در 

از رهگذر واژگان جدید است. چنین شعری می اندیشهدیگری  به  توجه  با  تحلیل  تواند  ادونیس مورد  های فلسفی 

 تواند مورد تفسیر و حتی تأویل قرار گیرد.  آن میقرار گیرد و معانی موجود در 

 النثر  قصیدة . 6

های عرفانی و صوفیانه است که  النثر« به عنوان یک نوع ادبی، برآیند ارتباط وسیع با غرب و با پیش زمینه  قصیدة»

الحاج، محمد    ی پنجاه توسط مجله لبنانی »شعر« و با پیشگامی شاعرانی چون: »یوسف الخال، ادونیس، انسیدر دهه

نهاد حضور  عرصه  به  پا  دیگر  شاعرانی  و  الحاج)189:  1996)حمود،.الماغوط«  انسی  از  763-753:  2،ج1996(   )

»  برجسته باور است که  این  بر  این حوزه  ناقدان و شاعران  اندیشة شاعری است که  قصیدةالنثرترین  برآیند ممتاز   »

دهد و به دنبال رهایی از  سختی آفرینش ساختار نو را بر تکرار صنایع لفظی سابق و از پیش آماده شده ترجیح می

النثر« را تجلی ادبی و زبانی   قصیدة، انسی الحاج »گرید  یعبارت   بهیوق رجعت، سستی، تعصبات دینی و نژادی است.  

بر  زا    انقلاب شاعر  او سرطان  تعبیر خود  به  و  سنتی  در عرصه-ساختارهای کلاسیک،  و چه جامعهچه  هنر  ی  ی 

 کند. معرفی می -انحطاط عرب

خاستگاه فلسفی دارد، و  -  النثر به مثابة نمود شعر نو عرب  ةقصید( معتقد است که  279:  2012همچنین ادونیس)

از جهان و اشیاء    -متافیزیکی -شناخت بعدی دیگر  شاعر نو از رهگذر عواطف و احساسات خود سعی در کشف و

دریافت ارائه  معنی  به  ادونیس  نگاه  در  فلسفی  اندیشه  تجلی  البته  نظامدارد.  قالب  در  شاعرانه  و  های  فکری  های 

تعریف انسان و هستی در  -  فلسفی و منطقی نیست؛ بلکه وی گوهر مشترک فلسفه و شعر را ابداع یک نوع انگاره

 کند. معرفی می -خود و نه با امور واقع دباوجوارتباط 

از شخصیتی    متأثر از فلاسفه معاصر چون هایدگر، در زمینه عرفان نیز    ریتأثشایان ذکر است که ادونیس علاوه بر  

)ن.ک: ابراهیمی   .است  تر پررنگیی چون: زبان و ابهام هانهیزمدر  ر یتأثباشد که این بنام محمد بن عبدالجبار نفّری می

 (15الی  7: 1397دینانی و رضی، 

اما »انسی الحاج« که یکی دیگر از نظریه پردازان و شاعران قصیده النثر بوده و همه اشعار او از این نوع می باشد  

در   باور است که شاعر  این  باره می  قصیدةبر  این  در  باشد وی  برخوردار  آزادی وسیعی  از  باید  گوید: »شاعر  النثر 

شایسته  صیدةق که  اندازه  همان  به  که  النثر  زبانی  پیوستة  آفرینش  به  او  نیاز  باشد،  آزاد  باید شاعری  است  انسان  ی 

کامل در آن اختیار و اشراف داشته باشد نیازی بزرگ است. زبان از پیش آماده شده برای شعر معنا ندارد و    صورتبه

النثر در واقع    قصیدة(  23:  1994به نقل از: الحاج،  346:  1398ند،النثر قانون همیشگی وجود ندارد«.)ترکاشو  قصیدةدر  

 ای برای تجلی از جهان شوریده بر سنت ایستا، پذیرای تغیر و دگرگونی و تمایل به معانی فلسفی دانست.دستمایه

 . مبانی هرمنوتیک گادامر و قصیده النثر 7

 زبان   .1. 7

النثر به    قصیدةکند که براساس آن  سفی مبنای مشترکی را فراهم میزبانی بودن و تمرکز بر آفرینش معانی پویای فل

 عنوان یک متن شعر که خاستگاه فلسفی دارد با تجربیات هرمنوتیکی گادامر تحلیل شود.  
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ما را.   -نه جهان علمی پیرامون ما-  سازددر هرمنوتیک گادامر زبان، جهان ما را منکشف می بلکه زیست جهان 

در    قاًی دقیابد؛ بلکه  ی نیست که انسان در جهانش میاکنندهثابتیابد. زبان فقط  در زبان، هستی می  وضوحبهانسان  

که در    تواند جهانی بیافریندآید. زبان با قدرتی که دارد میزبان و از راه زبان است که امکان جهان داشتن پدید می

هایی را که در  توانیم متنافرترین جهاناز جامعیت است که ما می گونه نیاتواند منکشف شود با بطن آن هر چیزی می

تواند جهانی  قدرت منکشف ساختن است که حتی متنی نسبتا کوتاه نیز می  گونهنیااند بفهمیم؛ با  زبان به بیان آمده

اما کند؛  را کشف  ما  با جهان خود  باشیم  متفاوت  آن  فهم  به  قادر  ما  که  باشد  : 1390)پالمر،.  در عین حال جهانی 

( نیز هستی در ضمن زبان قرار دارد و به تعبیر وی هستی، زبان است که  21:  1981ی ادونیس )( در انگاره223-229

 یابد.  در گفتار انسان تجلی می

ج  ساختن  برای  شاعر  آفرینندگی  نهایت  بر  الحاج  انسی  زبان،  باب  میدر  اشاره  معنا  از  هان  قسمتی  در  و  کند 

 گوید: « در دیوان »خواتم« میالذهبي العددی »قصیده
 رؤیا الشاعر لا تفصله عن العالم. 

 الشاعر هو في قلب العالم. رؤیاه استیعاب و انقذاف إلي الأمام معاً،
الواقع یبني، مختصراً في نفسه الزمن و الکون، حیث تظن العین السطحیة أنه ینسحب إلي یوتوبیا هامشیة أو خرقاء، بینما هو في  

 ( 106:  1991)الحاج، .العالم »الواقعي« الوحید الجدیر بأن یکون منزلًا للانسان
بال   متن  تحلیل  از  ادونیس رویکرد هستی   دی آیم  برآنچنان که  نیز همچون  الحاج  پویایی  انسی  داشته و  شناختی 

 وجود به عنوان یکی از اصلی ترین مباحث هرمنوتیکی در اندیشه وی قابل تحلیل است.  

 سنت   .2. 7

ای  داند. از نظر او سنت همچون رودخانهشمارد بلکه آن را پویا و سیال میگادامر سنت را امر ثابت و ساکنی نمی

کند. در نظر او سنت امری ایستا  تر میریزد و آن را غنی های جدید بدان میدیدگاهها و  است که به طور مرتب فهم

در اعصار گذشته یا بقایای برجا مانده از چیز قدیمی نیست بلکه به سان رودی است که از گذشته تا به امروز کشیده 

جای گذاشته یا با خود آورده شماری را در مسیر خود بر  های مختلف فرورفته و رسوبات فکری بیشده  و بر زمین

داند. در این  تو می  -است. وی تنها راه صحیح فهم سنت را برقراری ارتباط دیالکتیک با آن در قالب گفتگوی من

مثابه به  به مثابهی تو در مقابل فهمندهگفتگو سنت  از این گفتگو گشودگی سنت به روی  ای  ی من است و هدف 

با151:  1393  ماست)آزاد، همسو  ادونیس)  (.  دیدگاه،  توده145:  1989این  را  سنت  گذشته  (  نام  به  فضایی  در  ای 

اش بازگشت به آن و ارتباط با آن باشد؛ بلکه سنت خود زندگی و رشد و نمو ماست. شاعر نو  داند که وظیفهنمی

ابعاد ایستای گذشته  رش و رؤیای  های نگبه گفت و شنود با زمینه  -هنجارها و معیارهای ساکن-  عرب با گذر از 

 (.163: 1391)ادونیس، نشیند تا به یاری روشنای چراغ سنت ظلمات حال به آینده را پشت سر بگذارد.گذشتگان می

که فهم آن متضمن عنصر تاریخمندی و اطلاق است بدین معنی که علاوه بر توضیح متن در جهان خود به بررسی 

زمانی که او   ژهیوبهنگاهی در شعر ادونیس نیز دیده می شود    چنین.  پردازدی کنونی نیز میمعنای آن بر حسب لحظه

 : دیگویمکه در واقع نقابی است از شخصیت آرمانی خود اوـ   در باب مهیار ـ
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  یملْ الحیاة و لا یراه أحد یُصیّر الحیاة زبداً و یغوص فیه، یحوّل الغد إلي طریدةٍ و یعدو یائساً وراءها. محفورة  کلماته في اتجاه 
 اع الضیاع. الضی

 و الحیرة وطنه، لکنه مليء  بالعیون.
 یُرعب و ینعش 

 یرشح فاجعةً و یفیض سخریةً  
 یَقْشر الإنسان کالبصلة. 

: 1996)ادونیس،  لاأسلافَ له و في خطواته جذوره –إنه الریح لاترجع القهقري و الماء لایعود إلي منبعه. یخلق نوعه بدءاً من نفسه 
143) 

اینجا شاعر   ترسیم میدر  مهیار  آرمانی  را در شخصیتی  آینده گرایی سنت مورد نظر خود  و  پویایی  کند.  ویژگی 

برنمی به عقب  باد  و چون  دارد  فردا  بسوی  رو  او  نمیاینکه  بر  به چشمه  آب  و چون  ریشهگردد  و  در  گردد  اش 

 های او نهفته است. گام

 گریزی روش .3. 7

قابل   که  است  علمی  روش،  از  میسر  منظور  همگان  برای  آن  یکسان  شناخت  امکان  و  است  تکرار  و  تجربه 

ای است که  ها حادثهی تاریخی، متن و مانند این( گادامر معتقد است که فهم اثر هنری، واقعه61:  1393)آزاد،  .باشد

دسترس همگان توان به مدد روش، آن را در  افتد و امری قابل پیش بینی و تکرارپذیر نیست و نمیبرای ما اتفاق می

وی مسأله محوریت یافتن روش در رسیدن به حقیقت را ناشی از فراموش کردن آن   (225:  1386)واعظی،  .  قرارداد

پردازان  های شاعران و تئوری( چنین مطلبی در اندیشه 64:  1393)آزاد،  .  دانداندیشه ناب وحدت انسان و جهان می

نان این نوع ادبی از هرگونه تعریف یا معیار از پیش طراحی شده فاصله  در نظر آ کهنیهمالنثر نیز وجود دارد،  قصیدة

( با اشاره به وجود رویایی شعر، معتقد است  158:  1391گریزی است. برای نمونه ادونیس) گیرد خود نوعی روشمی

نهاد شاعر   که شعر صورت یا قراردادی نیست که از بیرون تحمیل شده باشد، بلکه پیش از هر چیز حالتی درونی، در

این رو نمی از  اوست.  پایهو در ژرفنای  بر  تا  دانست  ادبی  نوع  را محصور در یک  آن  پیش  توان  از  ی هنجارهای 

شود. بدین سان، شعر از نظام زیباشناسی بیرونی که  نهاده، تعریف شود. شعر دیگر نه با هنجار که با ابداع تعریف می

از نظام زیباشناسی بیرونی یعنی نظام عقلی را معیار نهایی دانستن. اما    رهد. پیرویمنطقی است باز می-  نظامی عقلی

 ها بشناسد.آن ی معیارها و فراسویشعر آرزومند آن است که انسان را همچون طبیعت و زندگی، بالتر از همه

رایی خویش  گریزی در اندیشه یوسف الخال نیز وجود دارد. از دیدگاه او شاعر در روند نوگ گریزی و منطقعقل

ی عقل رها ساخته و از نیروی احساس خود بهره گیرد و در این میان عقل گریزی و نوآفرینی  باید خود را از سیطره

 ( 2: 1963)الخال،  .ردیگیفرامشاعر علاوه بر فرم شعر، باطن و عمق آن را نیز  

 گوید:  می «لن»انسی الحاج در قسمتی از دیوان 
 ينحو لا أدر

احملین  يإحملون  أتوجّه،  ...الیک  الت  ي، کلا! ستفعلون  الفسحة  لا    يتطو  يالی  و  نهایة  بلا  و سریعة،  تنشرها، هودجیة  و  نفسها 
 اقصی العید حیث ینعدم الطقس و تُبرأ اللفظة.  يانفعال، ف

 ( 58: 1994الحاج،) .بحنوّ و فرح، ننطلق بلاء ماء، نعود الی التحلیق حیث لا جرح علی ملح قلبینا  ينحن الاثنین تحملینن 
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ناشناخته  پیدر  شاعر  پیداست،  -دانمنمی  آنچه  سوی  به–  قصیده   عنوان  از  که  گونههمان بیان  و  های ذهن  کشف 

نهایة""  مانند  هاییترکیب  از  استفاده  ...است  خویش اللفظة "  بلا  تبرأ  و  الطقس  ینعدم  ماء"  "حیث  بلاء  الی "  "ننطلق  نعود 
ملح   جرح علی  حیث لا  سوررئالیستی،    فضایی  در  الحاج  انسی  اینکه  بر  دارد  دللت  هاترکیب  این  همه  قلبینا"التحلیق 

بیانگر همان روشچنین گرایش.  کندمی  سیر  معیارهای حاکم  ناشناخته و فراتر از منطق و گریزی  هایی در حقیقت 

 باشد.  است که خود یکی از محورهای مهم هرمنوتیک گادامر می

 هایی از تأویل  . نمونه8

 اطلاق اسطوره . 8.1

زمان و مکان   ژهیو  بهقیدی    هرگونهاطلاق یکی از محورهای اصلی هرمنوتیک فلسفی است بدین شرح که معنا از  

هرمنوتیک فلسفی از  »:گویدکه پالمر می  گونهآن  ی است.مند خیتاری  هایژگیوآزاد گردد. و این محور خود یکی از  

ی خود متضمن عاملی است به نام اطلاق، و اطلاق  مندخیتارنهد و از سوی دیگر  تاریخمندی صحه مییک سوی بر  

 (  206:  1387)پالمر، .در حقیقت به معنای مرتبط ساختن معنای متن با زمان حال است«

. زمانی  ی اساطیر در آن استریکارگبهکند،  های بارزی که شعر معاصر را از شعر کهن متمایز مییکی از مشخصه

بهره از  که  یکی  عنوان  به  برسد،  معنایی  ساخت  ژرف  به  و  رود  فراتر  نام  ذکر  و  روساخت  از  اسطوره  از  گیری 

النثر به ویژه ادونیس از این شیوه    قصیدة رود. شاعران  توانمندترین ابزارها برای آفرینش تصویر شعری به شمار می

الجمع، تکرار پی    بصیغةی مفرد  اند. به عنوان مثال در مجموعهبرای آفرینش نگرشی نوین در شعر خود بهره جسته

 در پی سطر:  
 لم تکن الارض جسدا کانت جرحاً کیف یمکن السفر بین الجسد و الجرح کیف تمکن الاقامة؟  

 لسؤال یصیر تاریخاً أخذ الجرح یتحول إلی وطن و ا
 اخرج أیها الطفل 

 خرج علیّ 
کند. در این اسطوره، ابتدا  )جرح و الرض( ذهن خواننده را به اسطوره کیهانی آفرینش جهان هدایت می  دو واژه 

گرفته است. نظام عالم از دل این شکاف شکل گرفته است.    فقط آشفتگی و شکاف وجود داشت که محیط را فرا

زدایی این اسطوره و همسو کردن آن با دنیای خویش آن را برای ورود به جهان متن خود مهیا  ادونیس با عینیت  

می را  امکان  این  خواننده  به  و  است  کند.اگر  کرده  تولید  جدیدی  معانی  خود  اکنونی  موقیت  با  متناسب  که  دهد 

می بنگریم  قضیه  این  به  گادامر  هرمنوتیک  منظر  از  یکی  بخواهیم  اسطوره  گفت:  تصویر  توان  آفرینش  ابزارهای  از 

و با   های سابق و حاضرسازی خودفرضی پیششعری در این سطر مطلق شده و خواننده در جریان فهم با مجموعه

تأویل می به  متن  به فضای  نظر میتوجه  به  اسطورهرسد.  اکنونی  و  اینجایی  معنای  از خلأ، رسد  آفرینش جهان  ی 

به ابداع دللت برایاشاره  توان  ها دارد. از سوی دیگر، میواژگانِ مجرد از هر گونه معنای قاموسی آن  های جدید 

های پویا و سیال واژگان. همانطور که مفهوم  ادعا کرد که مفهوم)جرح( در این بافت استعاره آورده شده برای دللت

 )زخم( با خونریزی مستمر همراه است، واژگان هم با معانی پایان ناپذیر در جریانند.   
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 دیالکتیک هست و نیست  . 8.2

در سیر دیالکتیکی آنچه ضروری است، جدال بین دو امر مفروض است، این دو همراه با هم در سیر جدلی و در 

ی مفرد بصیغه الجمع  ی قصیدهمطالعه  (120:  1384)گرگین،.کنند تا به کمک هم به سومین برسندهم رفت و آمد می

این  نشان می اساس  که  پایهدهد  بر  نیست میمجموعه  دیالکتیکِ هست و  و  باشد که در صورتی دوگانگی و  ها 

می تجلی  نثر  و چه قصائد  موزون)تفعیله(  اشعار  در  در فضایی  واژگان مختلف چه  را  دوگانگی خواننده  این  یابد. 

 دهد تا به سومین برسد. بدین ترتیب:آلود و پرسشی قرار میابهام
 المیّت -     الحیّ الحیّ  –المیت  يباسم جسد 

 شکل  يلیس لجسد                 
 أشکال بعدد مسامّه يلجسد                 
 و أنا لا أنا 

 و أنتِ لا أنتِ 
 و نصحح لفظنا و لسانینا           
 ( 148)همان:        و نبتکر ألفاظا لها أحجام اللسان و الشفتین          

هایی  ح داشتن یا نداشتن جسد، بودن یا نبودنم و بودن یا نبودنت« دوگانهدر این مقطع، »جسد مرده و زنده، طر

کند تا از طریق درهم گره زدن دنیای خود هستند که خواننده را در فضایی پر از تردید و موقعیت گفتگویی رها می

ردیدن، پویایی و  پی در پی درحال گ  طوربهرخداد فهم واقع شود. فهمی که نهایی نیست بلکه    -شعر-با جهانِ متن

که به درون    زندیچکی  درواقع ناپذیری است. دوگانگی که در دیالکتیک)هست و نیست( این مقطع وجود دارد  زوال 

کند و نیستی هم به درون هستی. چه؛ اندیشه نیستی عبارت است از  کنند. هستی به درون نیستی گذر میهم گذر می

اندیشه اجتماع  بیانگر  سطر  این  واقع  در  است.  محض  هستی  همان  خلأ  این  و  درون خلأ  در  حیات(  و  ی)مرگ 

شکند و از میان خلأ عدم، به ابداع زبان، قصیده و  درهم میادونیس است. وی بنیان زبان، قصیده و دللت واژگان را  

کند. چنین مطلبی در واقع همان بحث ارتباط دیالکتیک با متن برای ایجاد حالت زایشی  های نوین اقدام مییا دللت

به ویژه گادامر می انسی  باشد که در اشعار  معنا و تکثر در آن است که مورد توجه صاحبنظران هرمنوتیک فلسفی 

 شود: الحاج مانند نمونه ذیل نیز دیده می

 (  33:  1994الحاج، ) أيّ حقیقة یکتشف الإصغاء في الصمت؟

 و یا در نمونه نظیر دیگری که می گوید:

م عن الصمت الذي قد یَحدث...  همان( )أتکلَّ

 نتیجه 

زیباشناسی   و  نمی  قصیدةنقد  پذیر  امکان  نقدی  و  ادبی  نظرهای  برپایة  ادبی گسست  النثر  نوع  این  در  باشد؛زیرا 

و تمرکز بر معنا ـبرخلاف شعر سنتی عربی که بر تصویرپردازی تمرکز    شودیمکامل از معیارهای سنتی شعر دیده  

ی فلسفی  هاشهیاندعران آن به  ویژگی آن است. معناگرایی و تمرکز بر تولید معنا منجر به گرایش شا   نیترمهمداردـ  

شناسی گرایش یافتند و از سوی دیگر  النثر از یک سو به فلسفه هستی  قصیدةی شده است. شاعران  ن یمعنا آفربرای  
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و   فلسفی  هرمنوتیک  که  گردید  روشن  رهگذر  این  از  دارد  تمرکز  فلسفه  این  بر  فلسفی خود  هرمنوتیک  رویکرد 

دهد که مفهوم  مناسبی برای این تحلیل است. تحلیل قصاید مورد نظر نشان میی گادامر رویکرد  هاشهیاند  ژهیوبه

به شکل آفرینش«  بهتر »فروریختن و  بیانی  به  یا  از سویی دیگر؛  »ریختن و ساختن«  بیان شده است.  های مختلف 

دهد  شعر نشان میمقایسه و تطبیق اندیشه های گادامر بر ادونیس یا انسی الحاج و یا دیگر صاحبنظران مجله لبنانی  

در باب نفی نگاه ابزارنگری به زبان و هستی    ژهیوبههای خود همسو هستند  که این اندیشه ها در بسیاری از مؤلفه

 .ناپذیر و همچنین روشهای سیال و زوال بخشی به آن، تعهد به سنت
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 1ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران، نویسنده مسئول( )دانشیار گروه زبان و  ی شهر  انی دریاحمد رضا ح
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 چکیده 

وا می آثاری  به خلق  را  نویسندۀ  بازگو کردن حقایق جامعه،  به  نیاز  و  احساس  بافت  که  ای اجتماعی  یهمادرون دارد 

بینی حاکم بر دهنده جهانشناسی ادبیات با بررسی محتوای آثار ادبی و رابطه آن با فضای اجتماعی، نشاندارند. جامعه

که این امر،    شودتواند به شناخت جامعه وی منجر  در آثار نویسنده می  متن است؛ بنابراین بررسی فرهنگ و رفتار افراد

در دل این    شدهنهینهادها و هنجارهای نادرست  بدون تردید سنگ بنای نخست و گامی مؤثر در جهت اصلاح ارزش

قرات الظباء«  ی »الخباء« و »نها رمان، بررسی جایگاه زن عرب در جامعه سنتی ترسیم شده در  رو  نیا  از  جامعه است.

می امری ضروری  تحلیلی  توصیفی  با روش  الطحاوی،  میرال  می  نماید.نوشته  نظر  به  نویسندهچنین  که  طرح    رسد  با 

پذیری و سلطه  ها، تحقیر و خوار داشت، ظلمگذشته، آشفتگی  عامهفرهنگو سیطره    مسئله اصلی رمان بر محوریت زنان

به تصویر    حضری را  اناًیاحک زن منفعل عربی در محیطی بدوی و  ی و اغلب یک وجهی از ی بعدتکسنت، تصویری  

تمردی دارد، این تمرد به تغییر و بهبود وضعیت وی در خانواده و    ندرت بهکه تسلیم گفتمان حاکم است و اگر  کشد یم

توان دریافت که زن کامل با تمام وجوه منشوری در جامعه مورد نظر نویسنده، جایگاهی ندارد  شود. میجامعه منجر نمی

زن   قهرمانان  با    تنهانهو  همانند خویش  زنان  و  به خود  ظلم  در  بلکه  ندارند،  سنت  بند  و  قید  از  رهایی  برای  تلاشی 

 زن به خاموشی گراید.  های ی امید به تحول در میان شخصیتکورسوشوند تا گفتمان غالب همگام می
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 . مقدمه 1

معلولی و  علی  روابط  قالب  در  که  است  اجتماعی  و  فردی  واقعیت  به  نزدیک  روایتی  حالت،    شدهنوشته  رمان،  و 

رو به شناخت جامعه نویسنده و اندیشه حاکم بر آن   یاچهیدر  تواندیم هر رمان    .دهدیم را نشان    هاعادترویدادها و  

نویسان جهان عرب  تواند خویشتن خویش را به تصویر بکشد. میرال الطحاوی از جمله رمانباشد. در رمان، نویسنده می

رمان در  اجتماعی  و  فردی  حقایق  که  نسبش  است  و  اصل  که  وی  دارد.  چشمگیری  حضور    عربی  بایلق  بههایش 

  ندرت  به در این حین کهی عربی آن، حضور چشمگیری دارد؛ ها سنتجهان بدوی مصر و  آثارش،در بیشتر گردد، یبرم

دنیای به میان می  شهری  از  الطحاوی خود میحرفی  از شهر نمی  گوید:آورد.  نیستم و »من  نویسم؛ چراکه فرزند شهر 

  ای و رهایی از آن مسئله، زاده تخیل من نیست بلکه کودکی و پرورش من در این عالم صورت گرفته  همجهان بدوی  

ناممکن. او معتقد است بادیههمه رمان  است  نشینی قرار دارند، اگرچه حوادث آن در شهرها رخ  های عربی زیر سایه 

د و  وی،دهد  برساختة  جامعة  هستند«  ر  اساسی  موضوع  دو  صحرا  و  رمان2011)عبدالموجود، .زنان  میان  در  های  ( 

الطحاوی دو رمان الخباء و نقرات الظباء بیشتر از آثار دیگرش، میراث گذشته عربی را با خود همراه دارد. برای درک  

  پاسخ به این  دنبال   بهایم و در این مقاله  را برگزیده  ها، این دو رماننگاه نویسنده به جامعه و کنش زنان در میان سنت

 ها هستیم:پرسش

 های اجتماعی و فرهنگی را در این دو رمان به تصویر کشیده است؟الطحاوی اغلب کدام پدیده

 یی دارند و نمایندۀ چه نوع گفتمانی هستند؟ هاخصلتچه  هارمانهای زن در این شخصیت

 ی نویسندگان این پژوهش مبتنی بر فرضیات زیر است: ها یبررس

اینکه الطحاوی دیرینه آیین ها و گزینش ادبیات عامیانه و  نخست  باورها و  با حضور  گرایی و پدیده های بدوی را 

شفاهی در مقابل هجمه مدرنیته به تصویر کشیده و محتوی و لفظ را در خدمت ترسیم جامعه سنتی و البته مردسالر  

 داده است. قرار

ماندگی و باورهای غلط  دیگر اینکه، در این دو رمان، سنت و زن در تعامل و تنیدگی هستند. شاید که نویسنده عقب

داند و در کنار نام زن، انفعال و حزن و آه را نهادینه کرده و گفتمان خود و زنان داستان را  را علت اصلی سلطه بر زن می

 مرار سرکوب و خفقان و ناکامی رقم زده است.  نه بر مبارزه طلبی بلکه بر است

 . ضرورت پژوهش 1.1

یک زن    که  آنگاههای گسترده، آینه تمام نمای جامعه و یک نیروی اجتماعی است و  آفرینشی با دامنه  عنوان  بهادبیات  

اش  سالری بر پیکره زنان و حالت روحی  برد، از بازگویی شرایط و دستاوردهای جامعه سنتی و مرددست به قلم می

و   چشمگیر دارند  زنان در آن حضور  که  کندیمی را وصف یا نقد  ا جامعههایش  الطحاوی هم در رمان  فروگذار نیست.

خوانش دو رمان کمتر شناخته شده وی که پیوند ناگسستنی با محیط بدوی   اند؛بودهها دار سنتمیراث  شی پ از شیباینان 

جامعه عربی دارند و درک بدویت نهفته در واژگان و محتوای کلام امری ضرروریست تا دریابیم که الطحاوی چگونه و  

 . چرا لباس سنت و بدویت را بر قامت آثار خود پوشانده است
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 پژوهش   نهیش یپ. 2.1

آثار   باب  میدر  سالی  چند  که  الطحاوی  محفوظمیرال  نجیب  ادبی  جایزه  با کسب    های پژوهش  شده،  آشنا نام  شود 

عرب  انگشت جهان  و  ایران  در  پایان  شماری  ازجمله  است؛  گرفته  صورت  مستقل  شکل  رواية  نامهبه  في   الاغتراب 

واکاوی  "مقالت  و    ( 2016)در دانشگاه محمد خیضر بسکره    نوشته خوله لعموری   ویلطحاا  المیر :لـ  "هایتس  کلینوبر"

و   هایتس  بروکلین  فمینیستی  رمان  در  داستانی  رمان  تأثی  هاجلوهعناصر  در  فرخزاد  فروغ  از  الطحاوی  میرال  یرپذیری 

و    نوشته  " یتسهابروکلین   ادبیات    یا بدخشانرؤعبدالحد غیبی  نامه  مبین و کاوش  لسان  در مجله   (1395تطبیقی) که 

نگاه فمینیستی  دسترس  قابل داستانی و  بررسی عناصر  از زوایای  است.    قرارگرفتهی  بررس  موردی است و رمان مذکور 

ف"  نامه انیپا الروائ  يالحواریة  أنموذجین"يالخطاب  الطحاوی.  لمیرال  الزرقاء«  »الباذنجانة  و  »الخباء«  مربیعی  :  وافیه   نوشته 

 است. شدهپرداختهباختین  ازنظر گاه( در دانشگاه الجزائر به گفتمان روایی این دو رمان 2006)

 مبانی پژوهش   .2

های  ها با یکدیگر و با جهان پیرامونشان است. ساختار اندیشه انسان در گروهزندگی اجتماعی بشر نتیجه تعامل انسان

های  بدون اثر یک نویسنده بیانگر فضای فکری او و بسیاری از واقعیتگیرد. از این رو  اجتماعی درون جامعه شکل می

اجتماعی است. در حقیقت ادبیات شکلی از بیان جامعه و نمایش حقایق زندگی است تا افق آگاهی جامعه را گسترش  

هر دوره در    دهد. از این رو »جامعه شناسی در ادبیات، در پی بازتاب شرایط سیاسی، اجتماعی و پی بردن به کل فضای

آثار، اجتماعیات در ادبیات است که به29:  1390)وحیدا،  .آثار ادبی است« نوبه خود در   ( بررسی مسائل اجتماعی در 

نیز مباحث   ی و مسائل مربوط به زنان در تعامل با  شناسجامعهتکوین و رشد ادبیات مؤثر خواهد بود. در این نوشتار 

»جامعه  نظر  موردهمدیگر   تفاوتشناسی  هست.  از  به  مردسالر  بخشیدن  مشروعیت  برای  بیولوژیکی  جنسی  های 

جسته  کار میتقس سود  جامعه  در  و  خانواده  تفاوتدر  این  و  توجیهاند  میها  زنان  انقیاد  و  مردان  سلطه  اما  گر  گردد. 

به فرهنگ استها، تفاوتفمینیست بیشتر بهره گرفتند؛ چرا که جنسیت موضوعی مربوط    ،«)طباطباییهای جنسیتی را 

می176-177:  1398پراندوجی،   بار  به  دیگر  جنس  برای  را  پذیری  کنش  و  انفعال  که  مردانه  فرهنگی  آورد. (، 

های اجتماعی و فرهنگی جامعه و آثار ناخوشایندی که  یتی از وضعیت موجود و انتقاد از واقعیتکه نارضا  روستنیازا

به در سال رانی، طرد و حذف جنس زن  حاشیه  در  که  از  دارند سبب شده  از گذشته،  بیش  نویسنده،  زنان  اخیر،  های 

زنان، شوربختی بغرنج  و وضعیت  اندوه  بازنمایی  برای  داستانی  ادبیات  زناشویی در هایشانظرفیت   ارتباط و زندگی 

 جامعه بهره گیرد.  این مردان نابرابر

ای برای انعکاس اندوه زنان  ربی است که آثار خود را آینهها نویسندۀ فرهیختة ع باید گفت میرال الطحاوی یکی از ده

( همسو با بیان وضعیت  رمان الخباء و نقرات الظباءهای الطحاوی )جامعه ترسیم شده در رمانسرزمینش قرار داده است. 

ها و  مشترک دارد که ارزش  گاه وهای مختلف دانش معنای خاص در حوزه سنت ای گرفتار سنت است؛ »زنان در جامعه

و   هستند.    رسوم   و  آدابعرف  معنایی  مشترکات  از  قانون  نمیسنتو  دور  نوسازی  جریان  از  در  ها  حتی  و  شوند 

از دل    (75:  1387)گیدنز،  .یابند و در یک ارتباط همزیستی درونی با مدرنیته درگیر هستند«ترین جوامع ادامه میمدرن

، نگاه جنسیتی به زن، شوندیمجنس دوم دیده    عنوان  بهه مردان را به همراه دارد، زنان  ها که با خود، سلط همین سنت
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آیینارزش و  باورها  و  و خرافهها  تفکر  در خدمت عدم  که  انتزاعی  هایی  و  امور وهمی  در  را  و زن  دارد  قرار  پرستی 

می شئمحصور  ظلمکند،  و  زنان  باووارگی  نوع  این  محصول  آنان  میان  در  ارزشپذیری  و  است؛  رها  اجتماعی  های 

هراسد و گاه در جامعه مردسالر، تسلیم سنت شده و تعارض و چنانکه هرگاه پای مدرنیته به میان آید، زن گاه از آن می

 کند.  تقابلی را تجربه می

 . نگاهی اجمالی به دو رمان 3

ی دختران و زنان مصری در دوران صحرانشینی حکایت دارد و هایروزمرگرمان الخباء نخستین رمان نویسنده، از  

رود تا آن  برای رهایی از وضعیت موجود از درختان و دیوارها بال می  متمردانه  هیباروح  ،سالهپنجقهرمان رمان فاطمه  

ه، صافیه و پیرزن خدمتکار مهربان به نام سردوب که با اهازیج و  سوی زندگی را ببیند. خواهران او همچون ساسا، سقیم

، مدام کارهای دختران  سرکوبگری  اهیباروحهای مکمل هستند و مادربزرگ  کند از شخصیتحکایاتی فاطمه را آرام می

شماتت   را  آنان  و  کرده  رصد  س کندیمرا  به  خانه  پستوی  در  ناموفق،  زایمان  چندین  از  بعد  اینان  مادر  می.  تا  ر  برد 

آورد و اغلب در سفر به سر  نداشتن فرزندان پسر به تعدد زوجات روی می  رود و پدری که به دنبال سرانجام از دنیا می

 برد.می

نیز، الظباء  نقرات  یک خانواده بزرگ مصری است که هر یک حکایات و   نویسنده، تصویری از چند نسل   در رمان 

راوی داستان، درباره تاریخ این خانواده بزرگ با حضور اجداد و    ی است که مهرۀاسراری نهفته دارند و این تمام چیز

رمان با جد    .کندیمانتقال مالکیت زمین و ثروت آن بین قبایل روایت    های متعدد زنان و بردگان و پیرامون شخصیت

یونس، منازع و شافعی و نسل بعدی:    یهانامزندگی فرزندان محجوب به    و مروری دارد به  شدهشروعبزرگ محجوب  

حاصل ازدواج لملوم باسل فرزند منازع با نجدیه، تولد پسری به نام نافذ و سه دختر    لملوم باسل و الشافعی السلیمی که

است که راوی    مهرةم  و سهله است و حاصل ازدواج سهله با پسرعمویش مطلق الشافعی دختری به نا  سقاوةبه نام هند،  

 باکه    حکم  و  امثال عادات و تقالید موروثی و اغانی و    در این رمان شاهد اسامی فراوان قبایل هستیم و  باشد.داستان می

 . اندجستهتمسک  هابدانگذشت زمان همچنان  وجود

 ها رمان. بررسی 4

محیط  المیرال   به  مصر،طحاوی  انتقادی  جامعه  نگاه  مصاحبه  نگردمی  با  در  میو  چنین  القاره  مجله  با  گوید:  اش 

درباره» من  که  میصحرایی  و  اش  محرمات  تقالید،  از  برگرفته  صحرا  میراث  نیست،  بیابانی  شنی  فضای  تنها  نویسم 

اند، آسمانی  ها ترسیم کردهطور که نقاش  ، تاریخ طولنی ترس و عزلت و غربت است. صحرای عربی آنهاستعرف

ای است پر از پنهانی و حکایات و اشعار و تاریخ گویا از غارت و یورش، زمینی حاصلخیز  ندارد. آن، تپهپاک و صاف  

زنان است گرفتن  اسارت  به  و  نژادی  و  طبقاتی  تقابل  ف)  «. برای  السید:    ۲۴  يحوار  وائل  الاعلامیة،  این   (۲۰۱۵للدراسات 

است که تاریخ و گذشتة طولنی زن در کشورهای    تأمل  قابلمغز و    اما در واقع به حدی پر  اندکوتاه  چه  اگرجملات  

می چالش  به  را  و  عربی  سنت  وضوح  بهکشد  قبال  در  نویسنده  ایدئولوژی  است.  گویای  سلطه  نظام  و  ادامه  ها  در 
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ا بررسی  های مذکور رهایی از نوع نگاه به زن و حضور او و اندیشه وی در جامعه مورد ترسیم الطحاوی در رمانمؤلفه

 کنیم. می

 . نگاه جنسیتی در جامعه  1.4

دانست   باید  موضوع  این  به  پرداختن  از  بهقبل  انسانی  جوامع  همه  فرهنگی  و  اجتماعی  از    »ساختار  متأثر  شدت 

ویژه متأثر از   اند و به واقع برساخته از اجتماع  شود؛ اما درهای جنسیتی است که غالباً علمی یا طبیعی نمایانده میتفاوت

الطحاوی این نگاه جنسیتی را بیشتر و بهتر نشان   (.274:  1381های جنسیتی است«)جنکینز،  تصورات قالبی و ایدئولوژی

ی که یکی از مظاهر ظلم به زنان است، اغلب با هدف به دنیا آوردن فرزند  همسر  چندپدیده  مثال    طور  بهداده است.  

برگزیده می  عنوان  بهپسر   برجای گذاشتن نسل  فاطمه نیروی کار قوی و  مادر  با  الخباء  رمان  شده. شخصیت پدر در 

برای او فرزند پسری به    نتوانستدکند که اینان  ی دوابه و راحات ازدواج میهانام  بهزنانی    قهرمان خردسال رمان و سپس

 (  127 )رک: الخباء:.و یا طلاق منتهی شد ها به عزلت، مرگدنیا آورند. سرنوشت برخی از آن

اما   الظباء  و  ترسیم   برآمده( جمعی  عامه  فرهنگ )  فولکلورنقرات  میرال ضمن  که  است   و  آداب  از محیط صحرایی 

ای که بر مبنای  تعامل با زندگی شهری قرار دارند، به مجادله با این ناخودآگاه جمعی و اندیشه  در  قبایل عربی که   رسوم 

ای بر روابط نسبی تأکید دارد؛ اینکه  جامعه قبیلهپردازد. برای مثال  است، می  قرارگرفتهکهتری و به بردگی کشیدن زنان  

ال  نقرات  در  بیفتد.  اتفاق  قبیله  بین خویشاوندان  باید  در خانواده ازدواج  ناکام سه خواهر  و علاقه  ازدواج  داستان  ظباء 

که از کودکی عاشق    سقاوة دهند.  ی تن میاجباردواجی  زا  بهیشان فراتر از مرسومات است؛ اما  هاخواستهعربی آمده که  

بود و جز   بن مبارک  لهم  نام  به  به گاه جوانی،  درپسری  ازدواج شخصیت    آستانه مرگش  اعتراف نکرد.  این عشق  به 

که دوست    خواست؛ چراکه عاشق عکاس خارجی شده بودینماو را    که ینا  باوجودسهله با پسرعمویش مطلق الشافعی  

گرفت، ازدواج کرد و داستان پدربزرگ محجوب که  یمبا پسرعمویش که از زنان خدمتگزار کام    ناچاربه پدرش بود و  

هند که دوستدار یک    داخت تا با فرد دیگری غیر از طایفه و تبار خودشان ازدواج نکند و همچنیندخترش را در نهر ان 

در جنون و با حبس شدن در اتاقی کوچک از دنیا    جی تدر  به،  شیپسرعمواجباری با    برده بود، سرانجام به خاطر ازدواج

منازع« التي کانت له حتی لو لم یطلبها و لن یتحدث عن »هند« سیقول  و قد یحکي قصه ارتباطه بامها »سهلة بنت لملوم باشا    رفت:
فقط ان ابن عم ینزلها عن هودج عرسها بکلمة، سیهزون رؤوسهم و هو یؤکد »نرمیها التمساح و لایأخذها الفلاح« حاکیا قصة الجد  

النهر  ابنته في  القی  الذي  ال(  22  :تاد  )الطحاوی،    محجوب  النجدیة علی رأسها  لتفیق من  فسکبت  البارد و شدتها من ضفیرتها  ماء 
  و ستطلع روحك من بیته«   عمك، ستعودین ستعودین، تطلعی تنزلي ستعودین، ابن  ك ولو انکسر ظهر   كذهولها و تقول »أمشی مشی أهل

 (67همان: )

کند که سهله  دختر لملوم باشا منازع« حکایت می  سهلة دخترش از قصه ارتباطش با مادر او »  مهرة»پدر برای  :  )ترجمه(

او را از کجاوه عروس پایین    ش یعمو  پسرگرچه او را خواستگاری نکرد و از هند سخنی نخواهد گفت.    برای او بود،

او  می و  داد  تکان خواهند  را  و همه سرهایشان  »یم   د یتأک آورد  تمساح  کند  پیش  را  را    میاندازیم دختر  او  و کشاورز 

کند که دخترش را در رودخانه انداخت/ پس نجدیه بر روی سر هند  محجوب را حکایت می  پدربزرگ« قصه  .یردگنمی

می و  بیاید  هوش  به  منگی  و  گیجی  از  تا  گرفت  مویش  دسته  از  را  او  و  ریخت  سرد  خانواده »  :گویدآب  مسیر  در 
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ال برو و پایین بیا تو بازخواهی گشت،  ی گشت، ببازخواهی گشت  بازخواه)خویشانت( راه برو گرچه پشت تو بشکند،  

 «.آوردیبرمسر   تیپسرعموروح تو از خانه 

  است و تنها فرزندان پسر حق تعلیم و تربیت دارند   ای، آزادی انتخاب مرهون خواست مردان خانوادهدر چنین جامعه

به   زنان  و  هستند  ابداع  و  خردگرایی  و  ماجراجویی  به  موسوم  پیوسته  مردان  که  تردید  »چرا  و  شک  و  شدن  تسلیم 

با این نوع نگاه، پدربزرگ نافذ برادر هند را برای تحصیل در رشتة    (101:  1392)محمدی و صادقی،    موصوف هستند«

می میسر  را  آینده  انتخاب شغل  در  آزادی  حتی حق  آموزش  آزادی  که حق  فرستاد  پاریس  به  از  حقوق  هند  اما  کرد؛ 

ان اسمه »نافذ« صار ذلك الخال البعید الذي ارسله الجد لملوم لیتلقی علوم المحاماة فی باریس،  هذا الولد ک  :ماندیبازم  اشعلاقه
 لکنه أرسل إلیهم صورة عرسه من کالیفورنیا أو نیوجرسي مع بطاقات التهنئة، .../الذین یعرفون »هند« سیقولون إنها کانت تدیر الاسطوانة

تتلو مقاطع من »ماجدولین« بصوت مؤثر تحت أشجار    لتتعلم الرقص الایقاعي و تجلس وحدها محاولة تقلید صوت فتحیة أحمد و 
و   المدرسة  ناظر  ابنة  »انجیل«  استعارتها من مس  التي  الروایة  نیوجرسي و یمزّق  الذي یقطن الآن في  أن یلمحها أخوها  قبل  الحدیقة 

 . (61تا:  د)الطحاوی،  یلطمها علی وجهها فینزف أنفها

پاریس فرستاد؛ ولی او عکس    ام که پدربزرگ لملوم برای فراگیری وکالت بهاین پسر نافذ بود، آن دایی»نام  :  )ترجمه(

کارت    اش یعروس با  نیوجرسی  یا  کالیفورنیا  از  را    اشخانوادهبرای    یی گو  آمدخوشرا  هند  که  کسانی   / فرستاد 

او    گفتندیم  شناختندیم را  ااستوانهکه  موسیقای  چرخاندیمی  تنها  تا رقص  و  بگیرد  یاد  را  تقلید    نشستیمی  برای  و 

. قبل از  خواندیم، زیر درختان باغ  رگذاریتأثکرد و مقاطعی از »ماجدولین« را با صدایی  صدای فتحی احمد تلاش می

در نیوجرسی سکونت دارد او را دزدانه نگاه کند و زمانی که آن را از انجیل، دختر ناظم مدرسه    الآنکه    اینکه برادرش

 «.خت یریم  اشینیبسیلی زد و خونی از   اشچهرهقرض گرفته بود، پاره کرد و بر 

 ها . باورها و آیین2. 4

ای نامحبوب به  دهد، چهرهنشان می ای که او از فقه دینیبوده و البته چهره رنگ کمهای الطحاوی حضور دین در رمان

دریافت. او در یک    توانمی  شدهخلقهای  ی شخصیتل   به  ل دارد، بلکه در  رسد؛ این امر را صراحتاً بیان نمینظر می

متون برای مصلحت    لیتأو  :ویدگکه میطوریمصاحبه، به تفسیر سطحی از معارف دینی نسبت به زنان اشاره دارد. به 

به گروهسیاسی  در  میویژه  کار  به  دینی  خود حق  های  به  اینان  و  حتی حق    لیتأورود  و  را  ریکارگبهمطلق  زن  از  ی 

خرافه  .دهندمی به  می  اعتقاد  چشم  به  رمان  دو  هر  و در  زن  وجود  در  را  پدیده  این  پیش،  از  بیش  نویسنده  اما  آید، 

او نمایش   باورهای خرافی میدهد. چگونه میمیعملکرد  به نظر میشود یک زن دستاویز  برای برون  گردد.  رسد زن 

  شود و به باورهای کهن که ریشه علمیرفت از وضعیت اسفبار موجود خود و برای تسلی نسبی چنین دچار وهم می

زمانی که زن را منبع    ژهیوبهشود،  می  ردهکارببهالخباء، برای رهایی از شقاوت تعاویذ    در رمانگردد.  ، معتقد میندارند

شقاوت   سقط  که  آنگاه،  شمارندیبرماین  جهت  به  خانواده  مادر  مرگ  بعد  نیاورده.  دنیا  به  پسری  مکرر، فرزند  های 

برای ورود زن جدید، از نشانه  مادربزرگ،  را  او پاک میخانه  و صنعت  »  کند:های وجودی  القطن  یمززن  بالصبایا  جاءت 
لها   یکتبون  و  الجدران  علی  ماءها  ترش  و  تعاویذهم  یتلون  و  بخورهم  یطلقون  العجائز  و  بالرمالین  جاءت  أن  بعد  الفرش  و  الأغطیة 

 (96: 2001)الطحاوی، «...بالمحبة
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  و او زیرانداز و بستری را فراهم ساخت بعد اینکه   دندیتابیمدر هم    را  هاپنبه»مادربزرگ دخترانی را آورد که    :)ترجمه(

و    دیپاشیمو آب تعاویذ را به دیوارها    کردندیمو حرز قرائت    پراکندندیی را آورد که بخور )کندر(  هارزنی پو    رهای گفال 

 «...خواندندیم   فرابرای آن زن جدید محبت 

یابد و برای غلبه  شود و مونسی نمیگیر میاو گوشه  کند،انسان در برخورد با رکود زندگی روستایی احساس ترس می

ترس، این  می  بر  خلق  ذهنش  در  خرافی  گفتحکایات  از  داستانی  رمان،  همین  در  فاطمه  چنانکه    باوگویش  کند، 

في »  :سازدیمی خیالی زهوه و مسلم  ها تی شخص نرف  للبئر،  الجنیة  تصبحنا  و  مقسومة«  الاحزان  »إن  تقول  معي  تبکی زهوة  و 
الناتئ   البروز  ذلك  ظهرها  غضاریف  فی  فنرمق  المحنی  الأسود  جسدها  تکشف  صوت،  ألف  لضحکتها  فتصبح  تضحک  و  درجاتها 

 ( ۸۲: ۲۰۰۱)الطحاوی،  «.الصغیر

اند و جنی با ما درون چاه، شب را به صبح شدهها تقسیمگوید همانا غمکند و میگریه می  همراه من  »و زهوه  :)ترجمه(

اش را نشان داد و اش هزار صدا ایجاد شد، بدن سیاه و خمیدهخندید و از خندهو می  لرزیدیمهای چاه میما در پله  برد،

 م«.به آن برجستگی نمایان کوچک نگاهی انداختی های پشتش،ما در غضروف

انشراح التي کانت  »  به تعاویذ معتقد است:  سوادییا همچون انشراح، برده هند در رمان دیگر الطحاوی که در پی بیو  
تؤمن بکل التعاویذ السحریة قالت إن الزرافة تتنبأ بالغیب و کل الکاهنات فی أدیس بابا و سنار یضعون سیورا من جلدها لتحمل التمائم  

حارسة و عین العاج تحرس المومیاوات    و أن العین  يح  العاج تمیمة سحریة أیضا فهو جماد میت یخرج من لحمو الاحجبه و قالت إن  
 ( 62تا:  دالطحاوی، ) «و الاجساد الهالکة في المقابر القدیمة

کند و همه کائنات در  ایمان داشت گفت که زرافه از غیب پیشگویی می  »انشراح که به همه تعاویذ جادویی:  )ترجمه(

طلسمی را با خود حمل کنند و گفت که عاج، حرزی    ویی از جلد زرافه را دارند تا تعاویذ  هاتسمه  و سنار  آباباسیآد

و چشم شود و چشم نظر نگهبانی است  ای است که از گوشت مار خارج میجان مردهجادویی است و آن جسم بی

 کند«.نگهداری می های قدیمی راها و اجساد نابودشده در مقبرهعاج، مومیایی

طرح یا تصویر بیان    صورت  بهمفاهیم اجتماعی را    در نقرات الظباء، نویسنده در عنوان انتخابی اثر با کاربرد اسطوره،

لمس برای مخاطب است. روایت به طرز    بلای قاگونه  گونه ارائه، تشدید احساس و انتقال آن بهکند و هدف ازاینمی

ر.ک. ضمیران، ).کندهای هویتی فرهنگ را بیان میلینفکی با اسطوره عجین شده است و اسطوره روایتی است که ریشه

و هي  »  دهند:های مشخص معنایی را نشان میای حکایت دارد که اشارهاز اسطوره  ( الطحاوی در این رمان،41:  1389
السماء و لأنها ترکت ولیدا صغیرا علی الرمال لایعرف کیف یهرب من صیاده،   يتحکی لها حکایة »السهی« تلك الظبیة التي رکضت ف

تا،  د)الطحاوی،  «...ها المضیئة نجوما تتنبأ بمواضع الخطر  ترکت ولیدا صغیرا علی الرمال لایعرف کیف یهرب من صیاده، ترکت له نقرات

82 ) 

سوی آسمان دوید و او بچه کوچکش را بر   کرد، آن آهویی که به»و او برای هند حکایت سهی را روایت می:  )ترجمه(

های روشنی برای  حفره  اش بگریزد، این آهودانست چطور از دست شکارچیروی شنزار رها کرد و آن بچه آهو نمی

 دهد«.از مواضع خطر خبر می جا گذاشت کهاش بهبچه

تا در آسمان جایی برای خود پیدا کند    دودیمی که در اصل آهو است  ا ستاره  اسطوره، نیازمند تفسیر است.  این نوع از

بماند؛ امان  در  دام شکارچیان  از  زمین  و  روی  بر  آهو  این  کوچکی    ولی  شنزارها    گذاردیم  جا بهفرزند  بالی  بر  که 
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گذارد تا فرزندش را راهنمایی کند و او را از مواضع  بر روی زمین جای پایی می  و این ستاره سهی یا همان آهو  خزدیم

کند. استفاده از ستاره برای بیان  اشاره می  ها بدانهایی هستند که نویسنده در رمان  ها همان سنتکند. این دام  خطر دور

به تعبیر،  در این  هدایت  نشانه  نویسنده  عنوان  و  است  عربی  ارتباط    محیط صحرای  و  طبیعت  تفسیر  به  اشاره  ضمن 

شمارد. سید  می عدالتی و آسمان را رمز بقا و عدالت و امید بر و بی ی دی ناامحافظه جمعی با آن، زمین را منبع شکست و 

خواهد در  ای است که میدهد که نقرات الظباء، نوشتار زنانهقطب در همایشی پیرامون کاربرد این اسطوره چنین نظر می

و   (6:  2006  آدمی را روشن کند )قطب،  خوردهای، مناطق ناشناخته ذات شکستهمچون ستاره  آسمان ابداع و نوآوری،

و آهنگ حرکات این واژه تعبیر کننده    " تالف و  " توان نتیجه گرفت نقرات به صیغه جمع مؤنث سالم و با آمدن  یا می

پژواک   که  است  زنانی  زمین  شانیهاگامقضیه  آبادی  و  آزادی  خواهان  و  است  شنیدنی  زنان  و  مردان  قید    برای  از 

 کننده هستند.  های نابودسنت

 پیوند اندیشه زنان با بدویت و میراث عامیانه   .3. 4

که حیات بدوی مصری را ارائه    داندنویس میعنوان نخستین زن رمان پست میرال الطحاوی را به روزنامه واشنگتن

الهام گیری از میراث در رمان الطحاوی حاکی از این  کرده و بحران زن بدوی و نیاز او به آزادی را توصیف کرده است.  

یافته است و با افکار و اندیشة مردمانش  خواهد خواننده را با محیطی که در آن تربیتاست که نویسنده از یک سو می

های مورد بررسی در این پژوهش  ازد و با نگاه بر میراث به تفسیر زمان حاضر و آینده بپردازد. رمانآگاه است، مطلع س 

گیری از لهجه محلی در صدد ترسیم موقعیت اجتماعی و جغرافیایی  معجمی از میراث شفاهی است و الطحاوی با بهره

به  را  میراث  »نویسنده  است؛  برآمده  روستایی  زندگی  شیوۀ  با  ارتباط  می  و  ریشهکار  به  او  اینکه  بر  دلیل  و  گیرد،  ها 

البته به  اصالتش چنگ میزند و  با   انگیزۀ مهم در  کارگیری محیط بدوی و محلی طرح هویت ویژه در راه قطع ارتباط 

  کثرت اشعار(  56:  1998رمان غربی است و تأسیس رمانی که ازلحاظ شکل و محتوی صبغه عربی داشته باشد« )صالح،  

نقرات  فولکلور و  الخباء  در  حکایات  پیرامون    الظباء، و  زنان  است.  شفاهی  فرهنگ  از  ترانههمبرآمده  این  را ،    ها 

»نص اللیالي و :  کنندی عامیانه را برای گذراندن وقت، تکرار میا ترانه  یسیردوک. دختران کشاورز که به هنگام  دن خوانیم
ا القمر ماشي/ هاتوا الدوایا و القلم و اکتب علی شاشي/ مملوک صغیر و خد العقل من رأسي /  أنا ویا القمر ماشي/ نص اللیالي و أنا وی 

 ( 42: 2001)الطحاوی،  نص اللیالي و أنا...«

نویسم/ محبوب  می  امصفحه/مرکب و قلم را بیاورید و بر روی    روم یم»نیمه شب است و من همراه ماه راه  :  )ترجمه(

 کوچک عقل را از سرم ربوده است / نیمه شب است و من..«  

نماینده نسل پیشین(،  )گوید که عمه مزنه  راوی داستان می  ةمهراهازیج در رمان نقرات الظباء، آنجاست که    نیا  نمونه

می قرار  پاهایش  روی  بر  جدید(  نسل  )نماینده  را  میاو  قدیمی  شعر  و  در  داد  که  داردخواند  تأکید  انساب  بر  :  آن 

ثوبة للرعیان / انتي سلالة من حرّ لسید جداد منسّب   كتهدهدني العمة مزنه علی ورکیها و هی تهزج بها؛ ما انک للی یصید عویل ولأن»
 ( 37: تادالطحاوی،) «للشجعان.

تکان    :)ترجمه( زانوهایش  او  بر  را  مزنه من  آواز  درحالی  دادیم »عمه  را خواندیمکه  ناله  و  آه  که  نیستی  تو کسی  ؛ 

نگهبانان هستی  و همانای  کنیمشکار   برای  لباسی  نژاد اجداد  /  تو  از  منتسب هستنداآزادهتو  به شجاعت    « لهجهی که 
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؛  باشدینماصی  در انسجام فضای عامیانه و محلی رمان بسیار تأثیرگذار است و اغلب دارای مفهوم خ  هاترانهعامیانه این  

بیشتر    رفته  کار  بهیی که در رمان الخباء  هاالمثلضرببه میراث عامیانه مصری توجه دارد.    شخصاًجز اینکه الطحاوی  

...    بیت بلا رجل، واحة بلا بئر»و کهتری زنان است:    افتخار به انساب  برای توصیف جامعه مردسالر و در نقرات الظباء 
  /  الخیمة إلا الوتد / طیر طیرة الغبرة / البنت بسبعة وجوه. و رمان دیگر آمده: و نرمیها للتمساح و لایأخذها الفلاح أرض خراب / ما یقیم  

 «الطعمة تکسر العین / أنفك منك و لو کان أجدع.

به انگیزه پس  در  بسیاری  در    های  نویسنده  تمایل  دارد،  وجود  عربی  رمان  در  بدوی  محیط  رسواسازی  کارگیری 

و عقب تخلف  در  که غرق  مهم  محیطش  زمرۀ  در  است،  انگیزهماندگی  برنمایش  ترین  الطحاوی علاوه  هاست. هدف 

محیط بدوی و شرایط زیستی و فکری در آن، به جهان روبه افول بدوی اشاره دارد که رمان نقرات الظباء نمونة خوبی  

سوی آن افرادی پایبند فرهنگ سنتی بدوی قرار دارند و در  یک  برای نمایش این جهان رو به افول است. جهانی که در

شوند. ناگفته نماند که  کنند و گاه تسلیم میاند، گاه تمرد میسوی دیگر نسلی که بین سنت و افکار جدید گرفتار آمده

 الطحاوی این جهان را از منظر زنانه به نمایش گذاشته است.

گیری از ظرفیت میراث  اند، نمونة دیگری از بهرهبرقرار کرده  ه یمادرونبا    ییهایی که پیوند معناالمثلکاربست ضرب

است که نویسنده از آن بهره جسته است. در رمان الخباء سردوب و مادربزرگ حاکمه، دو فرد قدیمی که زبان به این  

ود. در ادامه به چند نمونه مهم  رهای جامعه سنتی و زن فراتر نمیکه چهارچوب این امثال از پدیده  ندیگشایمنوع ادبی  

أرضُ    بیتُ بلا رجلٍ، واحة ُبلا بئرٍ...(  91:  2001)الطحاوی،  واللهُ ما خفَّ عقلُک إلا مما رأت عینُك یا صغیرةُ...»کنیم:  اشاره می
به   احتمیت  و  صلحت  إن  مرعی  المرأةُ   ... تحضنُه  أرضُ  تلزمُه  الوتدُ  و  الوتدُ  إلا  الخیمةَ  یقیم  ما  القفارِ خراب،  یا   من 

 ( 42)همان:  «.طیرُ طیرةُ الغبرةِ حتی یخلفَ اللهُ علیك بالولدِ (/ 94)همان:ولیدي...

چشمت دید ای دختر صغیر.../ خانه بدون مرد مانند   ازآنچه»به خدا سوگند که عقلت سبک و کودن نشد مگر  :)ترجمه(

خواهد که در بسترش  کند و میخ هم زمینی میبیابان بدون چاه است ... زمینی ویران است، و تنها میخ خیمه را برپا می

بیابانی و خشک شدن   گزند  از  اگر اصلاح شود،  بگیرد... زن چراگاه است  ماند    له یوس  به قرار  امان  در  پسر  ای  تولد 

 .  «جای بگذارد )بدیمنی برود( تا خداوند برای تو پسری را به کلاغ( پرواز کند) غبارآلودپسرم.../ پرنده 

بر تحقیر زن و جایگاه او  امثال و جملات تعمیم بر برتری    یافته در عبارات فوق، دال  تأکید  در جامعه سنتی مصر، 

و   مرد  زن  گذارارزشجنس  بر  می  به  برحسبی  که  دیگر  نمونه  در  است.  پسر  نوزاد  آوردن  بیدنیا  را  آن  شک  توان 

"الصبایا لهن    عامیانه مصری  المثلضرباین همان    (98)همان:  "البنتُ بسبعةِ وجوه"فمینیستی قلمداد کرد آمده    المثلضرب
شان حکم بر زیبایی  توانینمکند و  دال بر این معناست که ظاهر و اندام زنان در هر مرحله از عمر تغییر می  "ألف وجوه 

؛ چراکه او را از اندام مردانه که  آمدهیمهای الطحاوی امری ناخوشایند به شمار  کرد. این تغییر همواره برای زنان رمان

 کند.  است دور می هایستگیشانمونه احراز 

 و زنان  جامعه تقابل سنت و مدرنیته در اندیشه  . 4.4

  سمتو انتقال در    ، ادوات سفرهایدنینوشو    هایخوردناز    های مورد بررسی، کاربرد اسالیب مختلف میراث،رمان  در

گرفتار  سو  و که  کسانی  و  طلاق  و  ازدواج  روابط  وسیع،  صحرای  مسائل    هارمانی  جا یجا در    اندسنتی  از  بیشتر 
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آشکار    طور  بهشود. نویسنده  ها باز میگاه پای دنیای شهری هم به رمان  و البته  گرددیممطرح    ی سیاسی، مسائل اجتماع

وقتی فاطمه در رمان الخباء با    .داردیممان این امر را نهفته  گوید بلکه در روح رو با تفصیل از این رویارویی سخن نمی

. شخصیت آن، نماد تمدن شهری  شمردیبرم، او را تنها پنجره رهایی خود  دیآیمشود که از شهر  آشنا می  "آن"زنی به نام  

فاطمه و  خانه    است  را    "آن"توصیف  مدام  آنجا    داند یمی  اقصهیا  در  پدر  تعبیر  به  که  بشر  همه  مثل    تواندیمبرای 

شودها شاهزاده ترک  فاطمه  ؛ی  وجود  در  و حضریت  بدویت  این  تفاوت  اوج    اما  به  دکتر    رسدیمزمانی    حل  راهکه 

پایش   قطع  در  را  او  پای  را  داندیممداوای  فاطمه  شهری  جامعه  می  ترساندیم.  جذب  را  او  سویی  از  تلفیق  و  کند. 

با زندگی جدید و غربت  خاطر  بادیه و سلطنت شهر در وجود او احساس    ری پذ امکاناتش از خانواده  نیست. سلطنت 

تعامل فرهنگ    وجود  بااست که  هسنتای چنان غرق در  جامعه قبیله  . در رمان دیگر الطحاویزدیانگیم  بروحشت را  

چشم   به  افراد  درون  در  گذشته  میراث  ابقای  همچنان  خانواده    مثلاً.  دیآیممدرنیته؛  رویه تحص   رغمیعلپدر  یلات، 

ینال لیسانس الأدب  »  گیرد:ای در پیش میاجدادش را نسبت به شعائر قبیله أنه تلقی في فیکتوریا کالج و کاد أن  کان أبي رغم 
معظم وقته في تلك الجلسة...  الانجلیزي، لکنه کان متیما بتلك الجلسة حول النار التي تترک رمادها یسف في الحلوق، فقد کان یقضي  
 ( 16تا:  دون)الطحاوی،   «شرب القهوة المذاب فیها الأفیون و مضغ بعض الحکایات عن أحد أفراد الأسرة خصوصا الجد الأکبر...

را    :)ترجمه( انگلیسی  ادبیات  لیسانس  که  بود  نمانده  چیزی  و  خواند  درس  ویکتوریا  کالج  در  اینکه  رغم  علی  »پدرم 

ماند، او بیشتر وقتش را در آن ما شیفته این جلسات پیرامون آتشی بود که خاکسترش در گلوها برجای میدریافت کند؛ ا 

ای که تریاک در آن ذوب شده نوشید و برخی حکایات را درباره یکی از افراد خانواده به ویژه  قهوه  ...گذراندنشست می

 جد بزرگ بر زبان داشت«. 

با مدارس    رغمیعلکند که پدرش  راوی داستان عنوان می ی مخالف  روزشبانهتحصیلات و برخورداری از فرهنگ؛ 

کند که به مدرسه ابتدایی  اند و پیشنهاد میرا فاسد کرده  تی هاخالهگوید این مدارس عقل مادر و  به دخترش می  است و

پدربزرگ   نام  به  با    الطحاوی در توصیف   برود.  ،شدهسی تأسکه  اشاره میشیپسرعموازدواج هند  را،  او  مانند    کند که 

ای است و ماشین  های قبیلهوجود ماشین، با کجاوه به منزل شوهرش بردند. هودج نماد سنت رغم یعل مادربزرگ مادر و  

الصباح حملوها    يف»  ها بر زنان است:دهنده تحمیل سنتو هند نشان  جدةتکرار اسامی أم و    نماد زندگی حضری است و
 (64تا: دون )الطحاوی،  «علی هودج مثل أمها و جدتها رغم أن الباشا کان لدیه عربة

 )ترجمه( »در صبحگاه او را سوار بر کجاوه بردند مثل مادر و مادربزرگش علی رغم اینکه پاشا ماشین داشت«.

دگرگونی زمان و تغییر شرایط، نمونه زنان    رغمیعلبینیم که در دنیای جدید  ما عمه مزنه و مادربزرگ نجدیه را می

با توصیف    کنند. نجدیهاند که ذهنشان حکایات قدیمی را حفظ کرده و زمان حاضر را رد میبدوی ابتدا که  از همان 

دهد که  نشان می  نیاکند؛  شود، پشت به دوربین، قهوه حاضر میهای رمان در قاب یک عکس قدیمی آغاز میشخصیت

ها پایبند است. وردهای جامعه حضری به دور است و با درست کردن قهوه این نوشیدنی دیرین عربی به سنتاو از دستا

امشی مشي أهلك  "ت باشی:  ا دهرو آیین خانواگوید به هر قیمتی باید دنبالهاو به هند که نمونه نسل بعد از خود است می
به نسل سوم داستان هم تعلیم    برتری جنس مذکر و افتخار به انساب   اندیشه  ( 68تا:  دون  )الطحاوی،    .ولو انکسر ظهرك "

نمونه نسل جدید است،  مهرة  شود.داده می را  اهزوجه  نوه خانواده که  از اصل و نسب پاک در    خواندیمای  آن  و در 
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عنده عزوه من رجاله ما فیهم واحد  عایش في عزة و دلالة من کثر نیاقه و جماله و  »  :گویدکثرت پسر و شتر نر و ماده سخن می
 (17: 2001)الطحاوی،   «.دلال

 . خوار داشت زنان در جامعه  5. 4

منفعت برجستهرفتار  فرآیند  جامعه،  زنان  به  نسبت  مردان  استثماری  و  بهطلبانه  مردان  و    سازی  برتر  جنس  عنوان 

بهحاشیه زن  ارزش  رانی  زدن  هم  بر  دیگری،  داشت  عنوان  خوار  وی،  ها،  معنوی  ارزش  و  وجود  گرفتن  نادیده  زن، 

شیءانگاری و پایین آوردن مقام زن در حد یک ابژه، از جمله موضوعات مهمی است که زن فرهیخته عرب از آن رنج  

آن، یعنی تبدیل انسان به    ترعامیی از این خوار داشت را در مفهوم  نمودهابرد و در صدد انعکاس آن برآمده است.  می

و   تولید  ارزش  خصوصبهابزار  انگاشتن  را  نادیده  انسانی  در توان  میهای  نگرش  این  کرد.  مشاهده  رمان  دو  این  در 

دانند که اختیاری در انتخاب چیزی  یمهای الطحاوی بیشتر در نوع نگاه مرد به زن پیداست. وقتی زن را مُلک مرد  رمان

لیس لي في العرسِ و لاالخضابِ... اترکوني معها« فنخزتها  » شود:می زدهرقمباء برای صافیه چنین چیزی ندارد. چنانکه در الخ
  الجدةُ في صدرِها بالعصا و قالت: صرتَ ملکَ رجلِک یا خلفةَ السوء ... منذ متی صار لك لسانُ یا بعرَ المطایا، ما لك خیرة  في شئ یا

 (70: 2001)الطحاوی،   «بغیضةُ 

»برای من رمقی بر عروسی و حنا کردن نیست... من را با مادر رها کنید« مادربزرگ با عصا به سینه او کوبید و  : ()ترجمه

مردت   تملک  در  تو  ناخلف...ی،  هستگفت:  فرزند  کی    ای  در    حال  به  تا از  تو  چارپایان،  پشکل  ای  درآوردی  زبان 

  مثل طبیعی  یدولکه ت   "خیره"اسبش به نام    طمه با به یادآوردندر همین رمان فا  یار نیستی ای منفور«.اختصاحبچیز  یچه

  داند.ینمپیشرفت خود و همگنانش را حتی در سطح یک حیوان هم    گذارد،ی میجا  به، نسل خوبی را  هرسال دارد و  

ارزش بودن زنان که در مقایسه با حیوان  این مقایسه و پایین آوردن پتانسیل زنان به سطح یک حیوان دلیلی است بر بی

بدیمنی  یمکه   به  از نقصان جنسی و جسمی  باشد، یک زن  بارآوری  و  برکت  منبع  فقد »:  رسدیم تواند   ... أغنی  لن  أنا 
ت لماذا لایجئ... خیرةُ  أعکزُ، لاأحدُ یحملني لکن  أنا  بتروا ساقي...  أن  منذ  الشؤومةِ...أبي لایأتي  الغربانِ  مثلَ  ما  سأنوحُ  عبت من کثرةِ 

جیدةً  سلالةً   ... تنتجُ  عام  کلُّ  عربي،  فقري  عمودِ  علی  انجلیزیةِ  قوائمِ  مهرة  عربي،  فرسِ  علی  ألماني  حصان  صغار،  من   «أنجبت 
 (. 126-125: 2001)الطحاوی، 

از زمانی که ساق پایم را بریدند پدرم نیامد... من   خواهم کرد...  قارقارخوانم ... مثل کلاغ شوم  »من ترانه نمی  :ترجمه()

  اسب  خسته شده،  هااسبکرهآید ...خیره از کثرت تولد  کند؛ اما پدرم برای چه نمیزنم، کسی من را حمل نمیعصا می

 کند«. آلمانی بر اسب عربی، کره اسبی با پاهای انگلیسی بر ستون فقرات عربی... هرسال نسل خوبی تولید می

دارد،  این   را  تعبیر  همین  هم  الظباء  نقرات  در  الطحاوی  که  است  حالی  کها گونهبهدر  با  ی  بدوی  محیط  ذکر    در 

داند. این  یماسب، حیوان مهم و ستودنی در آن زمان، شوم بودن و خیر بودن قدومش را همچون قدوم زنان    هایویژگی

الخیلُ  »  :دانستندیم زاد دختر که اغلب قدومش را شوم  کنایه نویسنده است به اعتقاد گذشتگان نسبت به تولد نو  نوعی
 ( ۳۳)الطحاوی، دون تا :  «. الجدیدةِ، فیها الشؤمُ و قدمُ الخیرِ  مثلُ النساءِ و مثلُ الدورِ 

 ها بدیمنی و قدم خیر است«.های جدید هستند، در آنمثل زنان و خانه هااسب» :ترجمه()
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نظر گرفته نشده بلکه    شود. زن به حکم ذات درونش دردر همه این شواهد، دوگانه مؤنث بودن و زن بودن مطرح می

رزشی  شود. ذات زن دیگری است که همواره منفعل است و ظهور و بروزش ابراساس مادینگی او ارزش گذاری می

   ندارد؛ بلکه زایش فرزند پسر یا همان من ارزشمند مبنای ارزشمندی زن قرار گرفته است.    

آورند؛  یم قهرمانان زن، زمینه تباهی خود را فراهم  شود این است که  حقیقت دردناکی که در آثار الطحاوی یافت می

کند. می  اند نیز صدقها جدا شدههنجارها و ارزشاین مسئله حتی در مواردی زنانی که تمرد پیشه کرده و در ظاهر از  

نیز در کنار مردان جامعه   نهادینه گشته که خود  باورهای مورد پسند جامعه چنان در وجود زن  این است که  واقعیت 

دست نظام سلطه گشته است. مادربزرگ، در رمان الخباء نمونة از این زنان  ایستاده و در ظلم به خود و دیگر زنان هم

نوها به  تحقیرآمیز  نگاهی  که  پاک  ست  سلاله  نداشتن  و  یمنی  بد  موجب  را  داشتن  دختر  و  دارد  فاطمه  داند؛  یماش 

وجود دختر که مایه نابودی فضیلت مرد است رهایی یافت و او داشتن فرزند پسری را    که معتقد است باید ازیطوربه

تك و فضائلك / والله بیت فیه کل هذه الرزایا بیت مشؤوم، طیر الطیرة  یقبرهن قبل أن یقبرن سیر»:  برای تنها پسرش آرزومند است
 (42:  2001)الطحاوی،  .«الغبرة حتی یخلف الله علیك بالولد یا ولیدي

ای که در آن را به خاک بسپارند / و به خدا قسم خانه  آن ها را به گور ببر، پیش از آنکه فضائل و سیرت تو»  :)ترجمه(

 خانه منحوس است، فال بدیمنی و تاریکی از بین رود تا خداوند برایت پسری به جای بگذارد ای پسرم«این بلایا باشد 

ی باورهای پوسیده و نادرست جامعه مردسالر در پایان رمان اینگونه  هاچکمهفاطمه را زیر   نویسنده حقارت و تنهایی

 (145:  2001)الطحاوی،   «ضجرِها و لیالیها الحزینةفاطمةُ لیست إلا حبیبةَ وحدتِها و »: دهدنمایش می
 آلودش است«.های غمتنگی و شب»فاطمه تنها محبوبه تنهایی و دل : )ترجمه(

طلبانه نسبت به زن داند که این افکار پوسیده و متأثر از باورهای کهن عرب تنها نگرشی منفعتفاطمه به خوبی می

لا لن تنام...  »  بافند:پندارد که در تدارک مرگ او هستند و پس از مرگ از گیسوانش چادر و خیمه مییمدارند لذا چنان  
أنت لا   ترید أحدا.  العرجاء لا  فاطمه  أبدا،  الظلام، لن أسلم لک ضفیرتی  فاطم فی  أن تظل  تنسجی منه خباء و  أن  تودین  أنک  أعرف 

 ( 148:  2010)الطحاوی، .« ي یدیک عن شعر  ي، ساموت یا »سردوب« فقط أبعديموت تریدین إلا 

تاریکی  »نه نخواهد خوابید من می  :)ترجمه( در  فاطمه  اینکه  و  ببافی  گیسوانم خیمه  از  تو دوست داری    بماند ودانم 

خواهی، ای سردوب خواهم مرد تو فقط دستانت را از موهایم  کنم تو تنها مرگ مرا میام را به تو تسلیم نمیموهای بافته

 دور کن«.

های الطحاوی گرفتار سرنوشتی تلخ و بد یمنند گویی نویسنده بر این باور است که »قهرمان داستان باید  قهرمانان رمان

کند که جامعه شر است یا آنکه هنوز فاصله زیادی تا  ر واقع اغلب با مرگ خود ثابت میبه قربانی جامعه تبدیل شود. د

  .(17:  1368)زرافا،   خیر شدن دارد«

 زنانه شدن فقر و محرومیت اجتماعی   .6. 4

  عنوان  بهزنانه شدن فقر« انعکاس یافته است. »عوامل بسیاری  مفهوم »سهم نابرابر زنان از فقر در مقیاس جهانی در  

فقر   شدن  زنانه  در  مؤثر،  زنان    شده  مطرحمتغیرهای  آنچه  و  حقوق  در  نابرابری  مانند  باید    عنوان  به است؛  شهروند 

در   نابرابری  باشند،  داشته  را  آن  از  برخورداری  در  جیدرنت،  هاتی قابلاستحقاق  نابرابری  نابرابر    هافرصتة  پیامدهای  و 
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تعدیل ساختاری، محرومیت زنان از امتیازهای اشتغال رسمی،  ها استیس بین رفتن شبکة  هاجنگو    ها مهاجرتی  از   ،

است«هاتیحما قومی  خانوادگی،  پور)  . ی  علیزاده،  محمد  »در  167:  1390،  دریافت  باید  ابزار ا جامعه(  که  خطابه،    ی 

  اش ی روحامکانات عقلی و    شود ویمو تفاهم و ارتباط اجتماعی قرار دارد؛ زن تسلیم    وگوگفتسلطه و سرکوب، جای  

( فقر اجتماعی بر عدم جایگاه مناسب  149:  2003الحیدری،  ).«گرددیم، محدود  سرکوبگر  پدر سالنه آن روابط    واسطه به

گذشته است    رسوم  و  آدابفقر فرهنگی برآمده از    شود.همسر و گاه مادر تعریف می  عنوان  بهزنان در یک جامعة سنتی  

عقب موجب  میکه  زنان  یا  ماندگی  و  منزل  در  محدود  مشاغل  به  زنان  پرداختن  از  مالی  فقر  و   فروشیدستشود. 

الخباء بیش از هر  های الطحاوی نوعی از فقر وجود دارد.  دن زندگی حکایت دارد. در همه رمان ی برای گذرانفروش تن

مصر   بدوی  جامعه  به  دیگری  محرومیت  خوردهگرهرمان  و  فرهنگی  است  نگاه  برابر  در  تسلیم شدن  نتیجه  زنان  های 

پسر است و در شیوه خوراک و پوشاک    است، این نگاه که جنس زن تنها نیروی کار ارزان و مولد فرزند  ایجامعه قبیله

تنها در  لویس ایریگاری توضیح می  باشد.و نوع مکان زندگی، زن تابع قوانین سنتی می دهد که »زنان در تاریخ تمدن 

داشته سهمی  اختراعات  و  اکتشافات  این  از  کمی  چهقسمت  تکنیک  اند،  کشف  به  زنان  این  برتری  و  فضل  که  بسا 

بافندگی است«دیگری برمی  نابودکننده بافتن و  ،  .گردد و آن تکنیک  برای  یفتعریل  پتانس  ( 190:  2007)ایریغاری  شده 

  در این رمان خواهران و خدمتکاران منزل  دختران الخباء محدود به بافندگی، رسیدگی به حیوانات و کار در مزارع است.

ند و آرزوهایشان را در امور منزل و پختن و به چرا بردن غرق آرزوهای رنگین، منتظر مردی هست   فاطمه قهرمان داستان،

نویسنده در الخباء و نقرات الظباء  علاوه بر این،    کنند.پیرزن خلاصه می  سردوب  حیوانات و گوش سپردن به حکایات

ثروت و سطح فرهنگی در    ازلحاظ که    فیضعی  اطبقهدهد؛  محرومیت زنان را در تصویر کنیزان و بردگان نیز نمایش می

العبیدُ  »  کشد:در الخباء نویسنده به بردگی گرفتن دختران کشاورز و فقیر را به تصویر میسطح قرار دارند.    نیترنییپا
ونَ رکائبَ الشمطاواتِ في تلافیعِهن السودِ و حین یکشفنَ وجوهَهِن ستبرقُ الاسنانُ المفضضةُ و الوشمُ و العطورُ الثقیلةُ فو قَ أحزمةِ  یجرُّ

بغبطةٍ »اللعنةُ علی وجوهِ   فوقَ مساندِها و تضحکُ  المجلسَ  تتوسطُ  سعِ.  المتَّ الکمِّ  فتحةُ  الذي تکشفُ عنه  إلیه  من الذَهَبِ و »دملج« 
، فلاحاتُ نجساتُ، قلیلاتَ الحیاءِ تزعقُ و تنادي »یا نجاسةُ لمّي یدك«  (36:  2001)الطحاوی،  .أنجبَکنَّ

در    :)ترجمه( میها لباس»بردگان  پیش  را  شتران  ماده  سیاهشان،  و  ی    ، شدیمآشکار    شانیهاچهره  کهیهنگامبردند 

ی و عطرهای سنگین بالی کمربند طلا و بازوبند که گشادی آستین از آن معلوم بود  کوبخال ی شکسته شده و  ها دندان

  را   شمای کسانی که  ها چهرهبر    لعنت«  خندیدیو با خوشحالی م  نشستیمبرق خواهد زد. بالی متکایش وسط مجلس  

نجس،   کشاورز  دخترکان  آورد،  دنیا  فریاد    دی کشیمنعره    کهیدرحال  اهایحیببه  نج »   زدیمو  کار دست    سای  این  از 

 بردار«. 

بازی هند بود. با  ای از قبیله منازع که هم  کنیم. بردهواژه عبید عیله منازع را در نقرات الظباء چندین بار مشاهده می

بازی می آورده شدهوی  بردگان در رمان  این  از زندگی  تاریخی  العبیدِ »:  کرد.  من  فتاءِ سمراءَ  برفقةِ  الاسطبلِ  في  تلعبُ  هي 
لیعملو العبد«  فیشحنَهم »مبارک  ثراءً  اکثر  أسیادا  أنَّ هناك  أن یکتشفوا  قبلَ  إسمُهم کذلك  منازع« کان  ونَهم »عبید عیلة  ا في  الذین یسمُّ

 (.13)الطحاوی، دون تا:  «تلك الارضِ البعیدةِ التي یخرجُ منها النفطُ 
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کرد، اسم  نامیدند، بازی می« میعبید عیلة منازع ها را »در اسطبل به همراه دختر گندمگون از بردگانی که آن »هند :)ترجمه(

فرستاد تا  ها را میاربابانی ثروتمند آنجا بودند و مبارک العبد آنکه دریابند، آنان    این  از  چنین بود، پیش این بردگان این

 شد. در آن سرزمینی دور کار کنند که نفت از آن خارج می

ارباب بود که کارش حمل کودک  بردگانی  از  برده،  نام  نوار  نام  به  بردۀ گندمگون  از  به و جای دیگر  بردنش  زاده و 

ابتدایی خلاصه می ا»  شد: مدرسه  الذي  علی هو  محمولةً  الابتدائیةِ  منازع  ربعِ  مدرسةِ  إلی  تذهبَ  أن  المُضحِکةَ  الفکرةَ  تلك  قترحَ 
 ( 16ا:ت الطحاوی، د).کتفِ عبدةِ سمراءَ لأحدِ أبناءِ »مبارک العبد« کان اسمُها »نوار«

که بر روی دوش دختری  دار را پیشنهاد کرد که به مدرسه ابتدایی ربع منازع برود؛ درحالی»او که آن فکر خنده  :)ترجمه(

در خود این خانواده بزرگ رمان نقرات  برده گندمگون برده شود، دختر یکی از پسران مبارک العبد، اسمش نوار بود«.  

یعنی سه خواهر    نسل،  هم  ظباءال میانه  نسل  و  فاطمه  عمه  و  مزنه  عمه  مثل  و    سهلةگذشته  هند  بدون    سقاوةو  زنانی 

نشستتحصیلات شاهد  فقط  سنتی  زندگی  یک  در  که  خود    و  اند  پیرامون  مردان  کهبرخاست  اصالت    هستند  دربارۀ 

های  هایی با پنجرههستند که در خانه  کنند و این زنان وگو میها و رفتن به شکار و نوشیدن قهوه با یکدیگر گفتاسب

ارواح پلید از چهارگوشه  های تودرتو گاه به حکایت خوانی میبلند و دیوارهای گلی اتاق به دور کردن  یا  پردازند و 

 پردازند.  ها میهای قهوه و ذرت و دوختن لباسخانه با دعا خواندن و ریختن آب بر اطراف و برخی هم به کوبیدن دانه

 نتیجه 

وسیله را  رمان  جهان  الطحاوی،  افکار  میرال  سایة  در  سرزمینش  زنان  و  دختران  بغرنج  وضعیت  بیان  راستای  در  ای 

دو رمان الخباء و نقرات  ی مشترک  نیبجهانی نابخردانه و قوانین حاکم بر جامعه عرب قرار داده است.  هاسنتپوسیده،  

. برندیمی اصلی از وضعیت نابسامانی رنج  هاتیشخص  عنوانبهزنان    ، ترسیم فضای سنتی جامعه مصر است که الظباء

یی به فرهنگ حضری هم  درجاهااست که البته    گرفته  شکلبدوی    فضای رمان در روستا و صحرا بر چهارچوب فرهنگ

ای فرهنگ  همحیطی نگاه غالب به زن، نگاه جنسیتی و شئ وارگی است و از سویی بارقه  نیچنکند. با توجه به اشاره می

یابیم های الطحاوی زنی را نمیباید اعتراف کرد در رمانسنتی بر اندیشه و باورها و عملکرد وی چنان رخنه کرده که  

که شخصیت فعال و اثرگذار داشته باشد، اگر تمردی هم از جانب قهرمانان صورت گرفته، تأثیر شگرفی بر فرد و محیط  

ی است. نویسنده با دانش قبلی خود در زمینه میراث  ا جامعهزن منفعل محصول چنین  جای نگذاشته است.  و اطرافیان به

هایی را به تصویر کشیده از دل صحرای عربی که  و سنت عربی با کاربرد واژگان و اصطلاحات ثقیل و متروک، روایت

 گیرد. صورت نمی ابتدا و انتهایش برای قهرمان داستان و زنان یکی است و تغییر و تحول بسیار کند و گاه

 کتابنامه 
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 )پژوهشی(

 ( رانی تهران، ا  یدانشگاه خوارزم یعرب اتیگروه زبان و ادب اری)دانش شالیرانیپ  یعل

 1)دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی تهران، ایران، نویسنده مسئول(  وند یزر لوفرین
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 چکیده 

و  نشانه متن  زبانی  دوسوسور، سبک  معانی  زیباییشناسی ساختارگرای  تحلیل  پی  در  و  آشکار ساخته  را  آن  شناسی 

نشانه نیست و در مقابل،  تحلیل دللتضمنی  بارت، در پی  معنایی متعدد در متن  شناسی پساساختارگرای رولن  های 

ه  تحلیلی به بررسی سور-شناس و با روش توصیفیبر نظریات این دو نشانه  رو بر آن است تا با تکیهجستار پیش  است.

های متعدد و ضمنی آن را در  گیری معنا و نیز لیهقریش و مقایسه آن از این دو نگاه بپردازد با این هدف که نحوه شکل

انجام کند. ضرورت  نظریات   نخست معرفی  نیز  پژوهشی  چنین  این سوره شناسایی  شناس، سپس  زبان   دو  این  تفاوت 

تا  سوره قریش  در  پساساختارگرا  با  ساختارگرا  خوانش  تفاوتبررسی     به  توجه  با  معنایی  هایلیه  دللت  کثرت  است 

بارت  نشانه  نظریات  دیدگاه  از  قریش  سوره  تحلیل  برای  شود.  تقابلآشکار  بررسی  به  دوسوسور،  پرداخته  شناسی  ها 

عبادتمی )لزوم  امری  وجه  و  قریش(  میان  )همبستگی  خبری  وجه  میان  سوره  این  عمده  تقابل  پروردگار(   شود. 

به  گر شده است. در مقابل، در نشانهگرفته که در سایر عناصر زبانی )واژگانی و نحوی( نیز جلوهشکل بارت،  شناسی 

به  ها پرداخته میهای معنایی آنها و بررسی لیهتحلیل رمزگان این اساس، رمزگان چیستانی در پی اشاره  بر  شود که 

  های متعدد واژگان )إیلاف و قریش( بهها است؛ امری که با دللتجوامع و گروهمعنای همبستگی و اتحاد برای تمامی  

رمزگان میعنوان  روشن  فرهنگی  و  معنایی  رمزگانهای  و  عبادت  شود  عدم  عواقب  تصویرسازی  به  نیز  نمادین  های 

رمزگان و  پرداخته  کردهپروردگار  بیان  در گذشته  را  عبادت خداوند  نتیجه  کنشی  نتاهای  آن اند.  از  پژوهش حاکی  یج 

نشانه تحلیل  با  که  تحتاست  معنای  روابط همشناسی دوسوسور،  و  متنی  متقابل  عناصر  قالب  در  نشینی اللفظی سوره 

تحلیل  منسجم آشکار می اما در  دارد؛  ایجاد صلح  برای  پیامبر)ص(  در زمان  اسلام  به  به دعوت قریش  اشاره  شود که 

به اسلام  نشانه بارت، دعوت  ترویج تکشناسی  نبوده و متوجه جوامع و گروه و  به قریش  در آیینی مقید  های مختلف 

 تمامی اعصار است. 
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 . مقدمه 1
 

  ،(1983)   عمومی  شناسیزبان  دوره  کتاب   در  سوئیسی،  شناس زبان  ؛1دوسوسور  فردینان  که  است  علمی  شناسی،نشانه

دانست که به شناسایی  شناسی را دانشی میاو نشانه  .بود  نامیده  semiology  را  آن  و  کرده  بینی پیش  را  آن  گیری  شکل

آننشانه میان  ارتباطی  ساختارهای  و  میها  انسان  اجتماعی  زندگی  در  تنها  ها  زبانشناسی  دوسوسور،  عقیده  به  پردازد. 

نشانه دانش  این  از  میبخشی  زبان  در  ارتباطی  ساختارهای  تحلیل  به  که  است  ازشناسی  زبانشناس  این  پردازد؛  ی  رو 

 شود.ساختارگرا نیز نامیده می

از  رولن در  شاگردان  بارت؛    رویکردهای   و  گرایانمتن  نظریات  با  ازاینکهپس  اما  بود؛  ساختارگرا  ابتدا  دوسوسور، 

  بارت  چون  القابی  با  و  گرفته  فاصله  ساختارگرایی  از  شد،  آشنا  گرفتند  شکل  ساختارگرایی  از  بعد  که  متنی  انسجام  تحلیل

  در  معناهایی  کثرت  با  همراه  باز   قلمروی  عنوان  به  را  متن  او.  شد  شناخته  ساختارگراپسا  عنوانبه  متأخر  بارت  یا  ثانویه

  امکان   و  بوده  معنا  وفور  کانون  متن  یعنی  یابند؛ نمی  قطعیت  هرگز   و  افتند می  تعویق  به  پیوسته  معناها   این  که  گرفت  نظر 

  دللت   واحد   مدلول  یک   بر   گاههیچ  دال   چراکه   یابد؛نمی  پایان  گاه هیچ  معنا   درک  عملیات   و  دارد   متعدد  های خوانش

 .کرد نخواهد

مبنی بر اینکه زبانشناسی    را  او  اینکه راه دوسوسور را در پیش گرفته بود، حکم  وجود  بارت با  رولن  رو، بعدهاازاین

نشانه از  واژگونبخشی    قوانین،  راه  از  توانمی  تنها  را  ناسیکشنشانه  نظام  هرگونه  بارت،  گمان  به. »کرد  شناسی است، 

  احمدی،)  .«نیست  شناختنی  زبانشناسی،  بدون  معنایی  دللت  نظام  هیچ  و  شناخت؛  زبانشناسی  علم  هایروش  و  هاقاعده

1380:  13 ) 

نشینی در گفتار مند دوسوسور، همچون بررسی روابط هم شناسی نظامرولن بارت با محور قرار دادن برخی مبانی زبان

هم-)پارول(   حوزه  در  میکه  زبان    -گنجدزمانی  نظام  در  )جانشینی(  متداعی  روابط  نیز  در–و  حوزه  در  زمانی    که 

مرور از سطح جمله فراتر رفته و به کل متن توجه پیدا    نه، بههای دوگا(، در کنار تقابل12:  2003)هاوکس،    -گنجدمی

  و در تحلیل داستان سارازین به "s/z"ای نام برد که در کتاب گانههای پنجکرد. او برای بررسی معنای روایت، از رمزگان

از سطح بررسی ساختاری  شناسی داشت باعث شد که تحلیل متن  دهد. دیدگاهی که او به نشانهها را شرح میتفصیل آن

های متن بینجامد؛ امری که خصوصاً در تحلیل متون  لیه و چندبعدی از دللتبعدی فراتر رفته و به بررسی لیهو تک

کریم ازجمله    تواند بسیار مفید واقع شود. قرآنهای متعدد هستند میمذهبی، عرفانی یا روایاتی که دارای ابعاد و دللت

که است  متونی  لیه  چنین    علمی،  کلامی،  عرفانی،  فلسفی،  گوناگون  معارف  از  ایگنجینه  و  معنایی  متعدد  هایدارای 

  برای  نامتناهی   بسیار   مقصدی  اند. این کتاب مقدسرمزگانی   نظام  یک  متنی   و  عینی  نمود  یک   هر  که  باشدمی...  و  سیاسی

  مهرش   به  سر  معانی  برخی  از  پرده  آن،  واسطه  به  تا  است  بارت  رولن  شناسینشانه  خصوصاً  زبانشناسی  هایبررسی

 شود.  برداشته

سوره ازجمله  قریش،  سوره  دللتاما  وجود  که  است  قرآن  لیههای  و  معنایی  مختلف  نادیده  های  آن  متعدد  های 

بُعد نگریسته و در باب احوال قبیله قریش در    انگاشته شده است. غالب مترجمین و مفسران این سوره را تنها از یک 

رو بر آن شدیم تا با توصیف   این  اند. ازتوجه قرار نداده ها و ابعاد دیگر این سوره را مورداند و دللتزمان پیامبر دانسته
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بپردازیم؛ چرا به تحلیل سوره قریش  با نظریه ساختارگرایی   مبانی نظری این دو نشانه شناس،  اش نحوه  که دوسوسور 

های متعدد و دریافت  سازد و بارت با نظریه پساساختارگرایی خود امکان خوانش گیری معنا را روشن میانتقال و شکل

 سازد. های متعدد را در یک متن آشکار می دللت

 های پژوهش . پرسش1. 1

تکیه با  رو،  پیش  در جستار  اساس  این  توصیفی  بر  نشانه-بر روش  مقایسه  به  منظر  تحلیلی  از  قریش  شناسی سوره 

 شده تا سؤالت زیر پاسخ داده شود:ساختارگرایی رولن بارت پرداخته ساختارگرایی فردیناند دوسوسور و پسا

نشانه دیدگاه  چه از  و  تولید  متن  ساختار  در  چگونه  قریش  سوره  در  موجود  معنای  بارت،  و  دوسوسور  شناسی 

 است؟ هایی از متن آشکار شدهدللت

 سازند؟ سوسور و بارت به سوره قریش، در خوانش متن چه حقایقی را آشکار میشناسی دوتفاوت دو رویکرد نشانه

 های پژوهش . فرضیه2. 1

می فرض  موردچنین  سوره  معنای  که  منسجم    شود  ساختاری  تحت  دوسوسور،  ساختگرای  تحلیل  منظر  از  مطالعه 

تک  شکل است که صورتی  تحتگرفته  عبارتی  به  و  متصوبعدی  مخاطب  برای  را  میاللفظی  را  ر  آن  و محتوای  سازد 

داند؛ اما بر اساس رویکرد بارت، ابعاد معنایی آن وسعت یافته،  هایی در زمان پیامبر)ص( به نام قریش میمتعلق به گروه

تواند نسل امروز را نیز در  شود که میهای متعددی را شامل می باشد و دللتمحدود به قریش در زمان پیامبر)ص( نمی

 بر بگیرد.

  ها از منظر ساختارگرایی پنهان مانده و از منظر پساشود که بسیاری از حقایق و دللتتفاوت در خوانش باعث می این

 گری داشته باشد.ساختارگرایی توان ظهور و جلوه

که غالباً هردو –رو است که ضمن معرفی نظریات متفاوت این دو اندیشمند    آن  ضرورت انجام چنین پژوهشی نیز از

میساختار معرفی  واحد  نظری  با  و  می  -شوندگرا  قرآن  متن  خوانش  مخاطب  با  را  ساختارگرا  خوانش  تفاوت  تواند 

های معنایی آن را با توجه به نظریات بارت  پساساختارگرایی چون بارت در سوره قریش درک کرده و کثرت دللت لیه

ساختارگرا، اعمال این دو نظریه بر    شناسی ساختارگرا و پسادریابد. بر این اساس، محورهای اصلی مقاله بر معرفی نشانه 

تحلیل معانی سوره قریش و در نهایت مقایسه معانی حاصل از تحلیل این دو نظریه است تا بتواند در جهت شناخت  

 ی قرآن برای نسل امروز راهگشا باشد.طورکلبهمعانی بالقوه این سوره و 

 . پیشینه پژوهش 3. 1

ها در باب سوره قریش، در باب تفسیر  آمده، اکثر پژوهش  عمل  پیشینه تحقیق نیز با توجه به جستجوهای بهدر حوزه  

( به زبان عربی و با 1992مثال کتابی از سحّاب )  عنوان  موضوعی، لغوی، قصصی و ابعاد اقتصادی و تربیتی آن است. به

الشتاء والصیف«    عنوان مناسبات تاریخی  شده که درباره معنای لغوی قریش،    ره نوشتهدرباره این سو»إیلاف قریش رحلة 

آن  آن، معاهدات  و  پیامبر  زمان  در  قریش  قبیله  اقتصادی  تجاری  باب موضوعات  ابعاد  در  تحلیل  کتاب،  این  است.  ها 
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آن  مقایسه  و  قرآنی  تفاسیر  بیان  به  و  نداده  انجام  خاصی  زبانشناسی  نظریه  اساس  بر  را  مستندخویش  ذکر  و  ات  ها 

از تاریخی است؛  نموده  اکتفا  تاریخی این  اش  مناسبات  و  واژگان  برخی  شرح  بیان  در  تنها  حاضر  رو  جستار  با  شان 

 مشابهت دارد.

نیز، به تحلیل معنای لغوی واژگان،    »سوره قریش دراسة تحلیلیة تفسیریة«( به زبان عربی و با عنوان  2015مقاله جلیب )

نیز   تنها در شرح برخی  سبب نزول، إعراب، بلاغت و  با سوره پرداخته و همچون مورد سابق  تاریخی مرتبط  قصص 

آن تاریخی  شواهد  و  تحلیلواژگان  از  موردی  هیچ  در  آن  جز  و  دارد  همخوانی  حاضر  پژوهش  با  به  ها  استنادی  ها 

 رویکردهای زبانشناسی معاصر نشده و با مقاله حاضر مغایر است.

و ساختارگرایی  تحلیل  منظر  از  سایر سوره پسا  اما  در  پژوهشساختارگرایی  شاهد  قرآن  هستیم؛ همچون های  هایی 

  ادبی   اثری  مثابه به کافرون سوره در معنا گیریشکل  ساختار»  به زبان فارسی و با عنوان (1395) مقاله خورشا و همکاران

نشینی، جانشینی و نیز  که در آن تمامی عناصر متقابل سوره کافرون را در سطح روابط هم  «ساختارگرایی  نظریه  دیدگاه از

نظر سوره   گیری شده که معنای مداند. بر این اساس چنین نتیجهبررسی قرار داده عناصر واژگانی، نحوی و واجی مورد

ایمان و به شیوه کفر و نیز تقابل میان دین  بر اساس سه تقابل عمده میان گوینده مؤمن و مخاطبان کافر، پرستش به شیوه 

-گرفته و سایر عناصر متقابل فرعی نیز این ساختار متقابل معنایی را تأیید کرده مبتنی بر ایمان و دین مبتنی بر کفر شکل 

وره  اند. وجه تشابه این مقاله با پژوهش حاضر در تحلیل عناصر متقابل سوره و تحلیل نظم و ساختار حاکم بر معنای س

 بر اساس دیدگاه ساختارگرایی است.

پسا از منظر  تحلیل قرآن  بارت هم می در زمینه  پیرانیساختارگرای رولن  به مقاله  ) توان  ( در  1399شال و زریوند 

های سوره مبارکه المسد از منظر رولن بارت« اشاره کرد. در این مقاله هر  ای رمزگانشناسی لیهای با عنوان »نشانهمقاله 

تحلیل المسد  سوره  در  بارت  رولن  اصلی  رمزگان  نتیجهپنج  چنین  اساس  این  بر  و  از  شده  یک  هر  که  شده  گیری 

حقیقت    راه  علیه  مبارزان  ابدی  ناکارآمدی  ضابطه،  بر  رابطه  ندادن  ترجیح  ها با نقش شفاف ساز و تکمیلی خود بررمزگان

شباهت این مقاله با پژوهش حاضر نیز در به کار    .دارند تأکید  خداوندی  قهر  مقابل  در  قدرت  و  ثروت  بودن  فایدهبی  و

 ساختارگرایی بر قرآن است. های رولن بارت در تحلیل پسابردن رمزگان

 بر اساس پیشینه مذکور و جستجوهای صورت گرفته، تاکنون پژوهش مستقلی مبنی بر تحلیل ساختارگرا و نیز پسا

تواند بابی تازه را در تحلیل این سوره و دیگر سور قرآنی  نشد و پژوهش پیش رو میساختارگرا در سوره قریش یافت  

 های قرآنی بنگرند. برای مخاطب باز کند و در آینده مجالی برای محققان فراهم آورد تا از منظری جدید به سوره

 شناسی فردیناند دوسوسور. نشانه2

  تصور )  مدلول   و(  صوتی  تصور)  دال   از  کلیتی  که  اینشانه  کرد؛  تواراس  نشانه  پایه  بر  را  خود  نظریه  دوسوسور  فردیناند

  بلکه  نام؛  یک  به  را  شیء  یک   نه  زبانی  نشانه  وی،  نظر  از.  شودمی  اطلاق  دو  این  میان  رابطه  به  دللت  و  بوده(  مفهومی

  مادی   و  فیزیکیجنبه    نه  و   است  آوا  ذهنی  اثر  از  ناشی  که  دهدمی  پیوند  صوتی  تصور   یک  به  را  مفهوم  یک

( بحث از نشانه که حاصل انطباق دال و مدلول است، از نظر دوسوسور تنها به ساختار  66:  2011دوسوسور،  ).صوت

ای  دیگر، از نظر او هیچ نشانه  عبارت  داند. بهتنهایی دارای معنا نمی  ها را بهدرونی نشانه اشاره دارد؛ اما او این نشانه
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ها با یکدیگر است و ارزش هر یک در ارتباطش  یافته آنها ناشی از روابط نظامد و معنای نشانهیاب قائم بر خود معنا نمی

 ( 114 همان:) .شودهای دیگر مشخص میبا نشانه

  سلبی   فرایند  یک  و  ایجابی  فرایند  یک   بین  دیالکتیکی  کارکرد  از  ناشی   را  زبان  ارتباطی  معنای  دوسوسور   بنابراین،

  نظام   در  آن  کارکرد  معنای  به   نشانه  سلبی  سمت  و  مدلول   به  دال   دللت  یعنی  نشانه؛  کارکرد  ایجابی  سمت.  دانستمی

  نظریه  اساسی  اصل  ها نشانه  نسبی  هویت   این.  است  یکدیگر  با   نشینیهم  رابطه   در  نشانه  هر  ارزش  تعیین  و  زبان

  بین   سلبی  و  تقابلی   تمایزهای  بر  دوسوسور   که آن  علت  به   و  است  ساختاری   روابط  بر  آن  تأکید  که  بوده  ساختگرایی

  (20-18  ، الف:1398  سجودی،).شودمی  گذاشته  دوتایی  هایتقابل  بر  اصل  ساختگرایانه  تحلیل   در  داشته،  تأکید  هانشانه

باشد، تقابل دو  ای برخوردار میهای دوگانه که در نظریه زبانشناسی ساختگرای دوسوسور از اهمیت ویژهاز دیگر تقابل

-شده و پی  نشینی بر پایه ماهیت خطی زبان بنانشینی و روابط متداعی است. روابط هم رابطه زبانی یعنی روابط هم  نوع

کنند، امری که دوسوسور  گیرند، ارتباط ایجاد میآن قرار می  از  اند و میان یک واحد و واحدهایی که پیش و پسرفتی

گفتار    در سطح  به  متعلق  را  آن  همانندیمینهایت  اعتبار  به  نیز  )جانشینی(  متداعی  روابط  دال داند.  میان  و های  ها 

-175:  1391)هولد کرافت،  .ها در مغز استها، بیرون از سطح گفتار بوده و به نظام زبان تعلق دارند و جایگاه آنمدلول 

زمانی )لنگ(  اعی مرتبط با جنبه همزمانی )پارول( و روابط متد  نشینی مرتبط با جنبه در( بر این اساس، روابط هم178

 باشد.می

زبانی مذکور در حقیقت همان شیوه پیوند میروابط  به هم  را  یعنی  های متفاوتی است که عناصر درونی متن  دهد؛ 

های  شوند و سازهها از الگوهای جانشین انتخاب شده و بر اساس قواعد معنایی و نحوی در کنار هم گذاشته مینشانه

ت  را  میمتن  همشکیل  روابط  میدهند.  برجسته  را  کل  به  جزء  روابط  اهمیت  نشانه  کنند؛نشین  در  شناسی  بنابراین، 

گونه است که  کنیم و روش استخراجمان نیز اینای را استخراج میدهنده یک نظام نشانهدوسوسور، واحدهای تشکیل

با سایر واحدهای نشانههر یک از نشانه تقابل  سازیم که چه نوع  دهیم و در گام بعد مشخص میمیای قرار  ها را در 

:  1393)صفوی،  .گیرندنشینی باهم قرار میهایی در رابطه همهایی در رابطه جانشینی با یکدیگرند و چه نوع نشانهنشانه

37 ) 

باشد؛  یبر این اساس باید این مطلب را مدنظر قرار دهیم که هدف از تحلیل ساختارگرا، کشف یا تفسیر معنای متن نم

  ها درون متن و در ارتباط با یکدیگر قرارهای اصلی در آن است که عناصر زبانی بر مبنای آنبلکه هدف تعیین بنمایه

( همچنین نظریه ساختارگرا به دنبال کشف ساختار حاکم  119:  1395)خورشا و همکاران،  .اندگرفته و متن را شکل داده

بر  یک    همگن از متون ادبی درای  بر پیکره از متون را در ساختار آن پیکره  ژانر خاص است که نحوه ظهور هر یک 

 ( 336: 1387)تایسن،  .کنداساس الگوهای جاری تبیین می
 

 شناسی دوسوسور بر سوره قریش تحلیل نشانه .3

 ها نشینی نشانههای دوگانه در روابط هم. تقابل1. 3

   ادبی، یافتن تمامی عناصری است که در تقابل با یکدیگر قرارگام نخست برای تحلیل واحدهای معنایی در متن  

 اند.  گرفته
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حیمِ* )با توجه به سوره قریش   حْمنِ الرَّ هِ الرَّ قُرَیْشٍ)  بِسْمِ اللَّ یْفِ)1لِإیلافِ  تاءِ وَالصَّ فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ هذَا الْبَیْتِ)2( إیلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّ ذي  3(  ( الَّ
خَوْفٍ)أَطْعَمَهُمْ مِ  مِنْ  وَآمَنَهُمْ  جُوعٍ  دیگر،    عبارت  تقابل عمده این سوره بین وجه خبری و امری این جملات است. به  ((4نْ 

پس از بررسی آیات سوره و نیز مراجعه به تفاسیر مختلف، تنها آیه سوم وجه امری داشته و بقیه آیات این سوره وجه  

ین متعلق به فعل امر )فلیعبدوا( در آیه سوم بوده و در جهت بیان چرایی و  اکثر مفسر گفتهخبری دارند؛ یعنی آیه اول به 

تعداد معدودی    که  چند  (، هر340:  5، ج 1418و بیضاوی،    542:  4، ج1412علت عبادت پروردگار آمده است )طبرسی،  

 در  که(  293:  3  ج  ،1980  فراء،)  دانندمی  محذوف  )أعجبوا(  فعل  به  متعلق  را  نخست  آیه  که  دارند  نیز وجود  تفاسیر  از

  فعل   به  متعلق  را  اول   آیه  که  دیگر   یا عده  یا.  آیدمیحساب    به  تعلیل  لم  مرجع  محذوف،  فعل  این  آن،  صحت  صورت

کُول   آیه  در  «جعل» كَ بِأَصْحابِ    آیه  به  متعلق  یا(  5/فیل)()فَجَعَلَهُمْ کَعَصْفٍ مَأْ  قبل  سوره  در(  1/فیل)(الْفِیل)أَلَمْ تَرَ کَیْفَ فَعَلَ رَبُّ

 شوند،نمی  محسوب  یکدیگر  از  مستقل  و  نبوده  جدا  هم  از  سوره  دو  این  ادعایی،  چنین  صحت   صورت  در  اما  دانند؛می

حساب    به  مردود  نظری   سوره،  دو  این  از   یک   هر   بودن  مجزا   و  کامل   بر   مبنی  مسلمانان  اکثر  انفاق  طبق   که  امری

 ( 198و 197: 30ج ،1412  طبری،).آیدمی

عنوان بدل برای )ایلاف( در آیه اول آمده و در تقابل با   بنابراین، آیه اول عبارت اسمی و خبری بوده، آیه دوم نیز به

رو در تقابل با آیه سوم    این  ، آیه چهارم نیز در وصف )ربّ( در آیه سوم آمده است؛ از گرفته   قراروجه امری آیه سوم  

های اصلی معنایی  ، تقابل اصلی سوره از دو وجه خبری و امری تشکیل یافته که سازهاست. بر این اساس   گرفته  قرار

پروردگاری که گرسنگی را به سیری    -2امر کردن قریش به عبادت پروردگار )امری(    -1اند؛ یعنی  سوره را تشکیل داده

 ابستان )خبری(.ایجاد اتحاد بین قریش در زمستان و ت -3و ترس را به امنیت بدل کرده است )خبری(  

هم عناصر  به  توجه  با  و  راستا  همین  تقابلدر  برخی  این  نشینی،  بر  نیز،  نحوی(  )واژگانی،  زبانی  عناصر    سازههای 

بهدارند  د یتأکتقابلی   تقابل  عنوان  .  باب  آیه دوم  مثال در  واژگانی، در  یْفِ(های  وَالصَّ تاءِ  الشِّ رِحْلَةَ  دو (  2)قریش/ )إیلافِهِمْ 

یْفِ(عنصر   تاءِ و الصَّ ذي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَ آمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ(یابیم. در آیه چهارم  را در تقابل با هم می  )الشِّ نیز    (4)قریش/)الَّ

مجزا و فارغ از عطف دو عبارت توجه کنیم، شاهد نوعی تضاد در ریشه    طور  بهبه هر یک از واژگان آن    که  ی صورت   در

( گرداندن   ≠اطعممعنایی  )سیر  معنای  به  )آمن   ≠جوع(  واژگان  در  همچنین  و  )امنیت    ≠گرسنگی(  معنای  به  خوف( 

که بحث از امر به پرستش است، هیچ عنصر    ( 3/قریش))فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ هذَا الْبَیْتِ(اما در آیه سوم  ؛  ترس( هستیم  ≠ بخشیدن

 واژگانی در تقابل با عنصر دیگر نبوده و گویی به یگانگی و عدم تضاد صفت پروردگار اشاره دارد.

یْفِ(ای که آیه دوم  گونه  ها هستیم؛ بهدر سطح نحوی آیات نیز شاهد برخی تقابل تاءِ وَالصَّ (  2/)قریش)إیلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّ

مِنْ خَوْفٍ )هارم  و آیه چ وَآمَنَهُمْ  جُوعٍ  مِنْ  أَطْعَمَهُمْ  ذي  ی اسمیه هستند و در تقابل با جمله فعلیه ها عبارت(  4)قریش/(4)الَّ

باشند. به عبارتی، آیه دوم بدل از ایلاف در های معنایی اصلی سوره میکه در جهت تأکید سازه  اندگرفته  قرار)آیه سوم(  

رود و آیه چهارم نیز به علت ذکر  اعراب نداشته و عبارت اسمی خالی از فعل به شمار میآیه نخست بوده و محلی از  

های  های نحوی )جملات اسمیه و فعلیه( که سازهرود. این تقابلاسم موصول در ابتدای جمله، جمله اسمیه به شمار می

اند)همچون مرجعیت لم یا  تصل کردهتعلقات نحوی که جملات را به هم م  واسطه  بهاند،  متن را از هم تفکیک کرده

اند و در عین تقابل ضمنی، پیوستگی ظاهری خود را حفظ کرده و انسجام متن را در پی  مبدل منه(، به هم مرتبط شده

 اند. داشته
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در توضیح چگونگی پیوستگی عبارات متقابل به هم باید اشاره گردد که با توجه به نظر اغلب مفسرین، تعلق داشتن  

، مرجعی برای لم تعلیل در (3قریش/))فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ هذَا الْبَیْتِ(به فعل امر در آیه سوم    (1قریش/))لِإیلافِ قُرَیْشٍ(ل  آیه او

تواند  ( است که منجر به اتصال و انسجام متن شده و در تأکید این ارتباط، حضور فاء بر سر فعل امر میلإیلاف قریش)

أیام  )أي شي  د که در این صورت گویی قصد جملهبرای فرض وجود شرط آمده باش البیت لإیلافه  ء کان فلیعبدوا رب هذا 
شي،  (الرحلتین من  یکن  البیت)مهما  هذا  رب  فلیعبدوا  فلیعبدوه  یا    (ء  نعمه  لسائر  یعبدوه  لم  فإن  تحصی  لا  علیهم  اللّه  )نعم 

است  ( لأجل:إِیلافِهِم بیضاوی،    366:  20، ج 1390)طباطبایی،    .بوده  نظرات  340:  5، ج1418و  به  که  هم  در صورتی   )

  باز تعداد معدود دیگری از مفسرین مبنی بر تعلق داشتن آیه نخست به سوره ماقبل و یا )اعجبوا( محذوف، استناد شود،  

 این آیه دارای مرجع بوده و بدون تعلق رها نشده است.  هم

م« در آیه دوم بدل از »ایلاف« در آیه اول است و منجر به اتصال آیه دوم به اول گردیده و  همچنین عبارت »ایلافه

( در نهایت، اسم  431:  4ج،  1427)الصاوی،    .است  شده  عنوان مفعول برای این بدل )ایلافهم( ذکر   نیز به  )رِحْلَةَ(واژه  

ذي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَ   موصول الذی در آیه چهارم عنوان صفت برای واژه )ربّ( در   ( نیز به4)قریش/  نَهُمْ مِنْ خَوْفٍ()الَّ

به صله را  ادامة جمله  آمده است که  پیوستگی  آیه سوم  و  اتصال  اساس، شاهد  این  بر  بدل کرده است.  برای خود  ای 

 اند.صویر کشیدهاش بودیم که متنی منسجم را به ت عناصر نحوی آیات در عین تقابل ضمنی میان جملات اسمیه و فعلیه

  شد،  دریافت  متن  در  هاآن  نشینیهم  از   حاصل  جهینت  و  متن  معنایی  اصلی  هایسازه  بین  تقابل  از  همانطورکه  بنابراین،

  امری   وجه  با  سوم   هیآ  و  است  مخاطب  به  سوره  هدف  و  پیام   رساندن  و  علت  بیان  جهت  در  دوم،  آیه  همراه  به  اول   آیه

  گذشته   در  ملزم  امر  این  رعایت  که  اینتیجه  توصیف  جهت  در  چهارم  آیه  و  است  ملزم  امری   و  مسئله  بیان  نوعی  خود،

  عبادت  به  امر  هاآن   در  غالباً  که  بوده  مکی  سور  از  قریش  سوره  کهآنجایی  از  دیگر  بیان  به.  استشده    ذکر  است،  داشته

  ایبهانه  و  شوند   قانع  تا   شده  سازیروشن  قریش  برای  پروردگار  عبادت  از  خاص  هدفی  سوره  این  در  شود،می  پروردگار

 .استمسئله ذکرشده  صورت آن از پس  و هدف نخست رو این باشد؛ از نداشته آن نپذیرفتن برای

 ها ی دوگانه در روابط جانشینی نشانهها تقابل. 2. 3

تقابل بررسی  از  روابط هم  دوگانههای  پس  تقابلدر سطح  بررسی  به  روابط  نشینی،  در  نشانهها  های سوره جانشینی 

شد،    تر شیپکه    طورهمانرسیم.  می بیان  دوسوسور  نظر  از  جانشینی  روابط  توضیح  اساس    هاواژهدر  ی  هاشباهتبر 

یا    هامدلول موجود میان     کننده یتداعتواند  ی در نظام زبان )لنگ( میاواژه گردند و هر  ی میبند دستهها  ی آنهادال و 

مثال در علم صرف هم بر اساس اشتقاق کاربرد    طور  بهباشد؛ امری که    رفته  کار  بهی آن  جا   بهیا  ی دیگر باشد و  اواژه

شود  بر این اساس مشاهده می   پیوند داشته باشند.  هم  باتوانند  ها میغیابی، واژه  صورت   بهبنابراین در نظام زبان و  ؛  دارد

قُرَیْشٍ(که در آیه اول   های  حرف تعلیل لم به همراه واژه »إیلاف« از محور جانشینی و از میان واژه  (1)قریش/ )لِإیلافِ 

ای است که در آیه سوم ذکر خواهد شد.  است که در بیان چرایی مسئله   شده  انتخابمتشابه دیگری همچون )مِن اجل(  

بودهگرید  یعبارت  به چنین  آیه  گویی  قریش(  ،  لإیلاف  البیت  هذا  رب  واژه  692:  2ج،  1416)زجاج،  )فلیعبدوا  انتخاب   .)

گیرد، اتحادی  گونه مفهوم تشتت و پراکندگی قرار می  »إیلاف« اشاره به الفت، وحدت و اتحادی دارد که در تقابل با هر
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-واژه »قریش« نیز اشاره به قبیله قریش    آن  از  پسشود.  إیلافهم« تأکید دوچندان میواژه »که در آیه دوم با تکرار همان  

 ( 306: 5ج، 1371)قرشی بنابی،   .دارد -)ص( از آن تیره بوده است که پیامبر

آیه سوم الْبَیْتِ(  در  هذَا  رَبَّ  به (3قریش/)  )فَلْیَعْبُدُوا  که  آیات  با سایر  تقابل  در  و  فعلیه  را  »فلیعبدوا« جمله  امر  فعل   ، 

-مستقیماً به این فعل و معنای آن هدایت میاند قرار داده است؛ امری که توجه مخاطب را  صورت جملات اسمیه آمده

را به همراه دارد، برای تأکید بر این مفهوم   )رَبَّ هذَا الْبَیْتِ(  کند. معنای این فعل که امر به عبادت و بندگی برای پروردگار

واژه در سطح جا این  متقابل  از معنای  استفاده  با  تا  آمده است  برای پروردگار کعبه  بندگی و عبادت  نشینی که  خاص 

 عبادت نکردن سایر خدایان است، توجه قریش را از عبادت سایر ادیان و خداها به عبادت پروردگار کعبه جلب نماید. 

  منظور  اگر  و  است  منصرف  باشد،  نژاد  و  تیره  یا  ناحیه  آن،  از  مقصود  اگر  کهشده    گفته  «قریش»  واژه  اعراب  باب  در

در  (؛  1016:  3ج  ،1407  الجوهری،)رودمی  شمار  به  منصرف  غیر  باشد،  قریش  مشخص  قبیله واژه  این  چون  بنابراین 

ی است که به قریش در زمان پیامبر )ص(  ارهی ت سوره قریش تنوین جر گرفته و منصرف آمده است، مقصود از آن نژاد یا 

که    طورهمانور،  ی ساختارگرای دوسوسشناس زبانمعروف بودند. در توضیح معنای واژه قریش، باید یادآور شد که در  

هاست و معنای اولیه و ظاهری  ی و جانشینی نشانهنینشهمدر سطح روابط    هاتقابلهم اشاره شد، اصل بر تحلیل    ترشیپ

و   ضمنی  معنای  به  و  هستند  ملاک  متن  در  واژهاشهیرواژگان  نمی  عنوانبهها  ی  پرداخته  در  رمزگان  که  امری  شود؛ 

یک رمزگان    عنوان  بهشناسی رولن بارت  توجه شده و در ادامه در بخش تحلیل نشانه  ساختارگرا به آن  ی پساشناسزبان

 معنایی به آن پرداخته خواهد شد.

های پروردگار پرداخته؛ پروردگاری  ( در آیه چهارم که توصیفی است برای واژه )ربّ( به بیان ویژگیيالذ، )آن از پس

ترس از  و  داد  طعام  را  قریش  ویژگی  که  به  )آمنهم(،  و  )أطعمهم(  افعال  انتخاب  ساخت.  ایمن  بودن   رسانیروزها 

. به عبارتی، این  اندگرفته  قرار پروردگار و نیز پناه بودن او اشاره دارند که در تقابل با مفاهیم عدم امنیت غذایی و ناامنی  

، تأکید بر تحقق این  شده  استفاده  -باشندیمکه نشانگر تحقق اموری در گذشته  -جمله وصفیه که در آن از افعال ماضی  

ی و امنیت بخشی خداوند، تنها به عبادت  رسانیروز  سابقه صفات پروردگار در گذشته دارند تا قریش با استناد به این  

 او بپردازند. 

 بین  سوره  این  عمده  تقابل  شناسی سوره قریش از دیدگاه دوسوسور مشخص شد کهدر پایان با توجه به تحلیل نشانه

علت    جملات  این  امری  و  خبری  وجه بیان  نیز  و  کعبه  پروردگار  عبادت  به  امر  بین  تقابل  این  ایجاد    آنکهاست. 

همبستگی بین قریش است صورت گرفته که دیگر عناصر متقابل زبانی )واژگانی، نحوی( در راستای تأکید بر این معنا  

رابطه هم از عناصری    آن  از  پس.  اندگرفته  شکلنشینی منسجم  در  نیز  به    شده  استفادهدر سطح جانشینی  توجه  با  که 

است. در حقیقت این تحلیل ساختاری نوعی انسجام و زیبایی    اصلی سورهها در راستای این معنای  معنای متقابلی آن

را جلوه نشانه ساختاری  اولیه  به گر ساخت که معنای  قالبی منسجم  در  ثانویه،  و  به معانی ضمنی  بدون پرداختن  را  ها 

 کشد.تصویر می

 شناسی رولان بارت . نشانه4

 شناسی را تحت چهار عنوان کلی وام گرفته از  یه(، عناصر نشانهرولن بارت در ابتدا که ساختارگرا بود )بارت اول
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دللت صریح و    -4نشین و جانشین )نظام(  هم  -3مدلول و دال    -2زبان و گفتار    -1زبانشناسی ساختگرا معرفی کرد:  

ب به نوع  بندی دوگانه دارند تا مخاطیابیم که همگی صورتمی  دللت ضمنی. با توجه به عناوین این چهار دسته در

( بارت در سه عنصر  13و    12، الف:1399)بارت،    .های دوگانه است، آگاه شودتفکر ساختگرا که غالباً مبتنی بر تقابل

های  مرور مباحث جدیدی را در حیطه دللت  بیش موافق مباحث دوسوسور است؛ اما در عنصر چهارم به  و  نخست کم

کند. او  ساختارگرا معرفی می  شناس ساختارگرا دور کرده و به عنوان پساکند که او را از نشانه صریح و ضمنی مطرح می

سه درجه از معنا را بررسی کرده است: درجه نخست آن ارائه اطلاعات، دومین درجه آن آفرینش    "سومین معنا" در مقاله  

ای از معانی است که در حدّ دو درجه  افزونه  -حس یا کند نامیدهکه آن را معنای بی–معنای نمادین و سومین درجه  

 ( 61: 1394)احمدی، .گنجدپیش نمی

ای کامل است. این کتاب درباره داستان بالزاک  نمونه  "s/z" تار متن، کتاب  برای آشنایی با روش بارت در بررسی ساخ

هر    -ای استای ناتمام یا حتی واژه که گاه جمله، جمله–واحد معنایی    561است و بارت با تقسیم متن آن به    "سارازین"

مشخصه این  از  مییک  جای  خود  اصلی  رمزگان  دسته  پنج  در  را  بالزاک  زبانی  و  معنایی  رمزگانهای  این  های  دهد. 

هم  و  معناشناسیک  دو سویه  هر  براصلی،  در  را  شیوهمی  نشینی  و گیرند؛  یکدیگر  به  نخست  معنایی  واحدهای  که  ای 

ها از ساختار داستانی به ساختارهای فکری  شوند. او توانست با استفاده از این رمزگانسپس به دنیای خارجی مرتبط می

 ( 240-238: 1380)احمدی،  .ها نیز دست یابدهمراه آن

ها است و بدون شده اجتماعی هستند که تفسیر متون وابسته آن ها نیز مجموعه قراردادهای پذیرفتهمقصود از رمزگان

نشانه به  معنادهی  برای  چارچوبی  حکم  در  که  میوجودشان  عمل  نشانهها  از  تصوری  هیچ  نمیکنند،  داشتها    .توان 

ها در هنگام خوانش متون، در ارجاع به رمزگان مناسب تفسیر  دیگر، نشانه  عبارت  ه( ب129  و128، ب:1398)سجودی،  

آنمی معانی  شدن  محدود  به  کار  این  که  میشوند  درها  و  به  حالی  انجامد  اما  دارند؛  را  باز  تفسیر  قابلیت  متون    که 

رمزگان میکارگیری  راهنمایی  ارجح  خوانش  سمت  به  را  ما  همکارها  و  یک    (؛174:  1399ان،  کند)احمدی  بنابراین، 

 تنهایی دارای معنا نیست و زمانی دللت بر امری دارد که در وابستگی با یک نظام رمزگانی قرار بگیرد.  نشانه به

کنشی اصلی  رمزگان  پنج  متن،  تحلیل  برای  بارت  هرمنوتیکی7رولن  معنایی8،  نمادین9،  فرهنگی  10،  متن    11و  در  را 

( دو رمزگان  33و32، ب:1399)بارت،  .پردازدها مینشینی به بررسی و شرح آن مشخص ساخته و با توجه به روابط هم 

  دیگر رمزگان شود و سه می  آفریده هاطریق آن از  روایت که  شوندمی هاییشیوه نخست )کنشی و هرمنوتیکی( مربوط به

رمزگان(  7  :1390همکاران،  و  صفیئی).برندمی  فراتر  تانداس  روایی  منطق  و  حوادث  مجموعه  از  را  ما این  برای  ها  او 

 سازد. ها را مشخص میترتیب خاصی را قائل نشده و در پی تحلیل داستان سارازین تعاریف آن

 

 



 نهم شماره بیست و                               (          فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                     60

 شناسی بارت بر سوره قریش . تحلیل نشانه5

 های هرمنوتیکی . تحلیل رمزگان1. 5

شامل  رمزگان   از  متنوعی  طیف  یا  پرداخته  آن  به  پاسخ  و  پرسش  طرح  به  که  شودمی  واحدهایی  همه   هرمنوتیکی 

هاوکس، )بیندازد  تعویق  به  را  آن  به   پاسخ  یا  و  مطرح   را  سؤالی   است  ممکن  که  گیردمی  بر  در   را  تصادفی   رویدادهای 

یافتن و حل معمای روایت، ده مرحله  بارت برای    12.نامید  نیز   چیستانی  رمزگان  را  آن  توانبر این اساس می(؛  94:  2003

، 19، انسداد18، ابهام17، فریب16، نوید پاسخگویی15بندی، فرمول 14، موقع یابی13را معرفی کرده است که شامل موضوعیت

ها  (؛ اما ترتیب این مراحل در تمامی روایت 21:  2000شود )باومن،  می  22، افشای حقیقت21، پاسخ جزئی20پاسخ تعلیقی

 کلی حذف شوند.  ده و ممکن است برخی از این مراحل وجود داشته و برخی دیگر بهیکسان نبو

سوره   آغاز  در  تعجبی(  لم  )یا  تعلیل  لم  قرارگیری  اساس،  این  همراهبر  به  مضاف  که  و  )إیلاف(  آن مجرور  الیه 

ی  ا مسئلهکند تا علت  میی، به درون روایت پرت  ایساز مقدمه)قریش( آمده است، گویی مخاطب را به ناگاه بدون هیچ  

که    طورهمانتواند به آیه سوم اشاره داشته باشد )مهم را از همان ابتدا ذکر کند. علتی که بنا به گفته اغلب مفسرین می

می  ترشیپ الزجاج  چون  مفسرینی  گفته  به  اینکه  یا  و  شد(  بهاشاره  اشاره  یعنی    تواند  باشد؛  داشته  )فیل(  قبل  سوره 

تا قریش را حفظ کند، یا به گفته الخفش و الکسائی می تواند منظور از آن لم  خداوند اصحاب فیل را نابود ساخت 

ه جای تعجب دارد اتحاد قریش بدون عبادت خداوند کعبه، ؛ یعنی اینکگرددیم  برباشد که به فعل اعجبوا مقدر    تعجب 

 ( 309:  5ج، 1420)بغوی،  .پس باید خداوند کعبه را بپرستند

کند مبنی بر اینکه چرا  ، ذکر چنین لمی در ابتدای سوره مخاطب را با معما یا سؤال بزرگی مواجه میصورت  هر  در

و مضاف  همراه مضاف  به  تعجبی(  یا  سببی  )لم  لم  در  این  پرسشی  یا طرح  و  گفتار  پیش  مقدمه،  هیچ  بدون  آن  الیه 

ابتدای کلام آمده است. پاسخ این سؤال در  شده  ذکرابتدای کلام   بوده که چنین پاسخی  ، بحث از چه موضوع مهمی 

سوم   آیه  مفسرین  غالب  نظر  پذیرفتن  یا    است صورت  الزجاج  )همچون  مفسرین  دیگر  نظر  پذیرفتن  صورت  در  و 

می مفسرین  الخفش(  غالب  نظر  مقاله  این  نگارندگان  عقیده  به  که  باشد  محذوف  اعجبوا  فعل  یا  فیل  سوره  تواند 

آیه    شدنمطرحکه باعث    (3قریش/ ))فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ هذَا الْبَیْتِ(رسد. بر این اساس کل عبارت آیه سوم  به نظر می  ترحی صح

 شود.یعنوان رمزگان هرمنوتیکی سوره شناخته م نخست شده به

 های معنایی و فرهنگی . تحلیل رمزگان2. 5

است)سجودی، رمزگان نهفته  متن  معنای  دوم  لیه  یا  و  معنای ضمنی  در  اهمیتشان  که  معنایی عناصری هستند  های 

های روایت،  های شخصیتطور غیرمستقیم ویژگی  (؛ به عبارتی، نویسنده با استفاده از این رمزگان، به148، الف:  1398

. از سوی دیگر، رمزگان  (137  :1385  آلن،)کندها را توصیف میرفتارهایشان و یا رویدادهای خاص مرتبط با شخصیت

گردد و دانش عمومی خواننده از تاریخ، فرهنگ و حتی  می  فرهنگی به عرف جامعه و توقعات آن از مسائل مختلف بر

( به عبارتی شاید بتوان گفت که  226-224:  1397)پاینده،  . گذارندها تأثیرهای رایج، بر فهم او از این رمزگانالمثلضرب

نویسنده محور هستند و رمزگانرمزگان دانش های معنایی عناصری هستند که  به  و  بوده  های فرهنگی خواننده محور 

 خواننده و فهم او از این عناصر بسیار وابسته است.
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»إلف« و به معنای پیوند و    شهیرهای لغت آمده؛ از  در کتاب  هآن چنانکدر همین راستا، در آیه نخست واژه »إیلاف«  

رفته است دادن،  الفت  معنی  به  إیلافاً(  )آلفه  إفعال  باب  به  و  بوده  الفت  و  میل، رغبت  با  بنابی،   23جمع شدن  )قرشی 

که در حدیثی از ابن   شده  ذکر نامه نیز  (. همچنین در باب معنای این مصدر، معنای عهد، پیمان و ضمانت92:  1ج،  1371

که قریش دانست اولین کسی که برایش ایلاف )عهد و پیمانی( را با سایر ملوک بست، هاشم بن    شده  نقلعباس هم  

فتن تعهداتی موسوم به »إیلاف« از سایر اشراف قبایل،  ( این فرد با گر11:  9ج،  1414)ابن منظور،    .عبد مناف بوده است

آوردند را تأمین کرد؛ عملی که باعث  امنیت تمامی تجار قریش را که به اطراف مکه جنس برده و یا به داخل مکه می

با داشتن دللت؛  (205:  1992گسترش وسیع تجارت در آن منطقه شد)سحّاب،     های متعدد معنایی، بنابراین این واژه، 

 . هسترمزگان معنایی و با داشتن دللت تاریخی، رمزگان فرهنگی نیز 

داشتن معانی لغوی و ضمنی    بر  شویم که همچون مورد سابق، با درآن با واژه قریش در آیه اول مواجه می  از  پس 

 طور همانرود.  می  ای تاریخی، رمزگان فرهنگی سوره به شمارعنوان رمزگان معنایی و با دللت بر اسم قبیله  متعدد، به

تحلیل رمزگان  ترشیپکه   یا متفاوت در اشاره شد، در  و  از معانی ضمنی  بارت، هر یک  نظریه  های معنایی مطرح در 

های متعدد از متن یاری کند. ای باشد که مخاطب متن را در فهم ایدئولوژی و تأویلتواند خود نشانهریشه هر واژه می

های موجود از این سوره، قریش به معنای قبیله  تفاسیر و ترجمه  اتفاق  بهاکثریت قریب    طبق  که  ییآنجا  ازبه عبارتی،  

؛ اما این واژه در ریشه خود و نیز با توجه به إعراب آن معانی متفاوت و شده  ذکرقریش که در زمان پیامبر )ص( بوده  

شناسی  نشانه  تینها  دره کرد تا بتوان  معانی موجود در ریشه آن توج  تکتکضمنی بسیار دیگری هم دارد که باید به  

 پردازیم.به تحلیل معانی این واژه در فرهنگ لغت می  رو نیا  ازصحیحی از آن بر اساس نظریه رولن بارت داشت؛ 

قُرَیش نامیده شده    جهت  آن  ازقرَُیش در لغت از مصدر »قَرش« و به معنای تجمع و جمع شدن آمده و قبیله قُرَیش  

هم جمع شده و تشکیل قبیله    که پس از غلبه یافتن قصی بن کلاب بر قبایل متعدد اطراف مکه، آنان به مکه آمده و دور

نضر بن کِنَانَةَ بنِ خُزَیْمَة بنِ  که پدر قبیله قریش،    شده   گفته( همچنین  39:  5ج،  1409)فراهیدی،  .یا جمعیتی واحد را دادند
(  169و  168:  9ج، 1414 )حسینی زبیدی،.شودکسی که فرزند او باشد قرََشی نامیده می بوده و هر مُدْرِکَةَ بنِ الْیَاسِ بنِ مُضَر 

ه این سبب که قبیله قریش اهل تجارت بوده  ؛ بشده  ذکراین واژه از همان مصدر قرَش و به معنای کسب و تجارت هم  

 ( 335و  334: 6ج ، 1414)ابن منظور،  .و کشاورز و دامدار نبودند

و پیامبر)ص( نیز از آن آمده    ذکرشدههای این واژه، قبیله قریش است که در تاریخ  لذا با توجه به اینکه یکی از دللت

به معنای    ذکرشدهشود. از طرف دیگر، برای واژه »قریش«، مصدر »قرِش« هم  است، رمزگان فرهنگی سوره محسوب می

که این جانداری که در دریا    شده  گفته(  40:  5ج،  1409)فراهیدی،  .نوعی ماهی در حجاز که به سگ آبی معروف است

خورد، از این بابت بسیار ترسناک و مایه وحشت  که ببیند به هلاکت رسانده و آن را میزید، هر جاندار دیگری را  می

 (.335: 6ج،  1414 ابن منظور، و 236 :5ج،  1414است )صاحب بن عباد، 

ها به معنای نژاد و تیره قریش در زمان  در فرهنگ  شده  ذکربنابراین واژه »قریش« با توجه به اعراب تنوین و نیز معانی  

های متعدد و متفرقی دارد که همانند  ر)ص( است؛ اما این واژه در بطن خود )معنای ثانویه( اشاره به قبایل و گروهپیامب 

ارتباط تجاری دارند و از نوعی    هم  باقبیله قریش به اهداف مختلفی تحت عنوان یک جمعیت، گرد هم جمع شده و  

حیوان معنای  به  توجه  )با  برخوردارند  نیز  اقتدار  و  و  ابهت  با   هیبت  داشتن  جر  تنوین  علت  به  که خصوصاً  امری   ،)



 نهم شماره بیست و                               (          فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                     62

( و »واو« )فلیعبدوا( به آن در آیات  آمَنَهُمْو    طْعَمَهُمْأمنصرف بودن این واژه و نیز بازگشت ضمیر متصل »هم« )إیلافهم،  

 شود. بعدی آشکار می

یی بر فاعل، مفعول و... برتر از هانیتنوبنیاد زبان عربی را به علت حضور چنین حرکات و  خلدون نیز نظام نشانه  ابن

ی زبانی، بیانگر معانی هستند و این ویژگی منحصر  ها نشانه عنوان بهکه هر یک از این حرکات  دانسته؛ چرا ها زباندیگر 

(. در نتیجه، اگر منظور از این واژه، فقط قبیله قریشی باشد که در  11:  1399)صدیقی و همکاران،    به زبان عربی است 

گردد نیز مفرد مؤنث باشد که  می  نحوی، مؤنث و غیر منصرف باشد و ضمایری که به آن باز  لحاظ  ازتاریخ آمده، باید  

ی که دارای صفات مشابهی با قبیله قریش در تاریخ  صورت جمع آمده و مقصود از واژه را به قبایل متعدد  در این آیه به

 دهد. است، تعمیم می

ها، جوامع یا کشورهایی  آن دسته از ملت  بهتواند اشاره  ی این واژه در دنیای امروزی، میشناسنشانهدر باب تحلیل  

ها و جوامعی که در عین  هاند، گروهایی خاص، افراد متعدد و متفاوتی را گرد هم جمع آوردهداشته باشد که تحت عنوان

اقتدار و عظمت، به هم محتاج بوده و ناگزیرند در فصول مختلف برای جلوگیری از قحطی و کمبود منابع خوراکی و یا  

از همبستگی   ابتدای سوره، صحبت  بپردازند، جوامعی که در  تبادل تجاری و فرهنگی  به  با یکدیگر  حفظ امنیت خود 

 رود. ها میمیان آن

 های نمادینیل رمزگان. تحل3. 5

  اشاره  متضادی   و  تقابلی   الگوهای  متن هستند، به  دوگانههای  های نمادین که همان ساختارهای متباین و تقابلرمزگان

شوند که درون مایه خاصی از روایت به باعث می   ( و132:  2013کادن،  و    137  :1385  آلن،)  داده  معنا  متن  به  که  کنندمی

فراهم شود. به عبارتی، این رمزگان    -و نه جزء خاصی از آن-ای برای تحلیل کل متن  متبادر شده و زمینهذهن مخاطب  

می کمک  مخاطب  ذهن  در  متن  از  خاص  مایه  درون  ایجاد  به  معنایی،  رمزگان  همچون  رمزگان  نیز  همچون  اما  کند؛ 

(  225:  1397)پاینده،  .ردیگیبرممتن را در    هایشان نیست، بلکه کلها و ویژگیمعنایی محدود به معنای ضمنی شخصیت

نیز بر   بر این اساس، واژگان متضاد )الشتاء و الصیف( در آیه دوم، رمزگان نمادین سوره هستند که تقدم واژه »الشتاء«

می-»الصیف«   اتفاق  آن  برعکس  واقعیت  در  بر سختمی  -افتدکه  گذران  تواند  و  امنیت  تأمین  برای  زمستان  بودن  تر 

 ی دللت داشته باشد.زندگ

  کرده  دایپشود در آیه چهارم نیز نمود  همچنین این رمزگان نمادین که شامل فهرستی از تمامی عناصر متقابل متن می

-است. این عناصر متقابل در سطح زبانی نیز    کرده  دایپو در عناصر متقابلی چون )اطعم، جوع و آمن، خوف( ظهور  

( وجود دارد. جدای  3  هیآ( و امری ) 4و  2بین دو وجه خبری )آیات    -رایی ذکر شدتر در تحلیل ساختارگچنانکه پیش

آن گروهاز  بر  واژه  این  ذکر شد،  قریش  واژه  معنایی  رمزگان  در  که  و شرحی  معانی ضمنی  به  توجه  با  افراد  ها  و  ها 

واژه ایلاف هم قرار بگیرد؛ چراکه    تواند در تقابل با اند، بنابراین میمتعددی اشاره دارد که در قالب یک عنوان جمع شده

اند و واژه  پیوند برقرار کرده  هم  باواژه ایلاف به معنای اتحاد و همبستگی میان افرادی است که از روی همدلی و انس  

بود، چنین واژه افراد خود  میان  دارای صفت همدلی و انس و همبستگی  اگر  برایش ذکر نمیقریش  )إیلاف(  ؛  شدای 

دهد. بنابراین واژه قریش در درون خود بر نوعی تشتت و تفرقه اشاره دارد که آن را در تقابل با واژه »إیلاف« قرار می
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ها، جان و روان  ها و جوامع بشری دللت دارد، تشتت و ناامنی که در سختیها بر تشتت میان این گروهحضور این تقابل

را    -که امر به عبادت پروردگار کعبه است  -که فرمان آیه سوم  سوره تا هنگامی  این  گفتهکند و به  ها را تهدید میانسان

 پذیرا نشوند، امنیت و صلح جهانی برقرار نخواهد شد.

 های کنشی. تحلیل رمزگان4. 5

این در  موجود  رمزگان  آن  آخرین  از  مقصود  که  است    روایی  هایرفتپی  صورت به  ها شخصیت  هایکنش  سوره 

أَطْعَمَهُمْ    باشدی )ربّ( در آیه سوم میهاکنش، در آیه چهارم آمده است که در توصیف  (138  :1393  مکاریک،) ذي  )الَّ
خَوْفٍ( مِنْ  وَآمَنَهُمْ  جُوعٍ  می(4)قریش/مِنْ  بیان  کنشی  رمزگان  این  حقیقت  در  روند  .  در  تأثیراتی  چه  پروردگار  که  کند 

کند که به رفع گرسنگی و ایجاد امنیت  های خداوند را ذکر میداشته، کنشها در زمان قبیله قریش  سازی تشتتبرطرف 

ها به همراه نتیجه حاصل از آن )امنیت جسمی و روانی( ما را  بنابراین این کنش؛  جسمی و روانی قریش انجامیده است

 و شفافیت بیان شد.  صراحت بهکند که در آغاز سوره به هسته مرکزی سوره و یا همان رمزگان هرمنوتیکی هدایت می

تحلیل پنج رمزگان اصلی صورت گرفت    بر  هی تکشناسی بارت بر سوره قریش که با  بنابراین بر اساس تحلیل نشانه

 داده یجاهای متعدد معنایی را در خود  اش نبوده و لیهمعنای ظاهری  دربردارنده چنین مشخص شد که این سوره تنها  

رسد که این سوره تنها قبیله قریش را مخاطب خود قرار نداده و مخاطبش تمامی  است. بر این اساس چنین به نظر می

اختلاف داشته و در پی صلح با یکدیگر هستند. در این راستا، آغاز    هم باها  مردمان و جوامعی است که در تمامی دوران

این صلح شروع می به  مسئله رسیدن  با  به معما و چیستسوره  امری که پاسخی روشن  به  شود؛  امر  ان اصلی )چرایی 

با معانی ضمنی، مستقیم و  سایر رمزگان  آن از پسعبادت پروردگار( است.   با    میرمستقیغهای سوره  و    بر  هیتکخود 

 دهند.تک آیینی و عبادت یک پروردگار را ارائه می حل راهنشینی، برای ایجاد صلح جهانی روابط هم

 نتیجه 

شناسی ساختارگرای دوسوسور در سوره قریش، مشخص شد که بر  در سطح نشانه  گرفته انجامهای  با توجه به تحلیل

و معنای این سوره که در جهت امر به عبادت    گرددیم  بازاساس تحلیل ساختارگرا، مقصود از این سوره به نژاد قریش  

تق در  شود،  حفظ  قریش  همبستگی  و  اتحاد  تا  است  تقابلابلپروردگار  نیز  و  سوره  معنایی  اصلی  زبانی  های  های 

ای که دو وجه غالب امری و خبری برای تقابل میان گوینده  گونهاست، به  داکردهیپنمود    اشیفرع)واژگانی، نحوی( و  

گردد، ی از انس و الفت را میان قریش یادآور  مند بهرهآن    تبع  بهی شده تا لزوم عبادت پروردگار و  ساز برجستهو قریش  

عبادت پروردگار، این نعمت امنیت و سلامت جسم و روان را به آنان بخشیده   واسطه بهامری که در گذشته نیز خداوند  

 صورتنشینی و جانشینی در راستای تأکید بر این معنا، نخست به ارائه هدف و پیام متن سپس به بیان  بود. روابط هم 

در گذشته داشته پرداخته است که تأکید بر   مسئله صورتای که رعایت  نتیجه  به بیان  تی نها دری و  نیچمقدمهیا    مسئله

 اند.لزوم عبادت و چرایی این امر را دو چندان کرده

ساختارگرای رولن بارت بر این سوره انجام گرفت نیز مشخص شد که   شناسی پساهایی که بر اساس نشانهدر تحلیل

)لإیلاف رمزگان هرمنوتیکی خود  با  آغاز می  سوره  به شفافقریش(  ابتدا  از همان  تا  اصلی  شود  و سؤال  معما  سازی 
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برجسته نقش  عبارت،  تقدیم  بنابراین  بپردازد؛  معمای  سوره  فهم  در  اای  رمزگان  جادیسوره  است.  و  کرده  معنایی  های 

ی برای صلح جهانی بین کشورها در تمامی  حل راههای متعدد خود، در پی بیان  فرهنگی )إیلاف و قریش( نیز با دللت

تقابلها هستند. رمزگاندوران در تمامی سطوح    هاتنشای تصویرساز تشتت و  گونههایی که بههای نمادین نیز به بیان 

کنند،  پردازد و تنها راه ایجاد وحدت را عبادت پروردگار کعبه معرفی میزندگی و در ابعاد جسمانی و روانی هستند می

است تا نتیجه اطاعت امر    افته ی انیپااست. در پایان، سوره با رمزگان کنشی    شده  ذکرگونه تقابل   ی که خالی از هرامر 

سوره مبنی بر عبادت پروردگار را یادآور شود، امری که در زمان گذشته باعث تأمین امنیت و سلامت روانی و جسمی 

 قریش شده بود.

به   گرهاتفاوتتوجه  صورت  تحلیل  دو  ساختارگرایی  ی  تحلیل  با  که  ساخت  مشخص  قریش  سوره  سطح  در  فته 

شود؛ بلکه تنها به نحوه بیان ظاهر نمی  شانییمعناهای مختلف  دوسوسور، سور مکی قرآن همچون سوره قریش، دللت

یا بد معرفی شود، سطح روااللفظی سوره اکتفا میمعنای ظاهری یا تحت اثری خوب  اینکه  به  توجه  بط  شود و بدون 

 شود.اش بررسی میهای معنایینشینی، جانشینی و تقابلهم

رود؛ به  ارائه مطلب به شمار می  وهیشدر تحلیل ساختارگرا، انواع تقدیم یا تأخیر در معنا تأثیر چندانی ندارد و نوعی  

دی از سور مکی به ی متن را در پی دارد و با تحلیل تعداشناس ییبایزتوان گفت که این نحوه تحلیل، نوعی  عبارتی می

می شکل،  در  همین  معنا  ارائه  غالب  ساختار  به  به سوره  گونه نیاتوان  سوره  این  در  که  چیزی  کرد،  پیدا  دسترسی  ها 

های متعدد  توان بر دللتساختارگرایی بارت می  اما در تحلیل پسا؛  بود  درک  قابلهای معنایی و زبانی  شیوایی در تقابل

و شرح    واسطه  بهمتن   در چارچوب مشخص  رمزگاندرک  به مخاطب  که  تحلیلی  کرد.  پیدا  آن دسترسی  متعدد  های 

که برای آن  –انسانی    بند  و  د ی قیب( و نه افکار و توهمات  رهای تأخ  و  میتقدها و توجه به علم بیان و معانی )انواع  رمزگان

ندارد وجود  ابعاد    اجازه  -مرزی  لیه  گستردهدرک  کشف  و  میمتن  را  معنایی  متعدد  از های  تکیه   این  دهد.  بر    رو؛ 

ساختارگرا    های پساهای بالقوه متن را در تحلیل معانی سربسته گذاشته و تحلیلهای ساختارگرا بسیاری از توانتحلیل

توان سوره قریش را متنی برای  ساختارگرا، می  سازد. در نتیجه، بر اساس نظریه پساتر میآن پتانسیل را به فعلیت نزدیک

ها در نظر گرفت که در پی ایجاد صلح جهانی بین کشورهای دنیا است، صلحی پایدار که بین افراد آن الفت  همه دوران

ای که برای ایجاد صلح پایدار، دنیا را به  شود. سورهو همبستگی وجود دارد و تنها با عبادت پروردگار کعبه حاصل می

 . خواندیم فرا تک آیینی 

 نوشتپی

1  .Ferdinand de Saussure 

2.  Louis Hjelmslev 

3  .Roman Jakobson 

4  .Roland Barthes 

5  .Julia Kristeva 

6  .Jean Baudrillard 
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7  .Proairetic Codes 

8  .Hermeneutic Codes 

9  .Semantic Codes 

10  .Symbolic Codes 

11  .Cultural Codes 

 هوسرل  پدیدارشناسی  طرح  در  که  فلسفی  و  سنتی  هرمنوتیکی  رمزگان  با  بارت  رمزگان  در  مطرح  هرمنوتیکی  رمزگان.  12

  و   روایت   در  سؤال  ایجاد  بحث   به  تنها  و  شودمی  نگریسته  آن  به  خاص  ایزاویه  از  و  داشته   هاییتفاوت  شود،می  مطرح

  رمزگان،  این  از  او  قصد  نیست؛بلکه  متن  فلسفی  تفسیر  و  تأویل  بارت  دیگر،قصد  عبارت  گردد؛بهمی  باز  آن  به  پاسخگویی

-می  داده  پاسخ آن  به  متن  در   نحوی  به  و  شده  ایجاد  روندهپیش  یا  ایستا  هایروایت   در  که  است   هایی  سؤال  یا  سؤال  یافتن

 ( 29،ب:1399بارت،).شود

13  .thematisation 

14  .positioning 

15  .formilation of the enigma 

16  .the promise it will be explained 

17  .(Leurre) decoy or snare 

18  .the partially correct clue 

19  .blockage 

20  .delay 

21  .partial 

22  .full resolution 

 (92 :1ج ،1371  بنابی،  قرشی).است  گرفته تفعیل باب از را آن  اصفهانی  راغب .  23
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 چکیده  

لیه به  بردن  پی  و  متن  از  عمیق  درک  و  نیازمند  شناخت  معنایی،  زیرین  علمی   ی ری کارگ  بههای  روشمند  ابزارهای 

شناختی است  شود تأویل روان ( مطرح می 1834-1768است. یکی از این ابزارها که در نظریة هرمنوتیک شلایر ماخر )

مورد استفاده قرار گرفته است.  گراپیش رو در قالب یک نوع پارادایم معرفتی به نام پارادایم روان شناختدر جستار   که

روان م  گرا شناخت  پارادایم  اتخاذ  رهیافتیِبر  ازجمله  ویژه  فاهیم  مؤلفای  گفتمانی    ،فردیت  فضای  و  مؤلف،  انسانیت 

ی فردیت امام علی )ع( در ارتباط با مفهوم  ها شاخصهیین  گردد. مقالة حاضر با هدف تب حاکم بر عصر مؤلف استوار می

گرایِ شلایر ماخر،  پارادایم روان شناختراهبردی وحدت اسلامی در پی پاسخگویی به این سؤال است که بر اساس  

-. مسئله وحدت همچنان یکی از چالشچگونه نمود یافته است  البلاغهنهج  238خطبة  در    مفهوم رهیافتیِ فردیت مؤلف

به ضرورتی  ها و بازخوانی مبانی اصیل آن را  به گفتمان ناب اسلامی  بازگشت    ر یناپذ اجتنابی جهان اسلام است که 

تفرقه یکی از منابع ارزشمند در این حوزه است.  با محوریت دعوت به وحدت و پرهیز از  238. خطبة  سازدیممبدل  

با مسئله    که   دهدیمنشان    آمده  دست  بهنتایج   ارتباط  در  امام علی )ع(  بر گفتمان  نظم ذهنی و ساختار منطقی حاکم 

ریشه تفرقه وحدت،  دقیق عوامل  ارائه  یابی  و سپس  تعقّل  هاحل  راهساز  ویژه  مشکل، جایگاه  رفع  در  و خردورزی  ی 

و خود علوی  برجسته  گفتمان  از  مخاطب  با  تعامل  در  مثبت  آنترین شاخصه  پندارۀ  فردیّت  در خطبة    های  حضرت 

 . آیدمذکور به شمار می

 

 

 

 

 .البلاغهنهجگرا، فردیت مؤلف، وحدت اسلامی، شناختپارادایم روان هرمنوتیک،ها: کلیدواژه

 
 1401/ 6/ 10تاریخ پذیرش:           5/1401/ 20تاریخ  بازنگری:         1401/ 4/ 5تاریخ دریافت: 

 Ma.Hashemi@ihcs.ac.ir. رایانامه نویسنده مسئول: 1

https://jall.um.ac.ir/
https://orcid.org/0000-0002-9392-8400
https://orcid.org/0000-0002-4921-9279
https://jall.um.ac.ir/
https://jall.um.ac.ir/


71                              ...           یمؤلف در گفتمان علو تی فرد یهاشاخصه / یهاشم میمر                                چهاردهمسال   

 

 

 مقدمه    .1

متون  خاص    طور  و بهدر عرصة تأویل متن در علوم انسانی )  نوعی روش  مثابه  بههرمنوتیک، دانش یا نظریة تأویل،  

های متفاوتِ تعامل با متن در دانش هرمنوتیک،  های فکری و نگرشگیرد. از میان نحلهقرار می   استفاده  موردمقدس(  

های  سه نگرش مؤلف محور، متن محور و زمینه محور وجود دارد که کاربست هر یک از این سه رویکرد در پژوهش

پژوهشیِ برآیندهای  و  دستاوردها  اهداف،  انسانی،  حاصل    علوم  را  خود  متون  می خاصّ  با  تعامل  حیطة  در  اما  کند؛ 

تواند در برآیند نهاییِ فهم معنا، کارساز  نگرش مؤلف محوری می  رسدیمی به نظر  انیوح  ری غمقدس اعم از وحیانی و  

 عمل نموده و در دستیابی به نیت اصلی صاحب اثر کارگشا باشد.  

حوزۀ   در  هرمنوتیکی  رویکردهای  انواع  از  مییکی  که  پژوهی  نظریه  متن  رود،  کار  به  متن  خوانش  باب  در  تواند 

است.   ماخر  محور شلایر  مؤلف  و  هرمنوتیک  متن  با  »مواجهه  از  بود  عبارت  متن  تفسیر  و  فهم  ماخر،  از شلایر  پیش 

از طریق    ماخر فهم متن را »مواجهه با ذهنیت مؤلف« و راه یافتن به دنیای ذهنی او  آنکه  حال ابهامات موجود در آن«؛  

(. ماخر برای دست یافتن به قواعد  87:  1380دانست؛ یعنی درک فردیت مؤلف و صاحب اثر )واعظی،  بازسازی آن می

ی زبانی، دستوری، نحوی و ها یژگیوعامّ فهم و تأویل، دو نوع تأویل دستوری و فنّی را ارائه کرد. در تأویل دستوری،  

های فردی و  گیرد اما در تأویل فنّی، ویژگیها مورد توجه قرار میمعانی واژهنیز مجازها و اصول و قواعد بیان متن و  

 ( 160: 1397)علوی مقدم،  .شناختی آفرینندۀ متن مورد توجّه استروان

تأویل روان  وی نام  به  تأویل  تأویل  با طرح یک نوع  این  از  پارادایم معرفتی    عنوان  بهشناختی که در جستار حاضر 

گرا شناخت  میی  روان  می اد  ارائه  مفسر  به  معنا  استنباط  جهت  را  علمی  راهکارهایی  از  شود،  یکی  منظر  این  از  کند. 

و آشنایی با معیارهای استنباط معنا از این کتاب یاری   البلاغهنهجتواند در فرآیند فهم معنا از متن های علمی که می روش

 رساند، کاربست نظریة هرمنوتیک مؤلف محور است. 

های رویکرد  فهمی است و به دیگر عرصهو درون( Perceptual approachرویکرد تفهمی ) گراشناختوانپارادایم ر

نمیدر روش ورود  تلفیقی  رویکرد  و  تبیینی  رویکرد  توصیفی،  رویکرد  قبیل  از  انسانی  علوم  مورد  شناسی  در  اما  کند. 

و رویکرد    باشدیمنیازمند رویکرد تحلیلی نیز    البلاغهنهجهای  رویکرد تحلیلی باید گفت که فرآیند فهم معنا در خطبه

  هانسبتروند و نسبت یا رابطة میان این دو )تفهمی و تحلیلی( در  تحلیلی با رویکرد تفهمی، شانه به شانة هم پیش می

تفهمی اعم شود. رویکرد  مطلق تعریف می  و خاصیا روابط چهارگانه )نسب اربع( موجود در علم منطق، به رابطة عام  

تفهمی. رویکرد  از  تحلیلی اخصّ  رویکرد  و  تحلیلی است  رویکرد  رویکرد  گرید  انیب  بهاز  قالب  در  تحلیلی  رویکرد   ،

 شود.گیرد و فرآیند فهم معنا از خطبه با دو رویکرد مزبور حاصل می تفهمی قرار می

البلاغه زمانی می  نهج  این اساس مفسر  از متن  بر  به فهم حداکثری  تفهمی و تواند  که در رویکرد  یابد  خطبه دست 

رسد نحوۀ تعامل حداکثری مفسر با متون دینی، شیوۀ مؤلف  فهمیِ خود به خطبه، به تحلیل هم بپردازد. به نظر میدرون 

می را  میمحوری  تلقی  اصیل  و  نهایی  معنای  مؤلف،  نیت  آن  در  که  رویکرد    چراکه شود؛  طلبد  این  اصلی  هدف 

مؤلف   درک  با  هرمنوتیکی،  باید  مفسّر  که  اوست  نیت  یافتن  مؤلف،  درک  اساسی  محورهای  از  اساس  این  بر  است. 

گرا اقدام  شناخترویکرد تفهمی خود، در گام اول به این مورد توجه کند و در گام دوم به فهم و واکاوی پارادایم روان

 نماید.
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با مفهوم راهبردی وحدت اسلامی در پی   تبیین شاخصه های فردیت امام علی )ع( در ارتباط  با هدف  مقالة حاضر 

در   مفهوم رهیافتیِ فردیت مؤلف گرایِ شلایر ماخر،  پارادایم روان شناختبر اساس    کهپاسخگویی به این سؤال است  

یافته است  238خطبة   نمود  البلاغه چگونه  بنیانهج  تدوین شده است، ؟ محورهای  آن  اساس  بر  دینی که مقاله حاضر 

از: شاخصه است  اسلامی،  عبارت  راهبردی وحدت  ـ  تاریخی  مسئله  در  )ع(  علی  امام  فردیت  تحقق  بایسته های  های 

 وحدت است. قدرت و  عامل  عنوان بهیّت، اسلاموحدت اسلامی وتمرکز بر اِلمان 

 پرسش پژوهش .  1.   1

البلاغه چگونه    238خطبة  در    مفهوم رهیافتیِ فردیت مؤلفگرایِ شلایر ماخر،  شناختپارادایم روان   بر اساس  نهج 

 ؟ نمود یافته است

 . فرضیه2. 1

از    اندعبارتی فردیت امام علی)ع( در مواجهه با مسئله وحدت در خطبه مذکور  هاشاخصه  نیترمهمرسد  نظر می  به

 مهم ترین عامل وحدت.  عنوانبهزی و بازگشت به المان اسلامیت تأکید بر اصل خودسازی درونی، لزوم تأمل و خردور

 . پیشینة پژوهش 3. 1

،  البلاغهنهجهای مرتبط با فهم و تفسیر  بر اساس جستجوی نویسندگان در ارتباط با موضوع این مقاله، یعنی پژوهش

 است:  ذکر قابلآثار زیر 

. هدف نویسندۀ  1390الحدید در فهم متن نهج البلاغه«،  های ابن ابی  مهدوی راد، محمدعلی؛ مقاله »بررسی روش .1

هایی بنا  مقاله این است که نشان دهد ابن ابی الحدید اساس کار خود را در فهم متن نهج البلاغه بر قواعد و مؤلفه

نهاده تا شرح کلام در جایگاه خویش، خوش نشیند و معتقد است وی در شرح خود، راه تقلید و نقل صرف را  

 کلام امیرمؤمنان را شرح کرده است.  فته، اما در عین حال به اجتهاد خود،پیش گر 

»روش .2 مقاله  مصطفی؛  تهرانی،  مطالعة  دلشاد  و  مرور  ترتیبی،  1397«،  البلاغهنهجهای  روش  سه  به  مقاله  در   .

 و سیر در معارف آن پیشنهاد شده است. البلاغهنهجمرور و مطالعة   منظور بهی و موضوعی ا هیتجز

. نویسنده در این اثر به بررسی موازین علم فقه  1392ائی حائری، علی، کتاب »روش برداشت از نهج البلاغه«،  صف .3

 ها پرداخته است.های عملی آن در خطبههای کلام امام علی )ع( در همین رابطه و نمونهو ویژگی

ی  بنددستهجداسازی و    ضرورت  بهدر این کتاب  . نویسنده  1397،  البلاغهنهجهای تحقیق در  دشتی، محمد، روش .4

های  های تخصصی، روشبرداری، فیش، انواع فیشالبلاغهنهجیابی در  ی روش مطلبساز ادهی پها، چگونگی  خطبه

، بررسی مسائل تفسیری  البلاغهنهجهای پژوهش، بررسی تاریخ از دیدگاه  مطالب، انواع روش  پروراندنپژوهش و  

 پرداخته است. البلاغه نهج، شناخت تاریخ زندگی امام )ع( در البلاغهنهجهای ، بررسی جاذبهالبلاغهنهجر د
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مقاله سه روش  این    .1394«،  البلاغهنهجی برداشت معارف از  ها روشخدامیان، مقاله »  اکبریعلمحمودی، عباس و   .5

از   صحیح  فهم  برای  روش    دان عبارتکه    دهدیم ارائه    البلاغهنهجرا  روش  ابینکتهاز  و  انگیزه  ایجاد  روش  ی، 

 )موضوع محور(. یا منظومه

تفسیر   .6 امکان  »بررسی  الناز، مقاله  زاد،  اسکینر«،  از رهگذر روش   البلاغه نهجپروانه  بر  1396شناسی  این مقاله  در   .

 های تفسیری مدرن تأکید شده است.ی از روشریگبهرهاهمیت فرآیند تفسیر متون کلاسیک، 

.مقاله با  1398«،  البلاغهنهجهاشمی، مریم، »پارادایم تأویل دستورگرا در تبیین هرمنوتیک مؤلف محور در مطالعات   .7

تأویل دستورگرا، با دستاوردهای دانش معناشناسی ادب عربی به فهم دال و    تأمل بر کارکرد معناشناختی پارادایم

 پرداخته است.  البلاغهنهج 35ی تأویل دستورگرا در خطبة ها مدلول 

خطبة   .8 هرمنوتیکی  »خوانش  مقاله  مریم،  نظریة    40هاشمی،  مبنای  بر  صلح  استراتژی  اتخاذ  در  )ع(  علی  امام 

امام  1400هرمنوتیک مؤلف محور شلایر ماخر«،   اندیشه  به خوانش  دانش هرمنوتیک مؤلف محور  با  این مقاله   .

گرا، با  پردازد و در قالب پارادایم تأویل روان شناختعلی )ع( در باب استراتژی صلح طلبی و جنگ ستیزی می 

ا مورد  نهج البلاغه ر   40، خطبة  است  ی آن که فهم فضای گفتمانی حاکم بر ذهنیت مؤلفها مؤلفهتمرکز بر یکی از  

بازنمایی  می  بررسی قرار  امام علی )ع( و  به مفهوم شناسی واژه صلح در لغت و اصطلاح از نظرگاه  دهد. سپس 

-ها و روایتی خطبه در سطح لغوی و معنایی پرداخته و سپس جهت تبیین مسئله صلح طلبی امام، فکتهانشانه

 .گذراندیمهای تاریخی را از نظر  

. این مقاله ابتدا به بحث  1392«،  البلاغهنهجن، مقاله »درآمدی به هرمنوتیک از منظر  طاهری، حسین رضا و همکارا  .9

تأثیر   و  بازتاب  و  هرمنوتیک  با  اسلامی  عالمان  رابطة  به  سپس  و  آن  تحول  مراحل  و  معنا  نظر  از  هرمنوتیک 

 .  پردازدیمهرمنوتیک در حوزه علوم اسلامی 

های آکادمیک ایران، منتج  کاربست روش هرمنوتیک در پژوهشگفت    توانیمبر اساس جستجوهای صورت گرفته  

مؤلف فکری  نحلة  یا  نگرش  اما  ارزشمندی شده؛  پژوهشی  دستاوردهای  تولید  نیت  به  به  دستیابی  با هدف  محوری 

مفسر متون دینی، صاحب اثر را در مقام    اصلی صاحب اثر چندان مورد توجه قرار نگرفته است، زیرا خواننده در مقام

از جهت    البلاغهنهجهای مرتبط با  پژوهش  او یقین حداکثری دارد. افزون بر این  اعتباربیند و به  ستایش و تمجید می

رسد  های بیشتر در این حوزه است. همچنین به نظر میشناسی همچنان دارای خلأهایی است که مستلزم تلاش روش

آشفته است و از سویی دیگر تحقیقات پیشین در این زمینه ناقص    نسبتاًات موجود دربارۀ این موضوع  اطلاع   سوکاز ی

 .  باشد ی م 

 . مفهوم رهیافتی فردیت مؤلف2

 ( ناگزیر باید تعریف گفتمان و نسبت میان واژۀ گفتمان و  individu0alityدر تعریف مفهوم رهیافتی فردیت مؤلف )

شود و سپس تعریف  فردیت مؤلف مشخص شود. لذا ابتدا مقصود از گفتمان در تعامل با مفهوم فردیت مؤلف بیان می

 گردد.مفهومی این اصطلاح ارائه می
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 برای برقراری ارتباط تولید شده است، به های کاربرد زبان، یعنی زبانی که  ، اصطلاحی است عام برای نمونهگفتمان

، چون  تربزرگها سروکار دارد، گفتمان به واحدهای زبانی  ها و جملهعبارت دیگر برخلاف دستور زبان که با عبارت

زاده، دارد.)آقاگل  نظر  ندارد  8:  1390بند، مصاحبه، مکالمه و متن  بدون گفتار وجود  واقع، هیچ فکری    چنانکه آن( در 

کرد  ری هم بدون فکر موجودیت ندارد. لذا اگر اندیشه کاملاً مستقل از گفتار بود، از اندیشه به اندیشه عبور می هیچ گفتا

کند،   اندیشه عمل  از  جدا  کاملاً  هم  گفتار  اگر  و  نبود  کار  در  تفسیری  داشت.    هم  بازو  نخواهد  وجود  تفسیری  هیچ 

(Ricoeur,1998:184) 

شود که در آن  مند در نظر گرفته میعنوان پیوندی نظام ۀ فردیت یا فردیت در نزد ماخر، به دیو ابر این اساس، گفتمان 

  اثر  براجزای گفتمانی، تابع کل جریان فکری حاکم در گفتمان است و فردیت اثر )ایدۀ منفرد و یکتای مؤلف که حاکم  

روان شود. پارادایم  شناخت گرا، فهم می( هر دو از مقولة تأویل روانموجودی انسانی  عنوانبهاست( و فردیت مؤلف )

در رفت و برگشت است و ماخر معتقد به اتحاد  مؤلف ـ    اشاره به متن و اشاره به  -در بین این دو جهت    گراشناخت

 (  :188Ricoeur,1998عمیق این دو در تعامل رفت و برگشتی گفتمان حاکم بر ذهن مؤلف است. )

به عقیده ماخر فهم و تفسیر، نوعی بازسازی و بازتولید است، به این معنا که مفسر برای فهم و تفسیر اثر باید به دنیای  

از سر   آنچه وی  به  تا  کند  نفوذ  اثر  آفرینندۀ  آن  گذراندهیمذهنی  در  که مؤلف  را  اصلی  باید شرایط  مفسر  ببرد.  پی   ،

در ط با وی را درک کند. فهم متن مبتنی بر این است که بدانیم مؤلف  زندگی کرده است و فردیت و جهان ذهنی مرتب

( ماخر برای  62:  1395راد،  شرایط و ذهنیتی آن متن را تولید کرده است تا همانند خود مؤلف آن را بفهمیم.)الهی  چه

را مطرح می به فردیت مؤلف، عنصر حدس و پیشگویی  بود که  ورود  این  متنی،   هر سخن  ورایکند. تصور ماخر  یا 

توان آن را از طریق حدس و  ی نهفته و در واقع هدف واقعی تفسیر، کشف همین اندیشة نهفته است که تنها می اشهیاند

گذارد تا فردیت او  ( روش حدسی روشی است که در آن، شخص خود را جای دیگری می63تخمین دریافت. )همان:  

کوشد خود را جای مؤلف بگذارد تا بتواند در رود و میون میرا مستقیماً درک کند یعنی شخص از ذهنیت خودش بیر

شناختی بلکه با هدف  ی کامل، عمل ذهنی مؤلف را درک کند البته نه با هدف فهمیدن مؤلف به لحاظ روانواسطگیب

 ( 101:  1387)پالمر،  .ترین معنا با معنای مراد متنرسیدن به نزدیک

به توانایی دانستن زبان و از    سوککند که به کارگیری درستِ فنّ فهمیدن، از یماخر در تعیّن معنای متن تصریح می

. لزمه این امر، تحقیق در زندگی و افکار  گرددیم  بازسوی دیگر، به توانایی و ذوق مفسرّ، در شناخت فردیت مؤلف  

ا است.  اجتماعی وی  و  پیرامونی  و شناخت شرایط محیطی،  رمؤلف  تحلیل  به  فقط  ماخر  پردازد، نمیمؤلف  وانی  لبته 

تا   است  آن  بر  شناختبلکه  روان  پارادایم  فهم  فرآیند  در  را  فضای  عملکردهایی  در  را  مفسر  تا  دهد  پیشنهاد  گرا 

  ی هااز راه تفسـیر نوشته  مؤلفتفکر    ی به دنبال بازسازوی  .  دهد  ر قراتجربه مؤلف  بازتجربگی، یا تجربه کردنِ دوبارۀ  

فهم متن باید خود را    یکند که معتقد است مفسر برابر نقش مؤلف در فهم متن تأکید می در این روش آنچنان  و    اوست

ذهن   یجا عمل  و  نبوغ  فردیت،  تا  دهد  قرار  مؤلف مؤلف  ب  ی  بهیرا  یا  بزند  حدس  کند،  درک  شهود    ی اگونهواسطه 

 ( Ricoeur,1988:9-11).کند

بلکه    معانی متعدد و متکثر نیست  یداراکه    داندیواحد و بنیادین م  ییک معنابرخوردار از  متن را  ماخر  ،  رو  نیا  از

برا  که مورد  است  ییهمان معنا باید به شناسای   یفهم معنا  ینظر مؤلف است و  -خصوصیات روحی و روان  ینهایی 
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رارداد؛ این ابعاد، خود را بـه لحاظ ذهنی در جایگاه مؤلف ق  یاو پرداخت و با بازساز  ی شناختی مؤلف و ابعاد وجود

( و تمام زندگی مؤلف همان معنای بنیادین 88:  1391،  حسنی)بنیادین متن، تمام زندگی مؤلف است  یواقع معنا  زیرا در

 متن.

مؤلف،   فردیت  رهیافتی  مفهوم  مفهوم  ابی دست  انی مدر  شناخت  در  مفسرّ  ذوق  و  توانایی  یا  فهمیدن  هنر خوب  به  ی 

  یها شاخصهای از نوع همبستگی وجود دارد. هم خوب فهمیدن متن وابسته به فردیت مؤلف است و هم  مربوطه، رابطه 

های مهم و ضروری جهان درونی او، از قلب متن، واژگان، مؤلف، تحقیق و تتبّع در زندگی و اندیشة او، و جنبه  تیفرد

 شود. های موجود در گفتمان برداشت میعبارات و گزاره

های مهم و ضروری جهان درونی  شود ترسیم جنبهدر مفهوم رهیافتی فردیت مؤلف مباحثی که مطرح میبه بیان دیگر  

-شناسانه یا روانمؤلف )به مثابة یک انسان( و نتایجی است که منجر به خلق اثر شده است و در واقع نوعی سیر روان

گیرد و های گفتمانی پی میواژگان و گزاره شود که هم فردیت مؤلف، مسیرِ خود را در خلال  شناخت گرایی تلقی می

شود. زمانی که مؤلف به کنشِ متقابل با جهان پیرامون خود در قالب گفتار و نوشتار  هم کمال معنوی مؤلف نمودار می

 سازد.  گراییِ خویشتن را در متن آفرینش شده، پدیدار میپردازد، در واقع نوعی فردیتمی

 علی )ع( در مسئله تاریخی ـ راهبردی وحدت اسلامی های فردیت امام . شاخصه3

  شی پ  ای لهیدر جوامع قب  ج یرا  یمذهب  ی و نهادها  یساختار اجتماع  اسلام  یمؤلف در گفتمان علو   تی فرد  ی هاشاخصه

و انتقاد خود را با هدف   دهی داشت، به چالش کش ای لهیقب ی و مقام و منزلت اجتماع یاز اسلام را که ساختار سلسله مراتب

  یعرب جاهل  اتیدر ستون ح  یکرد و آن زمان که موفق شد تزلزل  ازآغ   هاعرب  ینید  یادهایو بن  یقرار دادن افکار مذهب

خدایان متعدد جای خود    که  یوقتی قبیله، از دست نداد.  جا   بهای مبتنی بر عقیده  را برای تشکیل جامعهفرصت    ندازد،یب

ا  به خدای واحد  مبدّل شد و در  را  به همبستگی و وفاق  اجتماعی  تفرقه  دادند،  »امّت  ها یبندمی تقسسلام  ی اجتماعی 

قواعدی چون   را گرفت.  »احلاف«  دینی« جای  »اخوت  بر عصبیت« شد. عهد  مبتنی  »قبیلة  عقیده« جایگزین  بر  مبتنی 

ای« به »وحدت عقیدتی« مبدل  وقتی »وحدت قبیلهی مبتنی بر قانون داد.  ها مانیپ»ثار« جای خود را به احکام قرآنی و  

شد، رهبری الهی )امامت( جایگزین شیخوخیت گردید. این تحول عظیم، ساختار سیاسی ـ اجتماعی و فکری حجاز را  

 (. 3: 1380کلّی دستخوش تغییر و تحول کرد و مرزهای قبیله را تا مرزهای عقیده واپس راند )ولوی،  طور به

ا إِلاَّ  ﴿ هم نوع خود باشد و با شعار  با ی از هماهنگ ازی نیهمسان فرشتگان است تا ب  ،یتجرّد روح نظر  انسان، نه از وَمَا مِنَّ
عْلُوم   از تبادل و تعاون با هم نوع   از ینیاست تا ب واناتیح یهمتا  ،یکند و نه از جهت ماد زندگی( 164/صافات)﴾لَهُ مَقَام  مَّ

با شع  شیخو و  ٱسْتَعْلَیوَقَدْ  ﴿  ارباشد  مَنِ  ٱلْیَوْمَ  آل فرعون   برخاسته  که   ـ(  64/طه)﴾أَفْلَحَ  بشرنما چون  از حلقوم درندگان 

نوع خود  خاتمه دهد و راز و رمز اتحاد با هم یبه تشتّت و پراکندگ ،ینیتکو  گاههیبدون تک تواندیاست به سر برد و نه م

ی﴿آورد و با شعار  یو با رفتار مناسب، به وحدت رو  ابدیرا در برهد    بی( از هر گونه نقص و ع14/اعلی)﴾قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکَّ

  دیاتحاد با  نیا  ةپشتوان  اًی. ثانگرندیکدیو اتحّاد با    زیمسالمت آم  یزندگ  ازمندنی   هااولً انسان  نیبرسد. بنابرا  یو به کمال

و عقل توجه    یبه دستورات وح  دیبا  یقیتحقق اتحاد حق  ی حق، و سرکوب کردن باطل باشد. ثالثاً برا  یاهتمام به اجرا

 (14: 1380  ،یآمل یکرد.)جواد
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یکی از مهم ترین معضلاتی که امام علی)ع( از آغاز خلافت با آن روبرو شد مسئله تفرقه و اختلاف انگیزی در میان  

هرچن بود.  اسلامی  قبیلهامت  اختلافات  اما  د  کرد  فروکش  موقت  طور  به  اسلام  ظهور  با  بود  جاهلیت  میراث  که  ای 

رسوبات آن همچنان باقی بود و در تحولت بعد از اسلام اثر گذاشت. در دوران خلافت امام )ع( نیز اختلافات به علت  

بنابراین امام علی )ع( در جوی ناآرام و متلاطم و توأم با  ها تشدید شد.  حوادثی مانند قتل عثمان و یا وقوع برخی جنگ

( افزون بر این کوفه نیز به 6-5:  1380اختلاف انگیزی، تفرقه، نفاق و توطئه به حکومت رسید.)واعظ زاده خراسانی،  

  عنوان مرکز خلافت امام به علت برخی عوامل دچار درگیری و اختلافات داخلی شده بود به طوری که برخی شدت 

های ناشی از آن در میان قبایل متعدد کوفه را علت اصلی ایراد خطبه قاصعه دانسته  ای و جنگهای قبیله یافتن تعصّب

 ( 4/401:  1999اند.)بحرانی، 

کوفه در آن زمان شهری تازه تأسیس بود که برای استقرار ارتش اسلام به دستور خلیفه دوم بنا شد. به عبارت دیگر  

پایگاهی نظامی بود که سربازان ارتش اسلام از قبایل و طوایف مختلف عرب در آن گردهم آمده بودند. وجود   کوفه 

روحیه قبیله ای و شعله ور شدن آتش تعصبات جاهلی در زمان خلافت امام علی)ع( سبب بروز تفرقه و درگیری میان 

( در چنین  9-8:  1368شت.)منتظری،  کوفیان شد تا جایی که آن حضرت را به ستوه آورده و به ایراد خطبه مذکور وادا

-شرایطی طبیعی است که حفظ وحدت امت اسلامی یکی از مهم ترین چالش های پیش رو و به تبع آن یکی از اصلی

ترین دغدغه های امام )ع( به عنوان حاکم جامعه اسلامی باشد زیرا قوام و بقای هر جامعه ای بیش از هر چیز در گرو  

 گیرد. است و بدون آن جامعه دیر یا زود در مسیر انحطاط و فروپاشی قرار میحفظ وحدت و یکپارچگی آن 

باشد. واژه های امام علی )ع( میترین خطبهنهج البلاغه که به خطبه قاصعه معروف است، یکی از طولنی  238خطبه  

( امیر مؤمنان  3654و  3653قاصعه از ریشة )قصع( به معنای بر سر کسی کوفتن یا تحقیر کردن است )ابن منظور، بی تا:  

-هجری ایراد شده، ضمن نکوهش شیطان به عنوان بارزترین نمونه تکبر، ارزش  40علی )ع( در این خطبه که در سال  

 است. های جاهلی و تفرقه انگیزان را کوچک و خوار شمرده

بر مردم دانسته است: »خداو  238امام علی )ع( درخطبة   منّت بزرگ خدای سبحان  این امت، منّت  وحدت را  بر  ند 

  اتحاد   کنند و در پناه آن محفوظ مانند، میانشانگذارده و بین آنان الفت و اتحاد ایجاد کرده است تا در سایه آن زندگی  

تر و  تواند قیمتى براى آن معیّن کند؛ زیرا از هر بهایى سنگین ایجاد کرد و این نعمتى است که هیچ یک از مخلوقات نمى 

 «.تر استمهمّى مهماز هر  

در فرهنگ لغت عرب به    منّت الهی، بیانگر اهمیت موضوع وحدت است.  عنوانبهتعبیر امام علی )ع( از قضیة وحدت 

خطیر و مهم باشد    قدرآنیک مسئله باید    منطقاً( افزون بر این  4479:  تایبشود )ابن منظور،  نعمت عظیم، منّت گفته می 

یا نعمتی بزر بتواند منت  تلقی  تا  منّت یاد کرده است:    عنوان  بهخداوند سبحان از بعثت پیامبر)ص(    که  چنانشود  گ 

أَنْفُسِهِمْ ﴿ مِنْ  رَسُولًا  فِیهِمْ  بَعَثَ  إِذْ  الْمُؤْمِنِینَ  هُ عَلَی  اللَّ مَنَّ  ( امام علی )ع( غیر از سیره عملی، در سخنان  164آل عمران/)﴾لَقَدْ 

( نیز  2/240:  1360)خوانساری،  »ألزموا الجماعة واجتنبوا الفرقة«حدت اشاره کرده است:  خود نیز بارها بر اهمیت مسئله و

 .»وإیاك والفرقة فإنّ الشاذ من الناس للشیطان« فرماید:می

 ( 2/305»از تفرقه دوری کن؛ زیرا افراد تکرو و جدای از جامعه، طعمه شیطان می شوند«. )همان:  :)ترجمه(
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امام منظومة فکری  در  اسلامی  راهبردی وحدت  ـ  تاریخی  در ساحت    مسئلة  او  فردیت  اندیشة  بیانگر  که  )ع(  علی 

 از:   اند عبارت 238هایی است که بر اساس خطبة  وحدت است، شامل شاخصه 

 ساز در امت اسلامی یابی عوامل تفرقه. ریشه1. 3

نگاه امام علی )ع( به مسئله تفرقه در میان امت اسلامی، عمیق و موشکافانه است. آن حضرت در آغاز خطبه پس از  

حمد و ستایش پروردگار به داستان تکبر شیطان در برابر انسان و رانده شدن او از مقام قرب الهی اشاره کرده و نسبت  

های شیطان و ابتلا  تفرقه، افتادن در دام وسوسه  شهیحضرت ردهد. از نگاه آن ورزی هشدار میعواقب تکبر و تعصببه 

ةُ فَافْتَخَرَ عَلَی آدَمَ  »ها و تکبر است:  به تعصب هُمْ أَجْمَعُونَ إِلاَّ إِبْلِیسَ اعْتَرَضَتْهُ الْحَمِیَّ صْلِهِ  فَسَجَدَ الْمَلائِکةُ کلُّ
َ
بَ عَلَیْهِ لِأ بِخَلْقِهِ وَ تَعَصَّ

اللَّ  نَازَعَ  وَ  ةِ  الْعَصَبِیَّ أَسَاسَ  وَضَعَ  ذِي  الَّ الْمُسْتَکبِرِینَ  سَلَفُ  وَ  بِینَ  الْمُتَعَصِّ إِمَامُ  هِ  اللَّ قِنَاعَ فَعَدُوُّ  خَلَعَ  وَ  زِ  عَزُّ التَّ لِبَاسَ  رَعَ  ادَّ وَ  ةِ  الْجَبْرِیَّ رِدَاءَ  هَ 
ذَلُّ  نْیَا مَدْحُوراً وَ أَ التَّ عِهِ فَجَعَلَهُ فِي الدُّ رِهِ وَ وَضَعَهُ بِتَرَفُّ هُ بِتَکبُّ رَهُ اللَّ  .«.عَدَّ لَهُ فِي الآخِْرَةِ سَعِیراً لِ أَ لَا تَرَوْنَ کیْفَ صَغَّ

م به جهت  شیطان بر آدم علیه السّلا و    فرشتگان همه سجده کردند مگر ابلیس که حسادت او را فرا گرفت»:  ترجمه()

خلقت او از خاک، فخر فروخت، و با تکیه به اصل خود که از آتش است دچار تعصّب و غرور شد. پس شیطان دشمن 

خدا و پیشواى متعصّب ها و سر سلسله متکبّران است، که اساس عصبیّت را بنا نهاد، و بر لباس کبریایى و عظمت با  

نگرید که خدا به خاطر  آیا نمى .ش تواضع و فروتنى را از تن در آوردخدا در افتاد، لباس بزرگى را بر تن پوشید و پوش

خود بزرگ بینى، او را کوچک ساخت و به جهت بلند پروازى او را پست و خوار گردانید پس او را در دنیا طرد شده، 

 «.و آتش جهنّم را در قیامت براى او مهیّا فرمود

دارد از تکبرّ با واژۀ »مرض« یاد کرده است  پیروی سران متکبرّ برحذر میامام )ع( در بخشی از خطبه که مردم را از  

تِکمْ  » بِصِحَّ ریشه  مَرَضَهُمْ«؛وَخَلَطْتُمْ  به  ابتدا  آن،  درمان  برای  طبیب  یک  همانند  که  است  اساس  همین  بیماری  بر  یابیِ 

ای و اساسی درمان  ریشه  صورت   بهیمار  دهد تا از این رهگذر هم درد بهای درمان آن را ارائه میپرداخته و سپس راه

دیگری از خطبه، جهالت    شود و هم بیمار در نتیجة آشنایی با عوامل بیماری خود، برای درمان تلاش کند. وی در بخش 

می  معرفی  تفرقه  عوامل  از  دیگر  یکی  دامرا  به  نسبت  را  گروه  و سه  دهد:  نماید  می  هشدار  شیطان  فرزندان    -1های 

ةِ وَ  سواران مرکب جهالت:    -3ادران تعصب  بر   -2خودپسندی   أَبْنَاءُ الْحَمِیَّ بِهِ  قَهُ  غَیْرِ مُصِیبٍ صَدَّ بَعِیدٍ وَ رَجْماً بِظَنٍّ  بِغَیْبٍ  »قَذْفاً 
ةِ«.)خطبه  ةِ وَ فُرْسَانُ الْکبْرِ وَ الْجَاهِلِیَّ  (238إِخْوَانُ الْعَصَبِیَّ

در تعابیری چون »تَضاغُن قلوب، تشاحُن صدور،    مسلمانان رامیان    امام در ادامه چهار عامل دیگر از عوامل اختلاف

که بعضی جنبة باطنی و بعضی   انداختلاف. این چهار عامل، از عوامل اصلی  کندیمتدابرُ نفوس و تخاذُل أیدی« بیان  

اختلافات باطنی است و  هایی که در وجود مسلمانان پنهان است، همان  ها و بخل ها، حسادتجنبة ظاهری دارند. کینه

ظاهری   اختلافات  گذاشتن،  تنها  را  مسلمان  مؤمنان  و  دوستان  و  برادران  حوادث،  برابر  در  و  کردن  یکدیگر  به  پشت 

 ( 456-7/454:  1390است.)مکارم شیرازی،  
ن امراضی  و درما  هاحل  راه رهبر جامعه اسلامی،آگاهی ایشان از    عنوان  بههای فردیت امام )ع(  یکی دیگر از شاخصه 

یابی تفرقه، راه درمان چنین مرضی را  است که ممکن است روح و جان انسان را مبتلا سازد. بر این اساس پس از ریشه

نگاه وی عبادت، درمان درد تکبر و خودپسندی است که نمونه اعلای آن در نماز،    که از  ساننیبددهند.  نیز ارائه می



 نهم شماره بیست و                               (          فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                     78

یَّ »یابد:  داری و حج نمود میزکات، روزه
َ
یَامِ فِي الْأ کوَاتِ وَ مُجَاهَدَةِ الصِّ لَوَاتِ وَ الزَّ هُ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِینَ بِالصَّ امِ  وَعَنْ ذَلِک مَا حَرَسَ اللَّ

بْصَارِهِمْ وَ تَذْلِیلًا لِنُفُوسِهِمْ وَ تَخْفِیضاً لِقُلُوبِهِ 
َ
طْرَافِهِمْ وَ تَخْشِیعاً لِأ

َ
وَ إِذْهَاباً لِلْخُیَلَاءِ عَنْهُمْ وَ لِمَا فِي ذَلِک مِنْ تَعْفِیرِ    مْ الْمَفْرُوضَاتِ تَسْکیناً لِأ

بِ  الْبُطُونِ  لُحُوقِ  وَ  تَصَاغُراً  رْضِ 
َ
بِالْأ الْجَوَارِحِ  الْتِصَاقِ کرَائِمِ  وَ  تَوَاضُعاً  رَابِ  بِالتُّ الْوُجُوهِ  کاعِتَاقِ  الزَّ مَا فِي  مَعَ  لًا  تَذَلُّ یَامِ  مِنَ الصِّ مِنْ  الْمُتُونِ  ةِ 

فْعَالِ 
َ
الْأ هَذِهِ  فِي  مَا  إِلَی  الْفَقْرِ.انْظُرُوا  وَ  الْمَسْکنَةِ  أَهْلِ  إِلَی  ذَلِک  غَیْرِ  وَ  رْضِ 

َ
الْأ ثَمَرَاتِ  الْکبْرِ    صَرْفِ  طَوَالِعِ  قَدْعِ  وَ  الْفَخْرِ  نَوَاجِمِ  قَمْعِ  مِنْ 

 «)همان( 
تلاش در روزه دارى، حفظ کرده است، تا اعضا و جوارحشان آرام، و  خداوند بندگانش را، با نماز و زکات و  » :)ترجمه(

  چرا  ؛دیدگانشان خاشع، و جان و روانشان فروتن، و دل هایشان متواضع باشد، کبر و خودپسندى از آنان رخت بربندد

بر زمین ، اظهار  که در سجده، بهترین جاى صورت را به خاک مالیدن، فروتنى آورد، و گذاردن اعضاء پر ارزش بدن 

کوچکى کردن است. و روزه گرفتن، و چسبیدن شکم به پشت، عامل فروتنى است، و پرداخت زکات، براى مصرف  

م ن  جاتوهیشدن  جهت  در  آن،  غیر  و  چگونه    یها یازمند یزمین  که  بنگرید  عبادات  آثار  به  است.  مستمندان  و  فقرا 

 « .کندیخودپرستى جلوگیرى مو از روییدن کبر و   شکندیدرخت تکبّر را در هم م یها شاخه
ادامه از مردم می را جایگزین تعصب بد کنند و  امام علی )ع( در  های بی  ی تعصبجا  بهخواهد که تعصب خوب 

اساس و جاهلانه، در کارهای نیک مانند اخلاق پسندیده، بردباری، حمایت از بی پناهان و همسایگان، وفای به عهد،  

ةِ فَلْیَکنْ  »بخشش، عدالت، انصاف، اجتناب از کشتار، کظم غیظ و دوری از فساد تعصب بورزند:   فَإِنْ کانَ لَا بُدَّ مِنَ الْعَصَبِیَّ
لِمَکا بُکمْ  مِنْ تَعَصُّ جَدَاءُ  النُّ وَ  الْمُجَدَاءُ  فِیهَا  تَفَاضَلَتْ  تِي  الَّ مُورِ 

ُ
الْأ مَحَاسِنِ  وَ  فْعَالِ 

َ
الْأ مَحَامِدِ  وَ  الْخِصَالِ  یَعَاسِیبِ  رِمِ  وَ  الْعَرَبِ  بُیُوتَاتِ   

الْجَلِیلَ  خْطَارِ 
َ
الْأ وَ  الْعَظِیمَةِ  حْلَامِ 

َ
الْأ وَ  غِیبَةِ  الرَّ خْلَاقِ 

َ
بِالْأ الْوَفَاءِ القَبَائِلِ  وَ  لِلْجِوَارِ  الْحِفْظِ  مِنَ  الْحَمْدِ  لِخِلَالِ  بُوا  فَتَعَصَّ الْمَحْمُودَةِ  الآْثَارِ  وَ  ةِ 

وَ   الْبَغْيِ  عَنِ  الْکفِّ  وَ  بِالْفَضْلِ  خْذِ 
َ
الْأ وَ  لِلْکبْرِ  الْمَعْصِیَةِ  وَ  لِلْبِرِّ  اعَةِ  الطَّ وَ  مَامِ  الِا بِالذِّ وَ  لِلْقَتْلِ  عْظَامِ  وَ  الْإِ لِلْغَیْظِ  الْکظْمِ  وَ  لِلْخَلْقِ  نْصَافِ 

رْضِ«
َ
الْأ فِي  الْفَسَادِ  )ترجمه(اجْتِنَابِ  به»:  )همان(  تعصبتان  باید،  تعصبى  بناگزیر  اگر  پسندیده    پس  خصال وال و کارهاى 

خاندان از  دلیرمردان  و  بزرگواران  که  بر باشد،  و صفات  آن خصال  به  قبایل  مهتران  و  سروران  و  عرب  یکدیگر    هاى 

خویى و خردمندى فراوان و توانایى در کارهاى بزرگ و رفتارهاى پسندیده. شما نیز اگر  جستند. چون نیکبرترى مى

پناه م دی ورزیتعصب م بود، چون پناه دادن کسانى که به شما  باید که در خصال پسندیده  و وفاى به عهد و    آورندی، 

براب در  نافرمانى  و  نیکان  از  اطاعت  و  و  پیمان  قتل  از  پرهیز  و  رذایل  و  ستم  از  و دورى  فضایل  انتخاب  و  متکبران  ر 

 .«عدالت با مردم و فروخوردن خشم و اجتناب از فساد کردن در زمین

 های پیشین ی از سرگذشت امتری عبرت گ. لزوم 2. 3

گر داستانی یا  تحلیلگو و  گونه است نه توجّه یک قصهتوجه امام علی )ع( به تاریخ، توجهی منحصر به فرد و قرآن

هایی است که بدان اعتراض مردم را فرو نشاند. نگاه توجه سیاستمداری که در جستجوی شگردهای سیاسی و روش

به تاریخ، توجه انسانی صاحب رسالت و عقیده، و رهبری فرهنگ آیندهامام    سرا داستاننگر است.  ساز، و اندیشمندی 

کند در  پیدا کند. سیاستمدار نیز تلاش می  توجهجلبای برای سرگرمی و آنان مایهکوشد تا در تاریخ گذشتگان و آثار می

ة تنگناها برآید. مورخ نیز برای نگارش و تدوین مواجه  بههایی بیابد که بدان وسیله در کار سیاسی روزمره  تاریخ روش

ساز مترقی و مرد رسالت و عقیده و نگتا نیاز وی را پاسخ دهد. اما فره  کندیماثر تاریخی خود، مواد تاریخی فراهم  

می را  تاریخ  ریشهدولتمرد،  تا  کوشش کاود  از  و  دریابد  را  انسانی  مشکل  برای  های  حد  آخرین  تا  انسان  پیگیر  های 
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گیرد تا توان وی را در راه تکامل معنوی و مادی، و همچنین توانایی او را برای تأمین  مشکلات خودش )انسان( بهره می

وَ  »  238( با دقت در فرازی از خطبة  34-31:  1405،  نیالدشمسسعادت توأم با سلامت انسانی، تقویت نماید. )نسبی  
رُوا فِي عْمَالِ، فَتَذَکَّ

َ
فْعَالِ وَ ذَمِیمِ الْأ

َ
مَمِ قَبْلَکُمْ مِنَ الْمَثُلَاتِ بِسُوءِ الْأ

ُ
رِّ أَحْوَالَهُ   احْذَرُوا مَا نَزَلَ بِالْأ   «مْ وَ احْذَرُوا أَنْ تَکُونُوا أَمْثَالَهُمْ الْخَیْرِ وَ الشَّ

های مشکل انسان و پیگیری  ی و کاوشگری در ریشه ساز فرهنگشاخصه نگاه امام علی)ع( در تعامل با تاریخ، با روحیة  

شود. فردیت امام علی )ع( در  مجدانه تا رسیدن به نتیجة نهایی حل مشکل و نیل به تکامل معنوی و مادی آشکار می

به مسئلة وحدت اسلامی  تع که  است  این چنین  تاریخ  با  با  مثاب  بهامل  را  آن  و  دارد  ویژه  توجه  تاریخی  مسئلة  ة یک 

های خود در جزئیات وقایع و حوادث  ها و نامهبینیم علی )ع( در خطبهکند. لذا کمتر میبررسی می   جانبه همهنگاهی  

نگرانه او به مسائل تاریخی مشهود است. این  این چنین نگرش کلّ  پردازد وداده می وارد شود، بلکه به کلیات امور رخ

ی )ع( در  عل  کلام امامکند. با دقت در این بخش از  می   دی تأکبارها بر آن    ز ین  میکرمؤثری است که قرآن    همان روش

درم خطبه   و    میابییمذکور  پیروزی  اسباب  و  پیشینیان  احوال  باب  در  اسلامی  جامعة  و  امت  ورزی  اندیشه  نتیجة  که 

شود که این امت به دنبال اموری برود که موجب عزّت و اقتدار آنان گردد، دشمنان را از آنان  شکست آنان موجب می

مَا  »متِ شخصیت یابند:  ها مطیعشان شود و کرا دور کند، عافیت و سلامت را برای آنان گسترش دهد؛ نعمت  احْذَرُوا  وَ 
وَ   الْخَیْرِ  فِي  رُوا  فَتَذَکَّ عْمَالِ، 

َ
الْأ ذَمِیمِ  وَ  فْعَالِ 

َ
الْأ بِسُوءِ  الْمَثُلَاتِ  مِنَ  قَبْلَکُمْ  مَمِ 

ُ
بِالْأ فَإِذَا نَزَلَ  أَمْثَالَهُمْ؛  تَکُونُوا  أَنْ  احْذَرُوا  وَ  أَحْوَالَهُمْ  رِّ  الشَّ

تَفَ  رْتُمْ فِي  بِهِ شَأْنَهُمْ ]حَالَهُمْ تَفَکَّ ةُ  لَزِمَتِ الْعِزَّ أَمْرٍ  فَالْزَمُوا کُلَّ  وَ انْقَادَتِ  اوُتِ حَالَیْهِمْ  بِهِ عَلَیْهِمْ  تِ الْعَافِیَةُ  عَنْهُمْ وَ مُدَّ لَهُ  عْدَاءُ 
َ
[ وَ زَاحَتِ الْأ

عْمَةُ لَهُ مَعَهُمْ وَ وَصَلَتِ الْکَرَامَةُ عَلَیْهِ حَبْلَهُمْ   ( 238خطبه  )«النِّ

ها و نمرودها  امام علی )ع( همچنین به سرنوشت اقوامی همچون قوم عاد، ثمود، قوم نوح و لوط و سرنوشت فرعون

کند و همه را از مبتلا شدن به چنین سرنوشتی  هایی که بر اثر اعمال زشتشان بر سر آنان فرود آمد اشاره میو عذاب

وَ »دارد:  برحذر می بِحَالِ   فَاعْتَبِرُوا 
َ
الْأ اشْتِبَاهَ  أَقْرَبَ  وَ  حْوَالِ 

َ
الْأ اعْتِدَالَ  أَشَدَّ  فَمَا  إِسْرَائِیلَ،  بَنِي  وَ  إِسْحَاقَ  بَنِي  وَ  إِسْمَاعِیلَ  لُوا  لَدِ  تَأَمَّ مْثَالِ! 

أَرْبَ  الْقَیَاصِرَةُ  کَاسِرَةُ وَ 
َ
لَیَالِيَ کَانَتِ الْأ قِهِمْ  تَفَرُّ تِهِمْ وَ  تَشَتُّ نْیَا  أَمْرَهُمْ فِي حَالِ  وَ بَحْرِ الْعِرَاقِ وَ خُضْرَةِ الدُّ لَهُمْ یَحْتَازُونَهُمْ عَنْ رِیفِ الآْفَاقِ  اباً 

بَ  دَبَرٍ وَ وَ إِخْوَانَ  فَتَرَکُوهُمْ عَالَةً مَسَاکِینَ  یحِ وَ نَکَدِ الْمَعَاشِ،  یحِ وَ مَهَافِي الرِّ مَنَابِتِ الشِّ وَ أَجْدَ إِلَی  مَمِ دَاراً 
ُ
أَذَلَّ الْأ یَأْوُونَ إِلَی  رٍ  قَرَاراً، لَا  بَهُمْ 

وَ  مُضْطَرِبَة   حْوَالُ 
َ
فَالْأ هَا،  عِزِّ یَعْتَمِدُونَ عَلَی  أُلْفَةٍ  إِلَی ظِلِّ  وَ لَا  بِهَا  یَعْتَصِمُونَ  دَعْوَةٍ  وَ    جَنَاحِ  أَزْلٍ  بَلَاءِ  ، فِي  قَة  مُتَفَرِّ الْکَثْرَةُ  وَ  مُخْتَلِفَة   یْدِي 

َ
الْأ

جَهْلٍ   مَشْنُونَةٍ أَطْبَاقِ  غَارَاتٍ  وَ  مَقْطُوعَةٍ  أَرْحَامٍ  وَ  مَعْبُودَةٍ  أَصْنَامٍ  وَ  مَوْءُودَةٍ  بَنَاتٍ  به نظر می238)خطبه  «مِنْ  رسد مقصود از »سوء  ( 

به اعمال گناه آلوده  باشد که  بر این معنا  تأکید  به کارهای مذمومی  أفعال«  از »ذمیم أعمال« ناظر  آلود نشوند و مقصود 

ر چند به مرحلة گناه نرسیده اما ناپسند است مانند غفلت از جان محرومان، ترک انصاف، جود و بخشش و است که ه 

 ( 235: 1390،  مکارم شیرازی) ایثار که مورد نکوهش عقل و خرد است. 

 . لزوم اندیشه و خردورزی در تاریخ پیشینیان 3. 3

را رقم  کمال و سعادت  وحدت اسلامی که   و    زندیم جامعة اسلامی  تعقل است  اندیشه و  ،  یاندیشه ورز»در گرو 

  .شود و حدّ تعالی عقلانیت، خردورزی است«می  دعوت به تفکر و همچنین سلب محدودیت از عقل و اندیشه تعریف

برای شناخت«  32:  1392)سالرزئی و همکاران،   به معنای »تلاش ذهنی  اندیشه  )انوری،    رفته  کار  به( همچنین  است 

گرایی به رسمیت شناختن عقل برای رسیدن به شناخت  ورزی، یا خردورزی، یا خردگرایی یا عقل( اندیشه5388:  1387
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  بر   هی تکاست و این خرد انسان است که ملاک تمایز او با سایر جانداران است و این اصالت عقل به معنای    و معرفت

است.)بیات، منطقی  و  عقلی  گلپایگانی،  379:  1381اصول  نوربخش  و  340:  1380و  آگاه  عاقل،  یعنی  خردورز  فرد   )

)دهخدا،   در  2/356:  1372هوشیار  که  تفکر هم  و عنصر  میعقل  سارهیسا(  قوهگرایی حاصل  در  شود همان  است  ای 

از عقل ناشی می (  92:  1372شود و انسان چون موجود عاقلی است، موجود متفکری هم هست. )مطهری،  انسان که 

این است که   اشتراکات فراوان میان مذاهب اسلامی،   باوجودرابطه و نسبت میان عقلانیت اسلامی و وحدت اسلامی 

اسلامی مبتنی بر فطرت بشری و فطرت وی توحیدی   نیتعقلا. قراردادی برای تفرقه ا هیمادستنباید اختلافات اندک را 

توان وحدت اسلامی را نیز مبتنی بر عقلانیت اسلامی بنیان نهاد. مسلمانان اگر در مسائل دینی عقل خویش  است، لذا می

 آید؛ اما اگر ملاک برداشت و وجود نمیه  اختلاف و تفرقه بین آنان ب  گاهچیرا که مطابق فطرت اوست حاکم سازند، ه

گستراند؛ زیرا  های افراد باشد، ناگزیر تفرقه دامن میها از مسائل دینی عقل نباشد، بلکه هواهای نفسانی و سلیقه فهم آن

 ( 115:  1395)قندهاری و همکاران، است.  زی برانگ های انسانی متفاوت و اختلافهواهای نفسانی و سلیقه

لُوا، واعتبروا«»تَفَ هایی مانند  امام علی )ع( در این خطبه با واژه رُوا،تَأَمَّ مردم را به تفکر و خردورزی فرا خوانده   کرْتُمْ، تَدَبَّ

است. فردیّتِ نگاه امام در این مسئله، استفاده از وجه تقابلیِ تعقل در برابر تعصب، تکبر و جهل است. پیشتر اشاره شد  

بی کرده است که هر سه چشم عقلِ انسان را  یاکه امام )ع( تفرقه را در سه عنصر تکبر، تعصب ورزی و جهالت ریشه

کند. بر این اساس    شود انسان، نگاه سطحی و غیر عقلانی را جایگزین بینش خردمندانه و عقلاییکور کرده و باعث می 

  دعوت به خردورزی و تعقّل، یکی از راه های اصلی مبارزۀ با تکبر و تعصب است. امام علی)ع( درخطبه شقشقیه نیز 

و بردباری در جهت رعایت وحدت امت اسلامی به عقل نزدیکتر استآشکارا فرم با    . آن حضرتوده است که صبر 

را    صبر و سکوت، برای رعایت مصالح اسلام و حفظ وحدت اسلامی  خلافتتعیین  شکایت از نخستین مرحله    ضمن

داده و  بر منافع شخصى  ترجیح  بَیْنَ  فرمایند:  می  خود  أَرْتَئِي  فِیهَا  »وَطَفِقْتُ  یَهْرَمُ  عَمْیَاءَ  طَخْیَةٍ  عَلَی  أَصْبِرَ  أَوْ  اءَ  جَذَّ بِیَدٍ  أَصُولَ  أَنْ 
بْرَ عَلَی هَ  هُ فَرَأَیْتُ أَنَّ الصَّ رَبَّ ی یَلْقَی  فِیهَا مُؤْمِن  حَتَّ غِیرُ وَ یَکْدَحُ  فِیهَا الصَّ وَفِي الْحَلْقِ اتَا أَحْجَی فَصَبَرْتُ وَفِي الْعَیْنِ قَذًی  الْکَبِیرُ وَ یَشِیبُ 

 .  )خطبه شقشقیه(شَجًا«

و »:  )ترجمه( زا  این محیط خفقان  در  یا  پاخیزم  به  گرفتن حق خود  براى  تنها  با دست  آیا  که  بودم  اندیشه  این  در  و 

ملاقات  تاریکى که به وجود آوردند، صبر پیشه سازم که پیران را فرسوده، جوانان را پیر، و مردان با ایمان را تا قیامت و  

  ی حال  تر دیدم. پس صبر کردم درپس از ارزیابى درست، صبر و بردبارى را خردمندانه  داردیپروردگار اندوهگین نگه م

 .«گویا خار در چشم و استخوان در گلوى من مانده بود که

 های پیشینلزوم تأمل در عوامل پیروزی و شکست امت.  4. 3

با تحمل مشقتمخاطب امام )ع( در این خطبه   ،  اندتوانستهی بسیار،  هایفداکار های فراوان و  مسلمانانی هستند که 

آورند.  پیروزی دست  به  دوردست،  مرزهای  تا  اسلام  جهان  جغرافیایی  قلمرو  گسترش  راستای  در  را  ارزشمندی  های 

ردها و پیشگیری از سقوط در  استراتژیک جامعة نوپای مسلمانان در حفظ این دستاو  بر اهدافبنابراین یادآوری و تأکید  

های آنان برای بازگشت به وحدت و دوری از تفرقه  ترین انگیزهتواند یکی از اثربخش ها، میها و ناکامیورطه شکست
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  ام یانتقال پمخاطب شناسی عمیقِ خود از این استراتژی برای   که با کند یم باشد. در چنین شرایطی فردیّت امام )ع( اقتضا 

 استفاده کند. خود به مخاطب  

زیستند تأمل کنند تا دریابند که در هنگام  خواهد تا در احوال مؤمنانی که پیش از ایشان میامام علی )ع(از مردم می

رنج چگونه عمل می  و  و هلاکت  آزمون  با خواری  که  و   بانیگر  به  دستکردند  و غلبة طاغیان  قهر  مقهور  و  نشوند 

لِلْمَکْرُوهِ »ستمگران زمانه نگردند:   تِهِ وَ الِاحْتِمَالَ  ذَی فِي مَحَبَّ
َ
مِنْهُمْ عَلَی الْأ بْرِ  هُ سُبْحَانَهُ جِدَّ الصَّ إِذَا رَأَی اللَّ ی  لَهُمْ    حَتَّ مِنْ خَوْفِهِ جَعَلَ 

ةً أَعْلَاماً، وَ قَدْ مِنْ مَضَایِقِ الْبَلَاءِ فَرَجاً، فَأَبْدَلَ  اماً وَ أَئِمَّ مْنَ مَکَانَ الْخَوْفِ، فَصَارُوا مُلُوکاً حُکَّ
َ
لِّ وَ الْأ هِ    هُمُ الْعِزَّ مَکَانَ الذُّ بَلَغَتِ الْکَرَامَةُ مِنَ اللَّ

یْدِي مُتَرَادِفَةً وَ  مَا لَمْ تَذْهَبِ الآْمَالُ إِلَیْهِ بِهِمْ. فَانْظُرُوا کَیْفَ کَانُوا حَیْثُ کَانَتِ    لَهُمْ 
َ
هْوَاءُ مُؤْتَلِفَةً وَ الْقُلُوبُ مُعْتَدِلَةً وَ الْأ

َ
مْلَاءُ مُجْتَمِعَةً وَ الْأ

َ
الْأ

 
َ
الْأ أَقْطَارِ  فِي  أَرْبَاباً  یَکُونُوا  أَلَمْ  وَاحِدَةً؛  الْعَزَائِمُ  وَ  نَافِذَةً  الْبَصَائِرُ  وَ  مُتَنَاصِرَةً  یُوفُ  مُلُوکاً السُّ وَ  الْعَالَمِینَ؟رَضِینَ  رِقَابِ  عَلَی  (  238)خطبه  « 

مردمان پیشین آن زمان که در راه محبت الهی، بر آن همه آزار، شکیبایی ورزیدند و از خوف خدا هر ناگواری را تحمل  

تنگناهای بلا، گشوده شد و خواریشان به عزت بدل گشت و وحشت شان به ایمنی مبدل شد  کردند، راه شان پس از 

ایشان  که    سان آن  این  جا  بهکرامت خداوندی در حقّ  بودند. اسباب  یی رسید که هرگز آرزوی آن را در دل نپروریده 

حاصل شد که جماعتی متفق داشتند و آرا و نظراتشان یکی بود و    گونه  نیاسرفرازی و تدبر در تحصیل این اسباب  

ژرف بصیرتشان  دیده  و  بود  آخته  هم  یاری  به  عزم  شمشیرهایشان  و  بود.    آهنگشانو  نگر  چنین   به  یآراستگیگانه 

  آنگاه هایی سبب شد تا در روزگاران خویش، مهتران روی زمین و ملوک و فرمانروایان بر مردم جهان گردند. اما  ویژگی

  ها به دل و زبان خلاف و پراکندگی افتاد با یکدیگر شان به پراکندگی کشیده شد و میان آنمیانشان تفرقه افتاد و الفت  که

بستد آنان  از  را  سرشارش  نعمت  و  کرد  در  به  تنشان  از  را  خود  کرامت  جامة  خداوند  و  برخاستند  نزاع  ابی .به  )ابن 

 (132-14/124:  2005الحدید،  

که    آنجا  ولى ازد؛  ها محدود به زمان فراعنه نبوچه مشکلات زندگى اقوام پیشین و امتحانات سخت و سنگین آن  گر

امام  ها آشنا هستند،  شده و همه مسلمانان با آن  در زمان فرعون اشاره  لیاسرائیمشکلات عظیم بندر قرآن مجید بارها به  

در صورت احساس خطر  کشیدند و  بردگی میآنان را به    چگونهکند که  ها اشاره مى مخصوصاً به زندگى آن   علی )ع(

را مى ممردانشان  نگاه  زنده  براى خدمتکارى و کنیزى  را  بر آنیکشتند و زنان  دراز  ها گذشت و هیچ  داشتند. سالیان 

بر دشمنان پیروز   ییآساها شد و به طرز معجزهسرانجام لطف خداوند شامل حال آن  تا اینکه  راهى براى نجات نیافتند

ها را در صبر  زمانى که خداوند سبحان جدّیت آندر واقع    .ها را به دیار عدم فرستادفراعنه و اعوان آنخداوند  و    شدند

تحمّل   ناملایمات در مسیر محبّتش و  برابر  در  آن ها  دشواریو استقامت  به جهت خوف و خشیتش در  ها مشاهده را 

تِهِ، وَ الاحْتِمَا:  گشایشى از تنگناهاى بلا براى آنان قرار داد،  کرد بْرِ مِنْهُمْ عَلَی الْاذَی فِي مَحَبَّ ی إِذَا رَأَی اللّهُ سُبْحَانَهُ جِدَّ الصَّ لَ  »حَتَّ
 ( 238خطبه «)لِلْمَکْرُوهِ مِنْ خَوْفِهِ، جَعَلَ لَهُمْ مِنْ مَضَایِقِ الْبَلَاءِ فَرَجاً 

 های تحقق وحدت اسلامی بایسته. 5. 3

از  امام علی )ع( پیشین و سرنوشت عبرت  یادآوری سرگذشت   پس  به    دیگری  ها، در بخشآن  ز یانگاقوام  از خطبه 

و با  ت تأکید  اختلاف اسپرهیز از  عامل اصلى پیروزى و شکست که همان اتحاد صفوف و    برپرداخته و    یر یگ  جهینت

وَ فرماید:  مى  بیانابعاد وحدت کلمه را    یتعبیرات گوناگون مُؤْتَلِفَةً،  الَاهْوَاءُ  وَ  الَامْلَاءُمُجْتَمِعَةً،  »فَانْظُرُوا کَیْفَ کَانُوا حَیْثُ کَانَتِ 
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مُعْتَدِلَةً، وَ  أَلَمْ یَکُونُوا    الْقُلُوبُ  نَافِذَةً، وَ الْعَزَائِمُ وَاحِدَةً.  مُتَنَاصِرَةً، وَ الْبَصَائِرُ  یُوفُ  وَ السُّ مُتَرَادِفَةً،  وَ مُلُوکاً  الَایْدِي  أَقْطَارِ الَارَضِینَ،  أَرْبَاباً فِي 
 ( 238خطبة )عَلَی رِقَابِ الْعَالَمِینَ«

ها  ها معتدل، دستها هماهنگ، اندیشههایشان متحّد، خواستههنگام که جمعیت»بنگرید )اقوام پیشین( در آن    :)ترجمه(

دیده یکدیگر،  کننده  یارى  تصمیمپشتیبان هم، شمشیرها  و  نافذ  آنها  روز(  آن  )در  آیا  بودند؟  بود، چگونه  یکى  ها ها 

 .«کردندیزمامدار اقطار زمین نبودند و بر مردم جهان حکومت نم

این  امام علی )ع( بیان کرده  ،عبارات  در  را در همه مظاهرش  اتفاق  و  و    و  اتحاد  را عامل سربلندى و حاکمیت  آن 

ر عمل، اتفاق به هنگام صلح و جنگ و در دها،  ها و تصمیمها، در برنامهاتفاق در خواسته  .قدرت عظیم شمرده است

این گفتمان   ،رصد شودامام علی )ع(  فکری    منطقچنانچه  به بیان کلی    .یک کلمه، اتحاد صفوف در جمیع مظاهر حیات

با تجهیز    های معتدل ها و اندیشه تمسک به تئوریایشان،    های نظری و گفتارهایعمود و ستون طرحآید که  به دست می

 ی شکوفایی و اقتدار حرکت کنند. سوبهبه عنصر عقلانیت و تفکر و اتفاق در آرا و اهداف در میان مسلمانان است تا 

 وحدتقدرت و   عامل  عنوان  بهیّت، اسلام. تمرکز بر اِلمان 6. 3

خویش بود و اختلاف و پراکندگى عظیمى    مصالح، بلکه هر فردى دنبال منافع و  یا لهی در عصر جاهلیت، هر قوم و قب

تحت یک  ولى خداوند در سایه توحید و آیین اسلام همه را در زیر یک پرچم گردآورى کرد و    ؛ها حاکم شده بودبر آن 

حبل    عنوان  به. امام علی )ع( همانند قرآن کریم، اسلام را  فرمان قرار داد و در سایه همین امر همه چیز دگرگون شد

تواند  ؛ زیرا تنها نگاه جهان شمول اسلام است که میکندیم ی دستیابی به وحدت کلمه معرفی  برا   یاسلامالمتینِ جامعة  

در آن زمان دامنة فتوحات    که نیا  ژهیو  بهبرابر و برادر در کنار هم متحد سازد،    صورت  بههمه اقوام، ملل و نژادها را  

 و اقوام و نژادهای گوناگونی را در زیر پرچم خود گرد آورده بود.   افتهی  گسترشاسلامی تا دورترین نقاط دنیا، 

هُ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ إِذْ بَعَثَ   وحی است با استعانت از آیه شریفة قرآن کریمة مکتب  افتی  پرورشامام علی )ع( که   )لَقَدْ مَنَّ اللَّ
وَالْحِکْمَةَ( الْکِتَابَ  مُهُمُ  یُعَلِّ وَ یهِمْ  یُزَکِّ وَ آیَاتِهِ  عَلَیْهِمْ  یَتْلُو  أَنفُسِهِمْ  نْ  مِّ رَسُولًا  عمران/فِیهِمْ  بیان    ( 164)آل  از  و  پس  مشکلات 

و اتحاد و اتفاق و الفت  )ص(    پیامبر اکرم   بعثتبه شرح برکاتى که در سایه  عصر جاهلیت،    ها و فقر و ناامنى نابسامانی

»فَانْظُرُوا إِلَی مَوَاقِعِ نِعَمِ اللّهِ عَلَیْهِمْ  :  دیفرمایو م  کندیها شد، پرداخته و با عباراتى آن را تشریح ممردم به یکدیگر نصیب آن
تِهِ طَاعَتَهُمْ، وَ جَمَعَ عَلَی دَعْوَتِهِ أُلْفَتَهُمْ«حِینَ بَعَ   ( 238خطبة )ثَ إِلَیْهِمْ رَسُولًا، فَعَقَدَ بِمِلَّ

ها  هاى بزرگى که خداوند هنگام بعثت پیامبر به آنها ارزانى داشت بنگرید که در سایه آیین خود آنبه نعمت»  :)ترجمه(

 .«را متحد کردرا مطیع فرمان ساخت و با دعوتش آنان 

: شماردیم  بر  کیبهکیها را  آن  ی زیباتشبیهات و استعارات استفاده از  ها پرداخته و با  به شرح این نعمت  امام )ع(  آنگاه
تِ   عْمَةُ عَلَیْهِمْ جَنَاحَ کَرَامَتِهَا، وَأَسَالَتْ لَهُمْ جَدَاوِلَ نَعِیمِهَا، وَالْتَفَّ ةُ بِهِمْ فِي عَوَائِدِ بَرَکَتِهَا، فَأَصْبَحُوا فِي نِعْمَتِهَا غَرِقِینَ،  »کَیْفَ نَشَرَتِ النِّ الْمِلَّ

 همان( )وَفِي خُضْرَةِ عَیْشِهَا فَکِهِینَ«

نعمت، بال کرامت بر سرشان بگسترد و جویبارهاى خود را به سویشان روان داشت. دین خدا آنان را  »چگونه : )ترجمه(

درپ خود  برکات  و  سودها  شادمانى    چنانکه   یچید در  به  زندگى خوش  مرغزارهاى  در  و  شدند  غرق  اسلام  نعمت  در 

 .«بیارمیدند



83                              ...           یمؤلف در گفتمان علو تی فرد یهاشاخصه / یهاشم میمر                                چهاردهمسال   

 

 

برد.  هنرنمایی، بلکه برای تبیین ظریف حقایق و هدایت مردم از سبک رایج زمان خویش بهره می  قصد  به»امام )ع( نه  

از ویژگی متحرک  انگارهاستخدام عناصر طبیعت ساکن و طبیعت  بارز  (  47:  1394است.«)اقبالی،    البلاغه نهج  هایهای 

، ها گرمىگیرد و به آنهاى خود را زیر بال و پر مىکند که جوجهاى تشبیه مىهاى الهى را به پرندهامام نخست نعمت

ها در حرکت است و  مزارع و باغ  یسو   کند که بهبخشد، سپس آن را به نهرهاى آب زللى تشبیه مىآرامش و امنیّت مى

ها و آسوده زیستن در یک زندگى شیرین  سازد و نتیجه آن را غرق شدن در نعمتها را خرم و سرسبز و شاداب مى آن 

 .کندو آرام ذکر مى

به نعمت مهم حک این سخن،  ادامه  »قَدْ فرماید:  عنوان حکومتى مقتدر و سرفراز اشاره کرده، مى  به  مت اسلامىودر 
عَتِ الْامُورُ بِهِمْ، فِ  فَتِ الْامُورُ عَلَیْهِمْ فِي ذُرَی مُلْک تَرَبَّ  (  همان)ثَابت«ي ظِلِّ سُلْطَان قَاهِر، وَآوَتْهُمُ الْحَالُ إِلَی کَنَفِ عِزٍّ غَالِب، وَتَعَطَّ

اى نیکو شد که در کنف عزّت و  در سایه سلطانى قاهر و غالب کارهاشان به سامان آمد و حالشان به گونه»:  )ترجمه(

 «.پیروزمندى جاى گرفتند. کارها به آسانى مى راندند و بر اوج اقتدار جاى گرفتند و بر همه جهانیان فرمانروا شدند 

پیروزى  امام دشمنان  به  بر  مى   اشاره  مسلمانان  و  الْارَضِینَ.  فرماید:  کرده  أَطْرَافِ  فِي  مُلُوک   وَ  الْعَالَمِینَ،  عَلَی  ام   حُکَّ »فَهُمْ 
«  مُورَ عَلَی مَنْ کَانَ یَمْلِکُهَا عَلَیْهِمْ، وَ یُمْضُونَ الَاحْکامَ فِیمَنْ کَانَ یُمْضِیهَا فِیهِمْ! لَا تُغْمَزُ لَهُمْ یَمْلِکُونَ الاْ  ، وَ لَا تُقْرَعُ لَهُمْ صَفَاة  خطبة  )قَنَاة 

238  ) 

ها  گرداگرد زمین و بر کسانى که پیش از آن بر آن ها زمامداران جهانیان شدند و سلاطین  »در سایه این امور آن  :)ترجمه(

-فرمانروایى داشتند حکم راندند، و احکام را درباره کسانى به اجرا درآوردند که در گذشته مجریان امور بودند، نه نیزه

 « .بود ری ناپذ قدرتشان ثابت و نیروهایشان شکست .شکستیشد و نه سنگ آنان در هم مها کج مىهاى آن

ها را بر اثر اختلاف و پراکندگى و ضعف و ناتوانى به بند  ه اینکه پادشاهان و حاکمانى که در دوران قبل آناشاره ب

ساختند، در سایه اتحاد و قدرتى که مسلمین از ایمان گرفته بودند در برابر آنان زانو  کشیدند و برده و بنده خود مىمى

 .مبدّل شدند یر یناپذ زدند و به نیروى شکست

 . خودپنداره مثبت امام )ع( و برخورد قاطع با عوامل تفرقه7. 3

  منزله  بهو دقیق ابعاد گوناگون مسئله وحدت، در فرازهای پایانی خطبه، تفرقه را    جانبههمهتبیین    امام علی)ع( پس از

کند. آن وشزد مینوعی انحراف و تجاوز از حدود الهی برشمرده و نحوه برخورد قاطعانه خود با منحرفان را به مردم گ

پردازد. به این  حضرت سپس برای تأکید بر سخنان پیشین خود و اثبات صدق مدعایش، به ارائه تصویری از خود می

شود که عبارت است از ارزیابی کلی فرد از شخصیت خود شناسی »خود پنداره« گفته میتصویر از خود، در علم روان

( روانشناسان معتقدند هر قدر خود پنداره یک فرد مثبت باشد  118:  1384،  های ذهنی و رفتاری )برونوبر اساس ویژگی

بیرونی قرار    قدر هردهد و  ، مثبت و مؤثر از خود نشان میارزش با رفتاری   بیشتر تحت نفوذ عوامل  منفی باشد، فرد 

های مثبتی مانند  ویژگی  ( امام علی )ع( در فرازهای پایانی خطبه182:  1387و مکگراو،    204:    1388گیرد. )براندن،  می

شجاعت، قرابت نسبی با رسول خدا)ص(، تربیت در دامان رسول خدا)ص(، صدق گفتار، درستی کردار، پیشتازی در  

اسلام، تجارب عمیق عرفانی، ثبات قدم در راه خدا، شب زنده داری، تمسک به قرآن، دوری از کبر و نخوت و فساد و  

برای خود را  از قلب سلیم  با مخاطبان   دهنده نشانبرشمرده است که    برخورداری  تعامل  ایشان در  پنداره مثبت  خود 
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طلبی و تابع احساسات بودن«   ناپذیری، دنیا  های روانی مردم کوفه مانند »نظام است. آن حضرت با درک عمیق از ویژگی

-ویژگی  بر هی تککرده و سپس با    دی تأک(، ابتدا بر قاطعیت خود در برخورد با عاملان تفرقه  37:  1375)صفری فروشانی،  

خود مثبت  معنوی- های  کمالت  و  اوصاف  از  همگی  اثرگذاری    -اندکه  خویش،  مدعای  اثبات  برای  تلاش  ضمن 

غَرِ بِکلَاکلِ الْعَرَبِ وَ کسَرْتُ نَوَاجِمَ قُرُونِ »کند:و احساساتی را دوچندان می  طلب   ای دنکلامش بر مخاطبانی    أَنَا وَضَعْتُ فِي الصِّ
هِ   اللَّ رَسُولِ  مِنْ  مَوْضِعِي  عَلِمْتُمْ  قَدْ  وَ  مُضَرَ  وَ  الله علیه وآلهرَبِیعَةَ  وَلَد    صلی  أَنَا  وَ  الْخَصِیصَةِ وَضَعَنِي فِي حِجْرِهِ  الْمَنْزِلَةِ  وَ  الْقَرِیبَةِ  بِالْقَرَابَةِ 
نِي جَ  نِي إِلَی صَدْرِهِ وَ یَکنُفُنِي فِي فِرَاشِهِ وَ یُمِسُّ يْ یَضُمُّ نِي عَرْفَهُ وَ کانَ یَمْضَغُ الشَّ ءَ ثُمَّ یُلْقِمُنِیهِ وَ مَا وَجَدَ لِي کذْبَةً فِي قَوْلٍ وَ لَا  سَدَهُ وَ یُشِمُّ

یقِینَ  دِّ هِ لَوْمَةُ لَائِمٍ سِیمَاهُمْ سِیمَا الصِّ ي لَمِنْ قَوْمٍ لَا تَأْخُذُهُمْ فِي اللَّ هَارِ  وَ کلَا   خَطْلَةً فِي فِعْلٍ ...وَ إِنِّ یْلِ وَ مَنَارُ النَّ ارُ اللَّ بْرَارِ عُمَّ
َ
مُهُمْ کلَامُ الْأ

هِ وَ سُنَنَ رَسُولِهِ لَا یَسْتَکبِرُونَ وَ لَا یَعْلُونَ وَ   کونَ بِحَبْلِ الْقُرْآنِ یُحْیُونَ سُنَنَ اللَّ ونَ وَ لَا یُفْسِدُونَ قُلُوبُهُمْ فِي الْجِنَانِ وَ أَجْسَ مُتَمَسِّ ادُهُمْ  لَا یَغُلُّ
 ( 238)خطبه «.فِي الْعَمَلِ 

من در خردسالى، بزرگان عرب را به خاک افکندم، و شجاعان دو قبیله معروف »ربیعه« و »مضر« را در هم  »  :)ترجمه(

شما موقعیّت مرا نسبت به رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله در خویشاوندى نزدیک، در مقام و منزلت ویژه مى    .شکستم

، و در بستر مخصوص  گرفتیکودک بودم مرا در آغوش خود م  کهی، درحالنشاندیدانید، پیامبر مرا در اتاق خویش م 

کیزه خود را به من مى بویاند، و گاهى غذایى را لقمه لقمه ، و بوى پاچسباندی، بدنش را به بدن من مدیخوابانیخود م

و همانا من از کسانى هستم که در راه    ... .، هرگز دروغى در گفتار من، و اشتباهى در کردارم نیافتگذاردیدر دهانم م

، شب زنده  ها سیماى صدّیقان، و سخنانشان، سخنان نیکان است، کسانى که سیماى آنترسندیخدا از هیچ سرزنشى نم

  ی، نه تکبرّ و خودپسند کنندیخدا و رسولش را زنده م   یها روزند، به دامن قرآن پناه برده سنّت  بخشانیداران و روشن

در بهشت، و پیکرهایشان   شانیها، قلبکنندیو نه در زمین فساد م کارند انتی، نه خندیجویدارند، و نه بر کسى برترى م

 ت.«سرگرم اعمال پسندیده اس

 نتیجه 

ی فردیت امام علی )ع( در رویارویی با مسئله وحدت را به شرح هاشاخصه  توانیمهای این تحقیق  بر اساس یافته

 : برشمردزیر 

در   مسئله وحدت،  با  مواجهه  در  آن حضرت  گفتمان  بر  حاکم  منطقی  ساختار  و  ذهنی  عوامل  ابیشهیرنظم  دقیق  ی 

دهد  ی رفع مشکل قابل ملاحظه است. سیر ایراد خطبه و فراز و فرودهای آن نشان میهاحل  راهساز و سپس ارائه  تفرقه

که آن حضرت همانند یک طبیب ابتدا با استفاده از شگردهای گوناگونی مانند استدلل، پند و اندرز، تمثیل و تشویق،  

  به و در نهایت با لحنی قاطع ضمن هشدار نسبت    خواندیم   فرامردم را به همدلی و اتحاد و پرهیز از اختلاف و تفرقه  

 . کندیمی علاج را به آنان گوشزد  هاراهرین یا سرپیچی از درمان، آخرین و دشوارت  غفلت

خلیفه مسلمین یا حاکم اسلامی است که هم    عنوان  بههای ذهنی آن حضرت  ترین دغدغهمسئله وحدت یکی از اصلی 

از خلال بررسی فضای حاکم بر گفتمان و هم از خلال تأمل در حجم و محتوای خطبه قابل درک است. اختصاص یکی  

ها به موضوع وحدت، استفاده از تعبیر »منت« ـ به معنای نعمت عظیم ـ برای وحدت و یا اتمام  طبهترین خاز طولنی

 حجت قاطعانه امام )ع( نسبت به عاملان تفرقه در پایان خطبه شواهدی بر این مدعاست. 
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جز با عبادت،    از نگاه امام علی )ع(، تکبر، تعصب و جهل سه عامل اصلی بروز تفرقه در میان امت اسلامی است که

 تعصب مثبت و خردورزی قابل اصلاح نیست.  

های فردیت امام )ع( در رویارویی با مسئله وحدت، جایگاه ویژه تعقل و خردورزی در گفتمان آن  یکی از شاخصه

به نظر می تفکر  تعقل و  بر  تأکید فراوان  به  توجه  با  گانه  حضرت است.  از میان عوامل سه  نگاه آن حضرت،  از  رسد 

که دو عامل دیگر یعنی تکبر و تعصب نیز ریشه    شودیمتر است زیرا با اندکی دقت معلوم  قه، عامل جهل خطرناک تفر 

به   یا نسبت  یکتا  برابر خالق  در  به حقیقت وجودی خود و پستی جایگاهش  انسان نسبت  اگر  و  دارد  آدمی  در جهل 

شود. بر همین اساس است که  دچار تکبر و تعصب نمیعوامل واقعی برتری انسان نزد پروردگار عالم آگاه باشد، هرگز  

این خطبه   در  )ع(  علی  می  ارهابامام  مردم  از  تفکرتم(  تأملوا،  تدبروا،  )اعتبروا،  مانند  عباراتی  از  استفاده  که  با  خواهد 

ها،  امتهای پیشین، عوامل پیروزی و شکست  های جهل و نادانی را از ذهن خود کنار زده و در سرگذشت امتپرده

 عوامل شکوفایی و اقتدار جهان اسلام تأمل و تفکر نمایند.

دیگر شاخصه که  از  مخاطب است  با  تعامل  در  آن حضرت  مثبت  پنداره  )ع(، خود  امام  فردیت    نشان   تواندیمهای 

 مخاطب شناسی وی نیز باشد.  دهنده

 کتابنامه  

 قرآن کریم 
 فرهنگی.  چاپ دوم، تهران: علمی وتحلیل گفتمان انتقادی. (.1390)  زاده، فردوس.آقاگل .1
مدائنی .2 الله  هبه  من  عبدالحمید  المعتزلی،  الحدید  ابی  البلاغه(.  2005).  ابن  نهج  ابراهیم، شرح  ابوالفضل  محمد  تحقیق:   .  

 .الکتاب العربی العراق: دار
 المعارف. ، قاهره: دارلسان العرب )بی تا(.  .ابن منظور .3
 . چاپ اول. تهران: سمت. آشنایی با هرمنوتیک (. 1395. )الهی راد، صفدر .4
 . چاپ ششم. تهران: سخن. فرهنگ بزرگ سخن (.1387) .انوری، حسن .5
 ، بیروت: دارالثقلین.  شرح نهج البلاغه(.1999)  .بحرانی، کمال الدین میثم بن علی  .6
 . تهران: شرکت سهامی انتشار. . ترجمه جمال هاشمی. چاپ چهارم روانشناسی حرمت نفس(. 1388). براندن، ناتانیل  .7
 . چاپ سوم. تهران: ناهید.فرهنگ توصیفی روانشناسی  (.1384) .برونو، فرانک  .8
 بنیاد فرهنگی و اندیشۀ دینی.  . قم:فرهنگ واژه ها (.1381) .بیات، عبدالرسول  .9

 ترجمه محمد سعید حنایی کاشانی. تهران: هرمس.  .علم هرمنوتیک (. 1387) .پالمر، ریچارد .10
 قم: مرکز نشر اسراء. . وحدت جوامع در نهج البلاغه.  (1380) .جوادی آملی، عبدالله .11
چاپ دوم. تهران:  درر الکلم للإمام أمیرالمؤمنین )ع(.   شرح غرر الحکم و(. 1360). خوانساری، جمال الدین محمد .12

 دانشگاه تهران. 
 ، چاپ دوم، تهران: دانشگاه تهران. لغت نامه دهخدا(. 1377دهخدا، علی اکبر. ) .13
یخ عند الإمام علی علیه السلام (. 1405). شمس الدین، محمدمهدی  .14  . چاپ اول. تهران: بنیاد نهج البلاغه. حرکة التار
 ، چاپ اول. تهران: سخن. مطالعات ادبی هرمنوتیک متن شناختی (.1397) .علوی مقدم، مهیار .15



 نهم شماره بیست و                               (          فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                     86

 . تهران: صدرا. پیرامون جمهوری اسلامی(. 1372) .مطهری، مرتضی .16
 . قم: امام علی بن ابی طالب. شرح پیام امام امیرالمؤمنین )ع( (.1390) . مکارم شیرازی، ناصر .17
 رضایی، چاپ دوم. تهران: نسل نو اندیش.. ترجمه عقدس خویشتن شناسی و عزت نفس (.1387) .مکگراو، فیلیپ .18
 ، چاپ اول، تهران: اطلاعات. شرح خطبه قاصعه(. 1368منتظری، حسینعلی. ) .19
 . تهران: بهینه. واژگان علوم اجتماعی  (.1380) .نوربخش گلپایگانی، مرتضی .20
 اندیشه اسلامی. . چاپ اول، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و درآمدی بر هرمنوتیک (.  1380واعظی، احمد. ) .21
 . چاپ اول. تهران: دانشگاه الزهرا.  دیانت و سیاست در قرون نخستین اسلامی  (.1380) .ولوی، علیمحمد .22
.  50-31، صص 12.دوره هفتم. شماره مجله زبان و ادبیات عربی(. »تحلیل چند انگاره در نهج البلاغه«. 1394) .اقبالی، عباس .23

DOI: ./jall.vi. 
 ، نشریه حقوق اسلامی  (. »درآمدی بر مبانی فهم متن از دیدگاه محقق اصفهانی و هرمنوتیک«.1391) حسنی،سیدحمیدرضا. .24

 . 108تا  71. صص34شماره 
25. ( علی.  ابراهیم  عسگری،  امیرحمزه؛  فقه«.  1392سالارزئی،  استنباط  در  ورزی  »اندیشه  فقهی (.  های  پژوهش  دوره  مجله   ،

 DOI:./jorr.. .53-31. صص 1.شماره 9
 . 41-13. صص 53. شماره مجله مشکوة( »مردم شناسی کوفه«. 1375صفری فروشانی، نعمت الله. ) .26
. دوره  مجله اندیشۀ مذاهب اسلامی(. » ایجاد وحدت به مثابۀ احیای عقلانیت اسلامی«. 1395) .قندهاری، مرتضی و همکاران .27

 . 142-108. صص  1. شماره 1
 . 31-4، صص 19. شماره فصلنامه کتاب نقد(. »امام علی )ع( و وحدت«. 1380) .ساری، محمد واعظ زاده خوان .28

29. Ricoeur,  P.& F.Schleiermacher.  (). Hermeneutics and criticism and other 

writings.Cambridge University Press . 

References 

Holy Quran.  

Aghagolzadeh, F. (). Critical discourse analysis, second edition, Tehran: Scientific 

and Cultural. [In Persian]. 

Alavi Moghadam, M . (). Literary studies of cognitive text hermeneutics, first 

edition, Tehran: Sokhn. [In Persian]. 

Anvari, H. (). The Great Encyclopedia of Sokhan. Sixth Ed. Tehran: Sokhan. [In 

Persian]. 

Bayat, A. (). The Encyclopedia of Words, Qom: The Cultural Foundation of 

Religious Thought. [In Persian]. 

Bohrani, K. (). The Explanation of Nahj al-Balagheh. Beirut: Dar al-Saghalein. [In 

Arabic]. 

Brandel, N. (). The Psychology of Self-Respect.Trans. Jamal Hashemi. Fourth Ed. 

Tehran: Enteshar Corporation. [In English]. 

Bruno, F. (). The Descriptive Encyclopedia of Psychology, Third Ed. Tehran: 

Nahid. [In English]. 

Eghbali, A. (). “The Analysis of some Thoughts in Nahj al-Balagheh”,The Journal 

of Arabic Language and Literature, (): -. [In Persian]. 

DOI: ./jall.vi. 



87                              ...           یمؤلف در گفتمان علو تی فرد یهاشاخصه / یهاشم میمر                                چهاردهمسال   

 

 

Elahi Rad, S. (). Familiarity with hermeneutics, first edition, Tehran: Semit. [In 

Persian]. 

Ghandehari, M.& et al. (). “Creating Unity as the Revival of Islamic 

Rationality”,The Journal of Islamic Religions’ Thought,  ():-. [In Persian]. 

Hasani, S. (). “An Introduction to the Foundations of Text Understanding from 

Mohaghegh Isfahani and Hermeneutics’ Perspective”,The Journal of Islamic Law, : 

-. [In Persian]. 

Ibn Abi Al-Hadid Al-Moatazeli, A. ().The Explanation of Nahj al-Balagheh, 

Research: Mohammad Abolfazl Ibrahim . Iraq: Darolketab Al-Arabi. [In Arabic]. 

Ibn Manzor. (n.d). Arabic Language, Cairo: Dar al-Ma’aref. [In Arabic]. 

Javadi Amoli, A. (). The Unity of Societies in Nahj al-Balagheh. Qom: The Asra 

Publication Center. [In Persian]. 

Khansari, J. (). The Explanation of Ghorar el-Hakam va Dorar el-Kalam lel-Imam 

Amir al-Momenin (AS), Second Ed. Tehran: Tehran University. [In Persian]. 

Makarem Shirazi, N. (). The Explanation of Imam Amir al-Momenin’s Message, 

Qom: Imam Ali Ibn Abi Taleb. [In Persian]. 

McGraw, P. (). Self-Knowledge and Self-Respect.Trans. Aghdas Rezaee, Second Ed. 

Tehran: Nasl-e-Noandish. [In English]. 

Montazeri, H. (). Description of the Qasea sermon, first edition. Tehran: 

Information. [In Persian]. 

Motahari, M. (). About Islamic Republic, Tehran: Sadra. [In Persian]. 

Norbakh Golpayegani, M. ().The Terms of Social Science. Tehran: Behineh. [In 

Persian]. 

Safari Foroshani, N. (). “Anthropology of Kufeh”,The Journal of Meshko, : -. 

[In Persian]. 

Salarzani, A.& I. Asgari. (). “Meditating in Jurisprudence Inference”.The Journal of 

Jurisprudence Researches, (): -. [In Persian]. 

Shams al-Din, M. (). The History Movement for Imam Ali (AS), First Ed. Tehran: 

Nahj al-Balagheh Foundation. [In Arabic]. 

Tababtabee, S. (). Al-Mizan fi Tafsir al-Quran, Qom: The Society of Teachers of 

Elmiyeh Circle. [In Arabic].  

Vaezi, A. (). An introduction to hermeneutics, first edition. Tehran: Research 

Institute of Islamic Culture and Thought. [In Persian]. 

Valvi, A. (). Religion and Politics in the Beginning Islamic Ages, First Ed. Tehran: 

Al-Zahra University. [In Persian]. 

Dehkhoda, A. (). Dehkhoda dictionary, second edition. Tehran: University of 

Tehran. [In Persian]. 

Palmer, R. (). Science of hermeneutics, translated by Mohammad Saeed Hanai 

Kashani, Tehran: Hermes. [In Persian]. 

Vaezzadeh Khansari, M. (). “Imam Ali (AS) and Unity”, Book Review Quarterly, 

: -. [In Persian]. 

 
 



www.jall.um.ac.ir 

 88-108صص:،  1401( تابستان 29)پیاپی  2زبان و ادبیات عربی، دورۀ چهاردهم، شماره

 ی دیهل  گرای به خدا در سوره کهف بر اساس نظام نقش د یو ام م ی تسل  تِیگفتمان موقع  یبررس 
   

 ی(پژوهش) 

 ایران(  دانشگاه کاشان، آموخته دکتری زبان و ادبیات عربی)دانش بهرعلی رضایی 

  1نویسنده مسئول(  )استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان، ایران، عباس اقبالی 

 ایران( )دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان، نژاد الله صیادیروح

 

Doi:10.22067/jallv14.i2.2207-1165 

 چکیده  

زبان  معنانقش  یشناسدر  پ  یبافت  ی گرا  موقع  وندی متون، محصول  و  تول  یتیمتن  آن  در  که    نیتر. مهمشودیم   دیاست 

یان و ب  پنهان معنا در آن است. ضرورت این نوع از نگاه در  ی ایزوا  یآشکارساز  مینوع از نگاه در قرآن کر  ن یکارکرد ا

عنوان یک قرینه    معنا به  قدقی   تعیینواسطه    به  ،گرانقش  اممطرح شده در نظ  تیاثبات این فرضیه است که بافت موقع

به    دی و ام  میتسل  تیمثال موقع  یقرآن کریم اثر داشته باشد. برا   اتیآ  معنای  بر  مستقیمطور    به  توانداساسی در فهم، می 

تسل مختلف  ابعاد  آشکارکننده  در سوره کهف،  فرد  میخداوند  جنبه  اعتقاد  یاجتماع  ،یاز  ا  یو  در  پژوهش    نیاست. 

به خداوند    دیو ام  متسلی  که  کهف  از سوره  یات یآ  یبا بررس  یلیتحل  -  یفیش توصگرفتن رو  شیشده است با در پ  یسع

)گستره،  یتیگانه بافت موقعسه  هایهیها با متن و ارتباط ل مقوله  ن یا  ت یارتباط گفتمان موقع  نییاند به تبرا مطرح کرده

-افتیجمله ره  ( پرداخته شود. ازیو متن  ینافردیو ب  یشگانیزبان )فرانقش اند  یینامع  هایهی سخن( با ل   وهیمنش و ش

بسامد را دارا هستند که    نی شتریب  میتسل  تی( در موقعیساختار  -یمرکب )متن  یهاحاصل شده آن است که آغازگر  های

موقع با  ربط  حروف  ارتباط  از  موقع  ت ینشان  بافت  در  تکرار  ام  م یتسل  یتیدارد.  م  نیچند  هب  د یو  نمود    ابدی یشکل 

و داستان    ی)داستان جوانمردان، واقعه تحد  یعنی  دادیمتصل »نا« و »ی« در هر سه رو  ریاستعمال »رب« با ضم  نیهمچن

در    تیبه رحمت خداوند است که بافت موقع  د یهمان ام   یاضاف  ب یترک  ن یا  یی صاحبان باغ( مشاهده نمود. عنصر معنا
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 مقدمه   .1

های زبانی، از جمله موضوعات اساسی و مهمی است که در  ها وگسترهسویه گری بافت در کارکرد کلام در انواعجلوه

ین تفکر  های معاصر بدان پرداخته شده است. پژوهش در راستای بافت از منبع نظریه بافت شناسی و همچنمتن پژوهی

گری این نوع از نگرش به متن و زبان،  جلوه  گیرد.سیاقی است و گستره آن از مبحث تطبیق کلام با موقعیت نشأت می

شناسی  های زباندیدگاهشناسی معناگرای لندن مشاهده نمود.  توان در مکتب زبانیعنی پیوند بافتِ موقعیت و معنا را می

های ساختاری  شناسان ساختارگرا در تحلیلاندن در سطح جمله استوار بود و زبانتا قبل از ظهور مکتب لندن بر باقی م

شناسان را بر آن داشت تا به مطالعه معنا در سطح متن بپردازند.  خود از توضیح معنا ناتوان بودند. این نقطه ضعف؛ زبان

بر آن حاکم است بر آن استیلا دارد. نه مانند جمله ک   ،متن یک واحد معنایی است که کارکرد ارتباطی  ه واحد نحوی 

به زبان   هلیدی  از  یکی  نمونهعنوان  را  »متن  لندن  مکتب  میشناسان  اجتماعی  معنای  از  موقعیت  ای  بافت  در  که  داند 

انتخاب حاصل  و  محیط  فرآورده  تعریف  این  در  متن  باشد.  گرفته  قرار  معنایی  مشخصی  نظام  از  پیاپی  های 

پا(  11:  1393)هلیدی،  .است« موقعیت  بر  بافت  را  متن  غیر  از  متن  تشخیص  معیار  هلیدی  که  است  دیدگاه  همین  یه 

میدانسته زبان  از  واحدی  را  »متن  زیرا  از  ؛  برخاسته  متن  یکپارچگی  باشد.  داشته  موقعیت  بافت  در  نقشی  که  داند 

کند. بافت موقعیت  یهای دستوری توجه میکپارچگی معنا در بافت است. هلیدی برای تحلیل متن و معنای آن به نقش

داند که برای بیان معنا  از دیدگاه هلیدی تمام عوامل برون زبانی است که با متن رابطه دارد. او »زبان را نظامی معنایی می

می  استفاده  آن  انسانگرید  عبارت  بهشود؛  از  و  ،  معنا  ساختن  برای  را  متن  ارتباط    هم  آنها  می  هم  بادر  -تولید 

کند و از جستجوی معنا در  گذاری میوی »نظریه خود را براساس معنا پایه  رو  نیا  از(  41:1393)مهاجر ونبوی،؛کنند«

دهد که زبان ابزاری  آورد و شالوده کار خود را بر این قرار میسطح واژگان به جستجوی معنا در سطح متن، روی می

است«) جامعه  افراد  میان  معنا  انتقال  و سویه .  (Halliday, and Matthiessen,: برای  ایراد سخن  هایی  نوع 

یا مقتضای حال متکلم و شنونده در بافت سخن شکل می گیری  و این ائتلاف به شکل  گیرندمانند موقعیت اجتماعی 

می  گفتمان  زبانانجامدمبحث  نزد  در  گفتمان  ساخت  لندن.  مکتب  ساختی    شناسان  عنوان  به  متن،  ترکیب  رهگذر  »از 

به بافت موقعیت  با  . پیداست که وجود ساخت گفتمان سبب  نمایدرخ میعنوان ساختی کاملاً غیر زبانی    کاملاً زبانی 

شود که بتوان اثر ادبی را در بافت موقعیت تاریخی، جغرافیایی، اجتماعی و ادبی آن قرار دهیم و آن را در سنجش با  می

ادبی  کل سرمایه با  77:1382شناس،)حق.ی کنیم«ارزشیاب  زبانکیهای فرهنگی،  به مطلب ذکرشده پیوند متن  با توجه   )

فرآیند تکوین و درک متن در سطحی ورای واژگان و عناصر    ،کند. گفتمان در این معنابافت، آن را تبدیل به گفتمان می

بر  محصول بافت باشد.    د کهن دانشناسی لندن دللتی را برای معنا صحیح میپیروان مکتب زبان  رو  نیا  از   دستوری است.

های زبان و بررسی ساخت آن در ارتباط با عوامل بافتی  گرایی »بر توجه به معانی و نقش این اساس، بنیان نظریه نقش

 (  57:  1395)راستگو،  .زبان و معانی بینافردی و اجتماعی استوار است«

طلبد که  ان برای مخاطب القاء شده باشد؛ میبرای شناخت زوایای پنهان معنا در متن دینی که در قالب داست   د یتردیب

دق بافت ب  ترقینگاهی  مسأله  آنه  باشیم؛    شناسی موقعیت  از مهمداشته  موقعیت  بافت  آنجا که دللت  و از  قواعد  ترین 

  ی شناسبافتاساس آن به    آن داشت تا بر   رود، این مهم، پژوهشگر را برقرائنی است که در فهم هر نوع متنی به کار می
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های معنایی مختلف آن در داستان جوانمردان غار )جلوه  اخلاقی تسلیم و امید و جلوه  -اجتماعی    رگذاریتأثدر سویه  

کتاب   اهل  با  تحدی  هنگام  در  خدا  رسول  موقعیت  البته  و  اعتقادی(  )جلوه  باغ  صاحبان  عقیدتی  درگیری  و  جمعی( 

بپردا نزول سوره کهف،  این مهم  )جلوه فردی( در ماجرای  و  اهتمام شده  است  ضرورتی  زد  بدان  این پژوهش  در  که 

این  به تطبیق  گرا و ارتباط آن با بافت موقعیت  نظام نقش  دربارههلیدی  ضمن معرفی اجمالی نظریات    مقال   است. در این

 : باشیمزیر میهای پرسشایم و به دنبال یافتن پاسخ به برآمده سوره کهفنظریات در  

موقع بافت  گفتمان  یت  چگونه  امید،  در  و  معنا    دهنده  نشانتسلیم  یک  اعتقادی(  و  فردی  )جمعی،  جلوهای  انواع 

 ؟ )تسلیم و امید( است

 یابد؟  ، تجلی میکهفسوره های در داستان متن عناصر زبانی چگونه در بافت موقعیت

 های پژوهش . فرضیه1. 1

و نیز گفتار  دللت دارد که با گفتار جوانمردان    یوقوع امر عمل و    بر  یمتسل  هاییتموقعها، انواع  فرانقش   جریان  در

منطبق    هاآنرسول خدا )ص( در جریان تحدی با ادعاهای اهل کتاب و گفتار مرد مؤمن در داستان صاحبان باغ و رفتار  

را انتظار    توان آنی مکه    هاکنشگران داستان   یبه شکل رستگار   یتمطابقت در رفتار و گفتار را در نها  ینجلوه ااست.  

 مشاهده نمود. بینی دانست،قابل پیش

بسامد را دارا هستند که نشان از ارتباط حروف ربط   یشترینب  یمتسل  یت( در موقعیساختار  -یمرکب )متن  یآغازگرها 

استعمال    توانیکه از جمله آن م  یابدیشکل نمود م  ینبه چند  یدو ام  یمتسل  موقعیتیدارد. تکرار در بافت    یتبا موقع

ضم  »رب« رو  «ی»و    »نا«متصل    یربا  سه  هر  تحد   یعنی  یداددر  واقعه  جوانمردان،  باغ(    ی)داستان  داستان صاحبان  و 

 مشاهده نمود.

 .پیشینه و ضرورت پژوهش 2. 1

توان به های قرآن انجام پذیرفته است که از جمله این موارد می تاکنون آثار تحلیلی بسیاری در حوزه معناشناسی سوره

( با عنوان »بررسی آغازگرهای متون داستانی و غیرداستانی قرآن کریم« اشاره کنیم که بر  1380تحقیق مصطفی جهرمی ) 

های نحوی قرآن با عوامل فرازبانی پیوند دارد. رسد که ساختمند هلیدی به این نتیجه میگرای نظاماساس نظریه نقش

گرا« به این نتیجه  شناسی نقشنسجام و پیوستگی در سوره صف با رویکرد زبان( در مقاله »بررسی ا1392طاهره ایشانی)

داشتن تنوع در مضمون، از انسجام و پیوستگی بالیی برخوردار است. مریم عزیزخانی    وجود  با رسد که این سوره  می

مقاله1396) در  نقش  (  دستور  را  »کاربست  انشراح  سوره  در  گرا  نقش  دستور  تبلور  انشراح«  سوره  بر  هلیدی  گرای 

-( در جریان مقاله1397لاح )ابراهیم ف  است.  بررسی کرده و به نقش سازنده بافت موقعیت در سوره مورد نظر نپرداخته

گرای هلیدی« پرداخته است. این پژوهش  شناسی نقشهمزه با رویکرد زبان  ای با عنوان »کارکرد فرانقش متنی در سوره

-ی بهتر پیام در جریان انتقال آن به مخاطب میساز برجستهسبب    دارنشانهبه این نتیجه رسید که بسامد آغازگر    صرفاً

ها بوده است؛ اما آنچه مشخص است این است  گرا هلیدی به سورهها براساس نظریه نقشپژوهششود. که بیشتر این  
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اساسی بافت موقعیت، بررسی    مسئلهکلی و جامع نظریه هلیدی را با توجه به    صورت  بهاز آثار پژوهشی    کی   چیهکه،  

 .انداند و تنها به بخشی از نظریه او اهتمام داشته نکرده

لوه پسندیده تسلیم در برابر خداوند و امید به درگاهش، در همه حالت فردی، اعتقادی و جمعی آن آنچه در مورد ج

مشخص است، این است که، راه سعادت بر موازین آن بنیان نهاده شده و چه سعادتی نیکوتر از اوج بندگی است که در 

 نائل آمدند.  بدان، قهرمانان داستان، بحث موردسه داستان 

نظام نقش  های سوره مبارکه کهف بر جریان داستاندر   با مقوله بافت موقعیت در  پیوند معنا  تا اساس    گرای هلیدی 

طلبد که  ی که، بیانگر نقش بافت موقعیت در رخداد کلامی باشد، صورت نگرفته است. از همین روی میپژوهشکنون  

نشان قرآن، مسائل    برای  در  زبانی  تمامی عناصر  آن  دادن هدفمندی  به  بر    صورت  بهمربوط  مبتنی  و مشخص  جزئی 

ی  و اجتماعمجید در شناخت روحیات اعتقادی، فردی    اللهکلامریزی شود تا این جنبه اعجازی  شناسی پیالگوی بافت 

 تر شود.شناخته 

 . مبانی نظری 2

سپس    شد،  شروع  مالینوفسکی  با  که  کرد،  تکیه  آن  بر  معنا  مطالعه  در  لندن  شناختیزبان  مدرسه  که  مبنایی است   بافت،

نهایت   فرث  به در  را    آن  در   فرث  معلمش   که   را   بافتی   ی ایده  او  هلیدی،   مورد   در   .شد  ختم  هلیدی  به  و  بود  شناور 

  .کرد  تبدیل  خود  سیستماتیک  زبان  دستور  در  شناختیروش  معیار  یک  به  استانداردها  سایر  کنار  در  را  آن  و  کرد  اقتباس

بافت    بنابراین  ،شودیم  آشکار  غیرزبانی  حقایق  و  زبانی  عبارات   بین  رابطه  آن  در  که  است   کنترلی  معیار  یک   »بافت

پیوندی رشتهکی   را   زبانی   رویداد  که   است   مقامی  معانی   و  زبانی  عناصر  توسط شده    ارائه  کارکردی   معانی  بین  )رابط( 

 (Kress,:.)«اندکرده  احاطه

)معنای  قائل  تمایز  زبانی  ساخت  از معانی  نوع  دو  بین  هلیدی   (.Contextualبافتی    معنای  و  Formal  صوری  شد 

عنصر در همراهی با    آن  زبانی یعنی توانایی  عناصر  سایر  و  یک عنصر  بین  رابطه  از  است  عبارت   صوری یا شکلی  معنای

استعمال عادی    از   بسیار دور  مفهوم   این  در  معنی  . معنایهاآن  با   یا مطابقت  و  دیگر   عناصر   با   تقابل  عناصر زبانی دیگر و

آن معمول  پیوند.  است  و  محصول  بافتی    نظام  یک  بین  یعنی  ،شودیم   متجلی  آن  در  که  است  موقعیتی  و  متن  معنی 

:  2001،  نحلة).مسلط است«  هاآن محیط  ی زبان،ر یکارگ  بهدر نوع    که  فرهنگی  و  اجتماعی  محیط  یک  و  زبان  کاربردی

است   هلیدی(  104 رسمی   در   معنا  جستجوی  سمت   به  باید   محققان  که   معتقد  رو  کنند   حرکت  بافت  همین    ابتدا   از 

  کشف   چون.  برسند(  بافتی  معنای)  به  و بعد از آن  کنندحاصل    اطمینان  سپس از آن  و  کنند  شناسایی   را(  صوری  معنای)

  .است اولی کشف به منوط دومی

داند و به کاربرد زبان توجهی خاص  زبان به هنگام کاربرد میگرایانه در زبانشناسی، گفتمان را عبارت از  رویکرد نقش

های زبان صحبت  »کاربرد« باشد؛ بنابراین وقتی از نقش  تواند مترادف واژه ترین مفهوم، واژه »نقش« می دارد. »در ساده 

( هلیدی سه  71ان:)هم  ها توسط انسان باشد«تواند چیزی بیش از شیوه به کارگیری زبان یا زبانکنیم منظورمان نمیمی

کند. منظور از بافت  کند؛ اما بر بافت موقعیت تأکید میبافت فرا فرهنگی، بافت فرهنگی و بافت موقعیت را مطرح می
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شود. عوامل سازنده بافت موقعیت سه چیز است: موضوع یا  ای است که متن در آن آفریده و فهمیده میموقعیت، زمینه 

 سخن)منش سخن( و شیوه بیان.گستره سخن، عاملان 

در واقع این    .شودیم  منشعب  آن  از  که  چیزی  نه  ،دهدیم  نشان   را   اصلی   متن   موضوع:  محدوده )گستره( سخن -1

پردازند و آنچه زبان  دهد یا به ماهیت کنش اجتماعی اشاره دارد: آنچه مشارکان به آن می مفهوم »به آنچه روی می

 «رود.تن به آنچه بخش اساسی و مهم متن به شمار میدر آن فعالیت دارد. در واقع پرداخ

است: چه نوع  ها  آنهای  گفتمان و نقش  طرفین   بین  رابطه  ماهیت  این مفهوم بیانگر:  مشارکت )منش سخن(  نوع -2

و   دائمی  یا  موقتی  روابط  است؛  برقرار  مشارکان  میان  نقشی  اجتماعی  کل  طور  بهروابط  روابط  مجموعه  به  ی، 

 کند. ن شرکت دارند، اشاره میمعناداری که در آ

 . است گفتاری یا نوشتاری از اعم ارتباطی، کانال  روش یا نوع دهنده  نشان: فرم یا شیوه سخن -3

(halliday and hasan, :) 
 و... کافه  یک  در یا فرودگاه اتوبوس، در مثلاً ،میکنیم شرکت  دیگران با  آن در که ای روزانه مکالمات  مثال در  عنوان به

  بافت   برای  الگویی  ساختن  با  میتوانیم  -  زمینه  این  در  -  ما   .است  شده  شروع  دیگری  از  ارتباطی   وضعیت  که  کنید  فرض

 جریان  در  آنچه  به  توجه  با   ابتدا  که  است  آن  مستلزم  که  .کنیم  برقرار  ارتباط  مخاطب  باسرعت    به   خود  ذهن  در  معنا

  را   مشارکت  نوع  دیگری،  و  ما  بین   یعنی  گفتمان،  طرفین  رابطه   ماهیت  مشاهده  با  سپس  کنیم،  مشخص  را  زمینه  است،

  تضمین   و  ارتباط  فرآیند  ایجاد  برای  و این همان فرمولی است.  کنیم  تعریف  را  مناسب  گفتمان   سپس  و  کنیم  مشخص

  بتوان   تا  هستند  سرعت  نی ترعی سر  با   متوالی  ذهنی  پویایی  سری  یک دهنده    نشان  فرآیندها  این  ،درمجموع  .آن  موفقیت

   .کرد ینیبشی پ است،  ارتباطات  ایجاد درمبدأ   نقطهدهنده  نشان که  را معانی

های بشری چنین است: در این دستور، مند، »شیوه بازنمایی عوامل بافت موقعیت در زبانی نظامگرانقشدر رویکرد  

توان دریافت که در بافت موقعیت چه  های زبانی مینشانهی یعنی تبدیل بافت موقعیت به مفهوم. با ردگیری  شناسیمعن

کند«  آمدهشیپ بازسازی  در ذهن خود  را  موقعیت  بافت  توانست  متن خواهد  یا خواننده  شنونده  گونه  بدین  و    . است 

(Halliday, and Matthiessen,: )  

تعبیر کرد که:    گونه نیاتوان توافق و همبستگی بین متن و بافت را در دیدگاه هلیدی  می   شده  ذکر با توجه به موارد  

پیش بافت مکمل و  و  تولید می  متن  آن  بافت خود است و هم ضمن  شود.  فرض یکدیگر هستند؛ »متن، هم سازنده 

و  دهند  سازند، تغییر مییها را مکنند، بافتهای خاص تولید میهایی که در موقعیتنویسندگان و گویندگان ضمن متن

( بر پایه همین دیدگاه است که  363:1376)لینز،  .کند«کنند. بافت معنا، نوع و بار محتوایی متن را تعیین میی میبازساز

داند که نقشی در بافت  ؛ زیرا »متن را واحدی از زبان میهلیدی معیار تشخیص متن از غیر متن را بافت موقعیت دانسته

ه باشد. یکپارچگی متن برخاسته از یکپارچگی معنا در بافت است. هلیدی برای تحلیل متن و معنای آن به  موقعیت داشت

توان در معنامحور بودن، کارکرد  های این نظریه را می کند. به همین سبب است که برتریهای دستوری توجه مینقش

( پس بافت موقعیت از  58:1393)مهاجر و نبوی،.«های یک متن دانستمحور بودن و کاربردی بودن آن برای تمام لیه

رود و دیدگاه هلیدی تمام عوامل برون زبانی است که با متن رابطه دارد.»هر متن در بافت موقعیتی خاصی به کار می
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ه  شود، برود که در اصطلاح »گونه کاربردی« نامیده میهای گوناگون، به اشکال متفاوتی به کار میزبان بسته به موقعیت

 ( 132: 1396توان انتخاب زبانیِ یکسان داشت.)زینی وند،  های مختلف نمیتر، در موقعیتبیان ساده

 گرا نقش. معنای بافتی و انواع آن در زبانشناسی  3

داند و به بافت کاربرد زبان توجهی  گرایانه در زبانشناسی، گفتمان را عبارت از زبان به هنگام کاربرد میرویکرد نقش

می»در ساده  دارد.خاص   »نقش«  واژه  مفهوم،  واژهترین  مترادف  نقش  تواند  از  وقتی  بنابراین  باشد؛  زبان  »کاربرد«  های 

  (. معنا71ها توسط انسان باشد«)همان:ی زبان یا زبانریکارگبهتواند چیزی بیش از شیوه  کنیم منظورمان نمی صحبت می 

  ساختار   شرایط  در   بافتی که  معنای  و  شودیم  متجلی  متنی  ساختار   در  که  صوری  معنای:  است   قسم  دو  بر  هلیدی  نظر  از

  تشخیص   بنابراین  است،  زبانی  فرآیند  انتزاعی  جنبه   نمایانگر  متنی   معنای   پس  .شودیم  متجلی  اطراف  ی هانهیزم  با   متنی

 همین  به  .است  آسان  آن نسبت به معنای متنی  یافتن  معنا است و  فیزیکی  جنبه  نمایانگر  که   صوری  معنای  خلاف  بر  آن

  نوع  سه  عمدتاً  که  بود  منثور  و  منظوم  متون  ها( در)فرانقش  انتزاعی  متنی  معنای  ساختن  روشن  دنبال   به  هلیدی  دلیل،

 :کرد استنباط و  تحلیلها  آن از  را متنی  معنای

 . فرا نقش تجربی 1. 3

  دربارهاطلاعاتی    دارنده  بر   درای که  عنصر هر بند در فرانقش تجربی، فرایند است؛ اما وجود افزوده حاشیه   نیترمهم

توانند یک،  »فرایندها به تناسب نوع و معنایی که دارند، می  اختیاری است  -زمان، مکان، شیوه وقوع و... هر رویداد است

ی یک ارزشی، دو هافعلگزینند،  می  فرایندها را براساس تعداد مشارکی که بردو و یا سه مشارک داشته باشند. آنان این  

 ( 42:1393)مهاجر و نبوی،    .نامند«ارزشی و سه ارزشی می

،  4( و فرعی )بیانی3ایو رابطه  2، ذهنی1)مادی  هلیدی و متیسن بر اساس نظام گذرایی، فرایندها را به دو دسته اصلی

 ند:کن ( تقسیم می6و وجود 5رفتاری

این مهم در ارتباط با بافت    .دهدیم  قرار  ما  اختیار  در  گیرنده  به  نسبت  گوینده  نیات   مورد  در  اطلاعاتی   از معنا  نوع   این

 شود؛ پس فرانقش تجربی محصول موضوع سخن در بافت موقعیت است. موقعیت ناظر بر موضوع سخن تبیین می 

 بینافردی   فرا نقش. 2. 3

تواند  برقراری ارتباط با سایر افراد اشاره دارد؛ لذا نقش زبان در مسأله ارتباط متقابل اجتماعی، می فرانقش معنایی به  

پردازد و کنش متقابل بین مردمان را  »زبان به برقراری، حفظ، تثبیت و تنظیم روابط اجتماعی می   معیاری محوری باشد

افراد درگیر در ارتباط، دللت دارد. مشارکین کنش کلامی،    زند؛ بنابراین بخشی از هر متن، بر کنش متقابل میانرقم می

-دهند، فرمانی میشوند، خبری میکنند و هر یک ایفاگر نقشی می ارتباط برقرار می   باهمهای زبانی،  نقش   در چارچوب

-وجهی صورت میکنند. تحقق زبانی این نقش، توسط ساختار  بینی می خدماتی را پیش  ارائهپرسند و  ی میسؤالدهند،  

شوند  خوانده می   "عنصر وجه" ی وجه کلام در گرو عمل عناصری است که  ر یگشکل»  (.51:1393)مهاجر و نبوی،    گیرد«

گیرند. فاعل: یک گروه اسمی یا یک ضمیر شخصی است که به  می  و دو جزء فاعل و عنصر خود ایستای فعل را در بر



 نهم شماره بیست و                               (          فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                     94

کند و آن ر خودایستا: عنصری است که گزاره را محدود و متناهی میلحاظ شخص یا شمار، با فعل همخوانی دارد. عنص 

می  خارج  انتزاعی  حالت  از  قطبیترا  نمایی،  زمان  اساسی  نقش  سه  و  وجهیت  4کند  می  5و  نشان  و .دهد«را  )هلیدی 

 ( فرانقش بینافردی ناظر بر منش سخن در بافت موقعیت است.116:2004متیسن، 

 متنی  . فرانقش 3. 3

گردند و  ها منتقل میسازد که چگونه پیامفرانقش همواره با ساخت متن مرتبط است و برای مخاطب آشکار میاین  

ی  لهیوس  به »  کند:چیست؟ هلیدی در رابطه با این فرانقش بیان می  ذکرشدهتر  های کنونی با آنچه پیشارتباط میان پیام

زبان می فرانقش  انتظاراین  آن  از  که  مقتضیاتی  با می  تواند  زبان  که  فرانقش است  این  از طریق  برآورده سازد.  را  رود 

یابد. زیرا بدین وسیله است که گوینده یا نویسنده  کند؛ و گفتمان مجال وجود میخودش و با موقعیت رابطه برقرار می 

 .)Halliday, and Matthiessen,: ( «تواند متن تولید کند و شنونده یا خواننده متن را دریابدمی

اش با  کنیم تا چگونگی همسازیبندی میای سازماندر واقع در فرانقش متنی »با استفاده از زبان، پیام خود را به شیوه

بافتپیام و  برقرار می رو  نیا  ازایجاد شود؛    تربزرگهای  های دیگر  ارتباط  بافت  و  زبان میان خود  تا  ،    تناسب   بهکند 

متن است که حامل    چراکههای مترتب بر آن بافت، متن آفرینی کند؛  با توجه به ویژگی  شود وبافتی که در آن جاری می

 ( 55:1393معنا و وسیله انتقال معناست.«)مهاجر و نبوی،

 ست.ا 10و غیر ساختاری 9فرانقش متنی شامل دو بخش ساختاری

زبان، بستر مناسبی    گانهسهی  هاهیل گرایی در قالب ارتباط بافت موقعیتی و  رسد آرا و مبانی رویکرد نقشبه نظر می

واژگانی  -ها و ساختارهای دستوریی چگونگی تقسیم و تحلیل فرانقشبندجمعبرای تحلیل گفتمان متن به دست دهد.  

معنایی با سه ویژگی بافت موقعیتی در نظریه هلیدی را    –های زبانی  یابد و نیز کیفیت پیوند این لیهنمود می  هاآنکه با  

 خلاصه در جدول زیر مشاهده کرد:  طوربهتوان می
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روایی است. روایی بودن این سوره لجرم رنگ    عمدتاً  آن  ساخت   دارد و  قرار  مکی   های سوره  دسته   در  کهف   سوره

دهد. علت پرداختن به  دهد و این مهم ذهن مخاطب را به قهرمان یا قهرمانان احتمالی داستان سوق میداستانی به آن می

این سوره و واکاوی موقعیت تسلیم و امید به خداوند متعال، در نوع بیان آیات آن در بافت موقعیتی است که مشارکان  

، جز خداوند چه در نظرگاه فردی یا اجتماعی و یا اعتقادی کسی را نداشتند و هر آن احتمال شکست  موردبحثداستان  

های خود شدند. ه ناگاه با متوسل شدن به موقعیت تسلیم و امید به خدا، قهرمانان روایترفت بدر تفکر اعتقادیشان می

از خانه و دیار خود طرد شده برابر حاکم ظالم  جوانمردانی که  اند و امیدی جز خدا ندارند. قهرمانان داستان خود در 

باغدار ی مادی مؤمن را برمشمارد، قهرمان و ها ضعفثروتمندی که    متکبر ومؤمنی که در مقابل فرد   شدند. همچنین 

این امید و تسلیم نزول    واسطه  بهپیروز است و رسولی که در مواجهه با مشرکین و احبار یهود، امیدی جز خدا ندارد و  

   کند.نشیند و ایشان را قهرمان در برابر مشرکان و احبار یهود معرفی می مجدد وحی در قالب سوره کهف به بار می

است  روشن  اصول   تبیین  جهت  در  مکی  هایسوره  غالب  مضموناما     رسالت،   وحی،  ازاند  عبارت  که  و مشخصی 

  معیارهای   ساختن برجسته و ملاحظه  فکر،   مسئله عقیده، تصحیح  کهف  سوره کیفر.... اما موضوع  و حساب معاد،  توحید،

در  –  ارزشی که  است  و  دینی   یهاآموزه  پرتو  اجتماعی  هستند  سوره  مطرح  آنچه    .چرخدیمموارد    این  حول  بافت 

علت این امر محیط فیزیکی و عاطفی موجود در    است؛  عاطفی  دهد بافترا در متن پوشش می  ذکرشدهمصادیق معنایی  

شود  ناشی می  قدرت  این  و آنچه از  گفتار  عملکردی  اجرای  با  همراه  عاطفی  قدرت  میزان  »زیرا  روایات این سوره است؛

تأکید، بحث70:    1982«)مختار،  کندیم   منعکس  را  اعتدال   یا  غراقا   مانند  این  در  ما  رویکرد  که  (.  است    برخی  آن 

 را به سنجه آوریم.  معنا  سپس و زبان گیریشکل  در آن تأثیر متن گشته و زبان تولید  ساز نهیزمرا که  هاموقعیت
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پیداست که    که   کلماتی   با  نه  کنند،می  تولید ها  داستان  یها تی شخص  مرتبط است که  ییهامتن  به  این موضوع   ناگفته 

  متن   زبان   گیریشکل  درها  آن  تأثیر   که  را  هاییمقام  از  برخی  هدف،   این  به  نیل   ی خداوند متعال است. برایهاگفتهپاره  

عاطفی(  هایینمونهعنوان    به  راها  آن  و  ایمکرده  شناسایی  شد،  ظاهر  ما  بر )بافت  موقعیت  بافت  قرار    توجه  مورد  از 

تحلیل می  هاآنو    میدهیم بافت و معناشناسی هلیدی  الگوی  با    بافت   با   زبانی  گفتارهای   پیوند  شودیم  دی تأککنیم.  را 

مورد اشاره پرداخته    هایها و موقعیتمقام  بحث  به  اینکه  از  قبل  دارد و  قرار  مطالعات معنایی  قالب  درها  آن  موقعیتی

داشت توجه  باید  منشأییموقعیتآن    که  شود  گ  فرستنده  ماهیت  به  که  دارند  ها  و  نظر  از  رندهیو    شناخت  موقعیت 

 . گردد برمیها آنروانی  روحیات

 . موقعیت تسلیم و امید 5

امید به خدا و تسلیم در برابر ذات لیتناهی سخن گفته است، بیان    دربارهکتاب هدایت، مکرر    عنوان  بهقرآن کریم  

های بزرگ در جریان مقابله با حوادث  این واقعیت است. انبیاء و انسان  کننده  دییتأسرگذشت انبیاء و بزرگان در قرآن  

دادن    مرارتتلخ و   با قرار  تسلیم ذات مقدس  بار زندگی  به رحمت خداوند و  امید  واقع خود در موقعیت  شدن، در 

 ی آن نمود دارد.هاداستاندر سوره مبارکه کهف نیز این موقعیت در   دهند.ی را به انسان آموزش میساز انساننوعی از 

   . موقعیت جوانمردان در مبارزه با حاکم ظالم و اجتماع1. 5

گر است  آیات زیر جلوههای اجتماعی و فردی در  در سوره کهف؛ موقعیت امید و تسلیم در جهت غلبه بر اضطراب 

 پردازیم:که به شرح آن می 

ئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدً ﴿ نَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَیِّ  ( 10)آیه:﴾ا إِذْ أَوَی الْفِتْیَةُ إِلَی الْکَهْفِ فَقَالُوا رَبَّ

   1-3جدول 

فرانقش تجربی   بند

 )فرایند و نوع آن(

 )فاعل + فرانقش بینافردی وجه 

 عنصر خود ایستا( 

فرانقش متنی)مبتدا/ ساخت  

 اطلاعی( و )خبر/ ساخت اطلاعی(

إِذْ أَوَی الْفِتْیَةُ إِلَی  
 الْکَهْفِ 

مادی/  أوی:

کنشگر:  

جوانمردان/ هدف: 

رهایی از ظلم  

پادشاه و اجتماع  

 خدا بی

عنصر خود ایستا:  / فاعل: الفتیة 

اخباری)قطعیت(،  وجه زمان ماضی،

 وجهیت: معرفتی. 

افزوده:  /--محمول: اوی/ متمم:

 وجهی )إذ( و الی الکهف 

بینافردی+   )مبتدای مرکب)

تجربی(إذ+ أوی/ بی نشان/ اطلاع 

کهنه/ اذکر محذوف: اطلاع نو) 

: به علت  الفتیةوحی جدید(( 

تعریف: خبر کهنه: )داستان مشهور 

در نزد صاحبان کتاب:  

خبر )إلی الکهف/  -احباریهود()

واژه کهف به واسطه تعریف: اطلاع 

 کهنه( بند بی نشان 
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قالوا: کلامی/ گفته:  فقََالُوا رَبَّنَا 

ربنا/ گوینده: 

جوانمردان/گیرنده: 

 خدا 

فاعل: )وا( جوانمردان/ عنصر ایستا: 

زمان ماضی، وجه اخباری)قطعیت(، 

معرفتی.محمول: قول/  :وجهیت

 افزوده: فاء حرف ربط متمم: ربنا / 

ساختاری+   متنی مرکب)  مبتدای

نشان/ اطلاع تجربی( ف + قالوا/ بی

خبر )ربنا/اطلاع کهنه(   -کهنه

 نشانبی

آتنا: مادی/  آتِناَ مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَةً

وانمردان/ جکنشگر:

هدف: رسیدن به  

 رحمت خدا 

نا/عنصر ایستا: وجه امری،  فاعل: 

 وجهیت تکلیفی. 

محمول: اتی/ متمم: رحمة/ افزوده:  

 من لدنک 

نشان/ آتنا / اطلاع ساده)بی  مبتدای

کهنه /خبر )من لدنک رحمة/اطلاع 

 نو( بی نشان 

وَهَیِّئْ لَناَ مِنْ أَمرِْنَا  

 رَشدَاً 

: مادی/  هَیِّئْ

کنشگر:  

جوانمردان/ هدف: 

 رسیدن به هدایت 

فاعل: انت/ عنصر ایستا: وجه  

 امری، وجهیت تکلیفی.

محمول: هیی/ متمم: رشدا/ افزوده:  

 لنا و من امرنا 

)متنی ساختاری+ مبتدای مرکب

نشان/اطلاع تجربی(و+ هییّ/ بی

خبر)لنا من امرنا رشدا/  -کهنه

 اطلاع نو. بی نشان

 

  کند. از آنجا که موضوع یکی ازهلیدی معتقد است با تغییر موضوع در متن، نوع و میزان فراوانی فرایندها تغییر می 

با موضوع بافتی در حرکت است و معقول است که با تغییر    راستاهمهای بافت موقعیت است فرانقش تجربی نیز  مُعرف

تسلیم و امید که    در بافت موقعیتی، فرایندهادر موضوع سخن   تغییر گردند. در موقعیت  نیز در فرانقش تجربی دچار 

سو در  خبری  و  دستورالعملی  گرایش  با  بندهای  به  بیانی  مربوط  فرایند  و  مادی  فرایندهای  از  بیشتر  است؛  کهف  ره 

مادی،   فرایند  بالی  بسامد  است.  مهم   دهندهنشاناستفاده شده  این  است.  امید  و  تسلیم  موقعیت  موضوع  بودن  کنشی 

افزایش گذرایی متن می  بیانی در موقعیت تسلیم و امید نشانگباعث  از فرایند مادی در کنار فرایند  ر آن شود. استفاده 

می موقعیت  این  جزئیات  بیان  برای  که  گفتار   کنش  دربایست  است  در  هم  جوانمردان  پس  بود.  مصمم  گفتار  در    و 

مادی  : پناه برد(. ثمره چند فرایند مادی و یک فرایند بیانی، فرایند  أویاظهار تسلیم و امید داشتند و هم در عمل)  (ا)فقالو

پیش انتظار)قابل  و  فراهمهیّیبینی  اگر  :  است.  رستگاری  و  هدایت  آن  از  هدف  که  است    اول،   آیه  در  مخاطب  ساز( 

 از  قرار داده و  فشارتحت  راها  آن   ظالم  زاری؛ پادشاه  و  خوف  مراتب  بالترین  در  هستند  جوانانی  متکلم  باشد،  خداوند

برای آن جوانمردان    یاوری  و  یار   و این مهم در حالی است که هیچ   است  کرده  تهدید  را ها  آن  اعتقادی  و  روحی  نظر 

  جز   و  دارد  احاطهها  آنبر  جا  همه  خطر از  و  برندیم  سر  به  آن  درجوانمردان    که  است   سختی  همان وضعیت  این.  نیست

نزد  کس چی ه  خدا می  ی خدا سو   بهرو  ها  آنلذا    .است  اندهنم  آنان  در  بیانی  کنند،تضرع  فرآیند  با  )فقالوا(    جوانمردان 

)آغازگر مرکب( به لحاظ معنایی   " فقالوا"در کلمه  "فاء " برآنند که گزارشی از این حالت و وضعیت خود ارائه دهند. حرف

تضرع و دعا بر درگاه    به  شروع   هاآن  غار   به  رسیدن   محض  به  آن دارد که   از   به موقعیت جوانمردان حکایت   توجه با  

کردند  خداوند )متنی  .متعال  مرکب  دارا    -آغازگرهای  را  بسامد  بیشترین  تسلیم  موقعیت  در  و  آیه  این  در  ساختاری( 
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های  ذکر کردیم. آغازگر  »فقالوا«ای از آن را در  هستند که این مهم نشان از ارتباط حروف ربط با موقعیت دارد که نمونه 

الهی شدن را برای    درگاهتا تسلیم    اند گرفته  شکلنشان نیز دللت بر این موضوع دارند که متن بر اساس زبان معیار  بی

 کند.  فهمقابلهمگان 

دعا   طریق  از  موقعیت  آن  با  تضرع    شوندیم  متوسل  خداوند  به»ربنا«  جوانمردان  نداست    حروف  بدون  هاآناین 

  درصدد نگرش تکمیلی یا جانبی است که  درواقعی در این قسمت از آیه ساختار   ری غی انسجام ریگشکل)انسجام( نحوه 

های غایب از متن  ، انسجام غیر ساختاری باعث فراهم آوردن تمام بخشگریدعبارتبهآشکار ساختن ابهام از آیه است.  

  کهف   اصحاب  زبان  بر  آیه  در  شود. آنچهیوستگی متن به فرامتن می شود که به تعبیر هلیدی موجب پبرای مخاطب می

  )یا(بوده است که براساس انسجام دستوری با موقعیت حرف ندا  )یا ربّنا(    است در واقع  آمده  به غار  بردن  پناه  هنگام

آنان با ایزد  محکم    اوج پیوند  ی جوانمردان که در جهت نیل به رحمت خداوندی است از"ربنا "  حذف شده است. در

و دارد  حکایت  ضمیر  منان  شدن  می  " نا"اضافه  یادآور  را  الهی  ذات  به  آنان  تقرب  دعا،  اظهار  در  خالصانه  آنان  شود. 

  همان  ای برای ایشان باشد. اینسازند تا خداوند وزنهکنند که از خود چیزی ندارند؛ لذا خود را به خداوند متصل میمی

  ن یا  از،  دندی پرستینم  را  خدا  افراد قوم،  از  یک  هیچ  زیرا  کند،می  متمایز  قومشان  بقیه  زا  را  است که آن جوانمردان  چیزی

  لدنی در  مفهوم  ،رو  نیا  ازخداست و    یگانگی  در  خود  تمایز  دادن  نشان  جوانمردان برای  آرزوی  بر  مشتمل  ،»ربنا«  ،رو

  طلب   فقط  اینکه  است و  خدا  یسو   به  توسل  درها  آن  اخلاصکننده    منعکس  )خبر/ اطلاع نو(  "من لدنک "ها  آن  گفتار

در ذیل   و  مراقبت  تحت  هانیا  همه  و چه خوش امنیت و رحمتی است که از جانب خداوند باشد! و  کنندیم  رحمت

های انسجام متن  از جلوه  واقع  درتوان تکرار ساختار دعا را، که  می   .ردیگیم  قرارها  آن  هیجان  و  رسو موقعیت ت   حالت

)موقعیت فشار روحی و   که موقعیتآیی است  مشاهده نمود. این دو نمونه مصداق باهم  )آتنا و هیّی(است، در دو فعل  

کاربست   زمینه  زبانی  یافت  یا  از  هاآن روانی(  فعل  دو  آورده است. هر  فراهم  خبر  مرتبه    بلندخداوند    به  مبرم   نیاز  را 

آن گفتمان در واقع در جهت معنای اصرار به منتسب شدن به    از  کنشگران یعنی جوانمردانگفتار و هدف    و  دهندیم

شروع    با فعل ماضی  داستان اصحاب غار  آغاز  .در آن موقعیت ترس است  آن ذات مقدس  تسبیح  ذات مقدس الهی و

  را  داستان   این  ادهایروید   روند  که   زمانی   فضای   است،  آغازین  روایت،   زیرا مقام و موقعیت و همچنین محل   شود،می

شویم که داستان اصحاب کهف بر اساس  آن به این نکته رهنمون می  طریق  از  کند زمان گذشته است وبندی میدست

بوده است و همچنین استعمال    ازجملهفرانقش متنی   داستان مطرح  این  نزد صاحبان کتاب  اطلاعات کهنه است و در 

نمایی دللت بر زدودن هرگونه شک در ماهیت این داستان دارد؛ چرا که فعل ماضی بر امری  فعل ماضی از دید زمان

یت تسلیم و امید که جوانمردان در  است. همچنین بر اساس موقع  شدهحاصلاتفاق افتاده است و    عمدتاًدللت دارد که  

گیرد که از سختی شرایط روحی و فشار روانی به خاطر اعتقاد  آن قرار دارند بسامد بالی فعل امر در قالب دعا شکل می

 شود.کند؛ فشاری که از جانب اجتماع و حکومت بر جوانمردان تحمیل می به خداوند حکایت می
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 2-3جدول 

 انسجام دستوری 

 ارجاع . 1

 نوع ارجاع  ارجاع  مرجع 

 

 اصحاب کهف 

 الفتیة
 آتنا -ربنا-فقالوا

ارجاع به ماقبل  

 دور)درون متنی(

ارجاع به ماقبل  

 دور)درون متنی(

لدنک   -آتنا)انت( ربنا

 هیی)انت( 

 ارجاع به ماقبل نزدیک 

شیوه به  و  مرتبه  چندین  که  هستند  جوانمردان  اول  آیه  در  جمله  است)انسجام  های  فاعل  شده  تکرار  گوناگون 

بار  )فقالوا(  و احاله ضمیر جمع در    (الفتیة)غیرساختاری( گاه به صورت صریح مرجع ضمیر    صورتبهو همچنین دو 

که این مهم حکایت از این موضوع دارد که فقط جوانمردان در موقعیت و شرایط اجتماعی دست به اصلاح تفکر    )نا(؛

  عناصر   مورد  در  اند. آنچهمین خاطر این جوانمردان از اجتماع کفر اندیش خود متمایز شدهاند و به هاجتماع خود زده

  و   جمع)واو(  ضمیر    بین  عناصر ارجاعی  که   است  این  شودیم  مشاهده  ،2-3جدول شماره    در  شده  داده  نشان  ارجاعی 

داستان یعنی    در  اصلی  عنصر  داستان و  قهرمانان  به  اشاره  همه این ارجاعات   .هستند  (الفتیة)تکراری    و مرجع  )نا(ضمیر  

آیه    شده  تولید  ارجاعی  عناصر  ی هایژگ یازجمله وجوانمردان دارد.     بارز از نوع  ضمایر   10آیه    در   تنوع است.  10در 

  مخاطب  یادآوری  تکرار،  از  مقصود  و شاید  میابییم  (الفتیة)  تکراری  ای به مرجعاشارهها  آن  در  است و  غایب  و  متکلم

 فرد  به  منحصربه علت    دی تأک  بر موقعیت. این  دی تأک  و قصد  منظوربهباشد، البته    آن  درها  آن  ذکر  اولین  از  دوری  از  پس

 بودن جوانمردان در احوالتشان است.  

  خدا   باـ موضوع این جستار ـ که مربوط به موقعیت تسلیم و امید و دعا و نیایش    10بررسی بافت موقعیت در آیه   

)واو، اللف و یاء(  مدی    صداهای  از  صدا  « هشت قالوا، ربنا، آتنا، هیئ، لنا، أمرنا، رشدادر کلمات »  دهدیماست؛ نشان  

  به   اینکه صدا را  و  است  خدا، بسط صدا  با  نیایش  و  لوازم دعا  از  که  چرا؛  در آیه تکرار )انسجام غیرساختاری( شده است

طولنی ساختن صدا و  .  باشد  داشته   تناسب  موقعیت  و  معنا  با  صدا  تا  طولنی شود  کندمی   اقتضا  موقعیت  و  معنا  آنچه

با استفاده از این نوع بیان    ها آنبا موقعیت دلهره و هیجان جوانمردان است؛ گویا    راستاهم تکرار صدای مددار در آیه،  

 خواهند با خداوند بیشتر در ارتباط باشند.می

 . موقعیت پیامبر)ص( در مبارزه و تحدی با اهل کتاب و کفار 2. 5

 ( 24آیه :( ﴾بَ مِنْ هَذَا رَشَداً واَذْکُرْ رَبَّکَ إِذَا نَسِیتَ وقَُلْ عَسَى أَنْ یهَْدِیَنِ رَبِّی لِأَقرَْ ﴿
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 3-3جدول

ــی  بند ــرانقش تجربـ فـ

 )فرایند و نوع آن(

ــل  ــافردی وجــه )فاع ــرانقش بین ف

 +عنصر خود ایستا(

فرانقش متنی)مبتدا/ ساخت اطلاعی( و )خبر/ 

 ساخت اطلاعی(

ذهنی/ حسگر:  اذْکرُْ رَبَّکَوَ اذْکرُْ: 

پدیـده:  پیامبر)ص(/ 

 یاد خدا

 وجـه:  ایسـتا  عنصـر  /انـت:  فاعل

 تکلیفی وجهیت  امری،
محمول: ذکر/ متمم: ربک/ افزوده: 

 واو عطف

ــدای ــب مبت ــاختاری متنی)مرک  +و(تجربی+س

 نـــــو اطـــــلاع / نشـــــانبـــــی /اذکّـــــر

نـو/ بنـد بـی  اطـلاع  /شرط(خبر:ربّک)جواب

 نشان

ذهنـــی/ : نســـیت  إِذاَ نَسِیتَ

پیامبر)ص(/  حسگر: 

 پدیده:  فراموشی  

زمـان :  ایسـتا  عنصـر  /انـت:  فاعل

ماضـــی، وجهاخباری)قطعیـــت(، 

 معرفتی  :وجهیت

 /--محمــــول: نســــی/ مــــتمم:

 افزوده:اذا

ــدای ــهمبت نما+تجربی(إذ+ مرکب)بینافردی وج

خبـر   -نشان/اطلاع کهنه: فعل شرط(نسیتَ/بی

 نو: واذکر( بی نشان)محذوف/اطلاع

أَنْ  ى  عَسـَ وَقُلْ 

یهَْــدِیَنِ رَبِّــی 

هَذاَ  مِنْ  لِأَقرَْبَ 

 رَشدَاً

 کلامی: قل

گفتـه: خدا/   گوینده: 

.../گیرنـده: عَسَى أَنْ  

 پیامبر

 وجـه:  ایسـتا  عنصـر  /انـت:  فاعل

 تکلیفی وجهیت  امری،

محمول: قال/ مـتمم: مقـول قـول/ 

 افزوده: ربی، من هذا

 +و  (تجربـی+  متنی سـاختاری)مرکب    مبتدای

 مقـول   جملـه  کهنه خبـر:  اطلاع  /نشانبی  /قل

 نشاننو / بی  اطلاع/قول 

-دو فرآیند ذهنی است که به فرآیند کلامی منجر می  دهنده  نشانآید  ( به دست می3-3آنچه از تحلیل جدول شماره)

یک ماهیت ذهنی مطرح است که در جریان تحدی اهل کتاب با رسول خدا)ص( به مدت پانزده    عنوان  بهشود. وحی  

داشت؛ جریان وحی برقرار گشت. نمود این جریان مجدد    روز منقطع بود ولی با امید و تسلیمی که رسول اکرم )ص(

می را  کلامی  وحی  فرآیند  در  آیه  »قل«توان  این  نمود.  خداوند   مشاهده  جانب  از  است  رسولش  متعال   القائی  که؛    به 

مکه  و  مشرکان  چگونه موقعیت  و  بودند  آمده  گرد  او  با  مجادله  و  دعوت  برای   یهودیان  و  ها  آن  میان  در  پیامبر  حال 

  «ی»رب  کلمه  با  دیگر   بار  اضافه،  معنای  تنها خدا را داشت.  هاآنحضرت در میان    چراکه و بیان نیست؛    نیازمند توضیح 

از    »عسی«کلمه    رسولش و اینکه خداوند قطعاً از او حمایت خواهد کرد.  و  خدا  رابطه  ای باشد براشاره  تا  شودیم  تکرار

 رفته،   کار  به  خداوند  با  درموقعیت ادب سخن  ( که15/11:  1363مع)ابن منظور حروف مقاربه و دارای معنای امید و ط

  امید است. این   معنای  به  مختص   »عسی«  کلمه  لغوی  معنای  الهی.  نصرت  و  یاری  به  خدا  رسول   امید  به  ای استاشاره 

 این   آن   اولین  که  دارد  را  خود  خاص  آداب  است که  خدا )پیامبر اکرم )ص((  به  بنده مؤمن  از  در بر دارنده گفتمانی  نمونه

از آن و   وحشت  و  قیامت  بدوزد.  آن  به  چشم  و سپس  کند  احساس  را   خداوند  در وهله اول باید عظمت  بنده،  که  است 

است. لذا معنا از    مطرح  بسیار  )تسلیم و امید(  مقام  این  در  است  بنده )پیامبر( لزم  از  ی کهنینشگوشه  و  صفا  آن  بر  افزون

خدا   رسول  می  صورت  نیبدموقعیت  کهشکل  »گیرد    راستگو   که   دهد   قرار  من  برای   روشنی  برهان  و   دلیل  خداوند: 

  متناسب  امیدواری   حالت  (. این2/387)زمخشری:  .«است  ترقوی   هدایت  و  معنا  نظر  از   کهف  اصحاب   اخبار  از   که  هستم،
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خداست  حال  با رسول  موقعیت    هدف   مدت  این  در  و  کشید  طول   تمام  روز  پانزده  که  انتظاری   حالت   پی   در  که  و 

در این فراز    .شد  نازل   وحی مجدد و قاطعانه  قرار گرفته بودند، ولی  آسیب و اذیت  مورد  و  گرفت  قرار  مشرکان  تیرهای

بینی است که این مهم از جانب خداوند مستجاب شد. شاید بتوان  از آیه، مفهوم انتظار یاری بر اساس موقعیت قابل پیش

 ترجمان شأن نزول سوره کهف باشد. قاً یدقبه جرأت گفت که این آیه 

سخن ارائه شده، است.    نیدن به ش  اهتمام و تشویق شنوندگان  امر در وجهیت تکلیفی،  به  مسبوق  جملات  آمدنقطعاً  

  مواجه هستیم و این مهم در آیه مورد بحث، مربوط   )قل(  امر   فعلمخصوصاً  گیر فعل امر  با استعمال چشم  کریم  در قرآن

است. همان طور که ملاحظه شد دو جمله که با فعل    متن  در   بافت موقعیت  گری معانی و قواعد مهم در جلوه   اصول  به

کنشگر و مخاطب عنایت داشته است و این مهم ما را به محوریت رسول خدا در    عنوان  بهشوند به پیامبر  امر آغاز می

 سازد. وظیفه ابلاغ وحی رهنمون می 

قضیّه آیه  این  معنای    شود یم  ظاهر  یتعالحق  قول  در  غلبه   در  و  دارد  محوری  نقش  آن  ارائه  در  موقعیت  بافت  که 

بند  نتیجه همگرایی گفتمان    شدهحاصل بافت موقعیت است در  إذا نسیت(با    بند در جمله  ترکیب  اصل  )واذکر ربک 

است، این بند با مبتدای مرکب از نوع بینافردی وجه نما است که بیانگر توصیف حالت    (اذا نسیت فاذکر ربک)  شرطی 

این    رود؛  می  انتظار  سلم()صلی الله علیه و آله و    خدا  ع از رسول ببه ط  و  مؤمن  از   آنچه  مخاطب است بر همین اساس، 

غالب بر اساس موقعیت    و  اصل  لذا   و  است  حالت اضطرار   فراموشی  اما  و  است  غالب  شرط  و  اصل   خدا  ذکر  است که

 شده است. ارائه

 . موقعیت مرد مؤمن در مبارزه با کافر متکبر 3. 5

مَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِیدًا زَلَ ﴿ یُرْسِلَ عَلَیْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّ تِكَ وَ ي أَنْ یُؤْتِیَنِ خَیْرًا مِنْ جَنَّ  (  40)آیه:  ﴾قًا فَعَسَی رَبِّ

 4-3جدول 

فرانقش تجربی )فرایند  بند

 و نوع آن(

وجه  بینافردی  فرانقش 

+عنصــر خــود  )فاعــل

 ایستا(

ــرانقش  ــدا/ ف متنی)مبت

ســـاخت اطلاعـــی( و 

ــاخت  ــر/ ســـ )خبـــ

 اطلاعی(

فَعَسَى رَبِّـی أَنْ یُـؤْتِیَنِ 

 خَیرْاً مِنْ جَنَّتِکَ

ــه ــی: رابطــ ای/ عســ

ــل: ــی: حام ربی/ ویژگ

 عطا

ــر  ــی/ عنص ــل: رب فاع

 ایسـتا: وجـه التزامـی
)عـــــدم قطعیـــــت( 

 وجهیت معرفتی

محمول: عسی/ مـتمم: 

آن یوتین خیرا/ افزوده: 

 من جنتک

 متنـی)کـب  مر  مبتدای

 بینـافردی + سـاختاری

ف  (تجربی+نمــا وجــه

ــی  /+ ربــی عــس + ب

 -کهنـــه اطلاع/نشـــان

ــی ــر: رب ــوتین أن خب  ی

-نــو/بی اطــلاع /خیــرا

 نشان
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باَناً  وَیرُْسِلَ عَلَیهَْـا حُسـْ

 مِنَ السَّماَءِ

ــلُ ــادی/ : یرُســـ مـــ

کنشگر:خداوند/ هدف: 

 عذاب

فاعل: هو/ عنصر ایستا: 

اخبـاری وجه   مضارع، 

وجهیــت  )قطعیــت(،

محمول: رسل/ /معرفتی

متمم: حسبانا/ افـزوده: 

 من السماء.

ــدای -متنی)مرکبمبتـ

 (تجربی+ســـــاختاری

ــانبی/یرسل+و  /نشـــ

ــلاع ــه/ خبــر:  اط کهن

 اطـلاع  /حسـبانا  علیها

 نشاننو/ بی

ای/ رابطــــه: تصــــبح فَتُصْبِحَ صَعِیداً زَلقًَا

ویژگـی: / حامـل: بـاغ

صاف و بی گیاه شـدن 

 باغ.

ــر  ــک/ عنص ــل: ذل فاع

ایســتا: مضــارع، وجــه 

ــت(،  اخباری)قطعیــــ

 وجهیت معرفتی

مـتمم:  صبح/  محمول: 

صعیدا/ افزوده: صـفت 

 زلقا

ــدای ــب مبت  متنی)مرک

ــاختاری ــی+ س ( تجرب

 /دارنشان  /تصبح  +  ف

صـعیدا  اطلاع  نو/خبر: 

 نشاننو/بی  اطلاع /رلقا

هایش  است. کافر و اندیشهقرارگرفته  اهانت مورد آشکارا  کافر   شخص توسط  است که مؤمنی   امید مختص  در این آیه،

کسی را    خدا  در این موقعیت فرد مؤمن جز  کند؛ می  سرزنش  نداشتن فرزند ذکور  و  کمبود مال   خاطر  به  مرد مؤمن را

  انعکاس تا    کندرا ذکر می  «ی»رباز همین رو همان تعبیر آشنای    .امید و یاری بخواهد  او  از  و  پناه برد  او  یسوبه  ندارد که

دو    دهنده باشد.  کافر  مقابل شخص  در  بندگی خداوند  انحصار  به  اعلان  و  پروردگارش  به  مؤمن  توجه  بودن  خالص 

ی در فرانقش تجربی  روشنبهاست این مهم یعنی ارتباط با خداوند را    تیرؤ  قابل(  4-3ای که در )جدول  فرآیند رابطه 

 دهد.نشان می

  اضافه کردن بار معنایی در مسیر بافت موقعیت دللت دارد،  بر  که  «ی»ربی  نقشی عبارت اضافه رویکرد کاربردی یا    در

  ترکیب  در  را   خود   فاعلی که رتبه  عنوان  به   "یرب"و    "عسی" از: معنی ترجی در حرف    اندعبارتاست که    سهیم  چیز  دو

و این   همنشینی)انسجام غیرساختاری( داشته باشد؛کند و با آن    مناظره  )عسی(امیدواری    شواهد  با  تا  کرده است  حفظ

  معنا   تفسیر  در  تلاقی  منطقه  مهم یک  این  ."یأن یؤتین "  ذکر  گفتمان برای  سازی  آماده  همنشینی تلاشی است در راستای

  عبارت  این  زیرا  است،  شده  تولید  آن  در  عبارت  که  کرده است  دفاعی ایجاد  موقعیت در موضع  بافت  و  نحو  واژگان،  بین

  چنانکه  فرد مؤمن است؛  اجابت  به  نیبخوش  و  به خدا  امید  حال   ن یع  در  و   بود  کافر و فخرفروشی او  لف  به  پاسخی

  در  را   آنچه  و  است  من  در  را   آنچه   که   دارم  معیشت خداوند انتظار   از  ببینی،  را  خود  از  فقیرتر   اگر : »است  این  معنایش 

  تو   از  را  نعمتش  کفرت  خاطر  به  و  کند  عطا  من  باغ تو به  از  بهتر  باغی  ایمانم  برای  که.  دهد  تغییر  غنا  و  فقر  از  توست

های مرکب متنی را مجدد در این آیه شاهد  ( بسامد بالی آغازه2/391:  1987)زمخشری،  .«کند  خراب  را  باغت  و  بگیرد

»عسی  در دو فعل    »فاء«هستیم که بر اساس آن ساختارهای متنی در اوج هماهنگی با بافت موقعیت در استعمال حرف  

بافت موقعیت، به    برحسبهای فرد مؤمن را  شدن خواسته  برآوردهدر جریان است. این ساختار متنی سرعت    و تصبح«

 کند.مخاطب یادآوری می
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کند که این  گری می های انسجام واژگانی است در این آیه به شکل تکرار صداهای صفیری جلوهاما تکرار که از مؤلفه

  که  برخوردارند  خاصی   یهایژگیو  از  )صاد، سین و زا(صداهای صفیری    مهم با بافت موقعیت هماهنگ است. مجموعه

و صدای صفیری  شوندیم  مشخص  اصطکاک  ویژگی  »با  که  کندیم  تبدیل   خانواده  یک  به  راها  آن    دلیل  به  و سوت 

دارای صدای صفیری،  دهدیم  رخ  آن  مخارج  بودن  باریک به کلمه  زبان  از    .«دهدیم   قدرت  ویژگی  که هنگام خروج 

این صداها 18:   1983)سلوم،   را هم سبب می   وضوح  ( همچنین  درشنوایی  که  ویژگی   آیه   شوند  دو  این  بحث    مورد 

و  نما)قدرت گویی  کلماتآشکارا  در  صفیری  صداهای  تکرار  در  را  فتصبح،    یی(  السماء،  حسبانا،  ویرسل،  )فعسی، 

-کافر می  شخصشاهد هستیم. موقعیت شکننده و در موضع و موقعیت ضعف انسان مؤمن در مقابله با    صعیدا، زلقا(

الهی متوسل شود آشکارا و    توانمندطلبید که مؤمن به خداوند قادر و   به ذات  این    قدرت  با پناهنده شود و کسی که 

ظاهر شده  )فتصبح صعیدا زلقا(  و در نتیجه    )فعسی(  کند. از همین روی اصوات صفیری در طلبارتباط را تکرار می 

 است. 

از آیات    نِ(یؤتییهدینِ و  )حروف( و اظهار نقش محوری در انسجام دستوری دارند؛ در دو لفظ    اما حذف )حذف

متکلم و همچنین اظهار آن در آیه،    یاء  اظهار حرف رخ داده است. حذف  (ی)ربمورد بررسی، حذف حرف و در لفظ  

  را  (ی)حذف ضمیر متکلم    اجازه  اگرچه ماهیت زبان عربی  در مسیر و ارتباط مؤثر با بافت موقعیت بوده است.  کاملاً

این وجود،  دهد،  می   روح  از  که خبر  محذوف است  گفتمان  این  پشت  در  روحی و روانیعملکرد    از  خاصی  نوع  با 

. در واژه  دهدیم  آن است؛ نشان   طرف  کهمواره در گفتمانی که ذات خداوند ی  را  خضوع  های نشانه   که  دهدمؤمنی می

دارد    از آن ذات مقدس قرار   درخواست موقعیت مکانی و کلامی فرد مؤمن که در برابر ذات الهی و  (  و یهدینِ  )یؤتینِ

متکلم(می )یا  اما  گردد.  موقعیتی حذف  بافت  بر حسب  متکلم«  »یای  احترام  روی  از  که  می  خدا  یاد  با  طلبد  -ظاهر 

خدا و اظهار ضمیر   یاد  با  مؤمن  ذکر یا منتصب شدن به درگاه الهی عجین گشته است. پس  که چرا؛  )فعسی ربی(شود

  با   اظهار ارتباط دهنده    نشاناین اظهار    حال   ن یع  در   و  کندیمشخص کافر   عزت و سرافرازی در برابر   متکلم احساس

   .است خدا

به  آیات و    است مفهوم  حوادث  این  که در پی  عاقلی  مؤمن  برای هر  باغ  دو  صاحب  داستان  و وقایع مربوط  انتظار 

 او  به  که  تذکری   وجود  کافر با  بیفتد.  ناخوشایندی  اتفاق  اشسرمایه  یا  کافر  برای  کند که در پی آن،بینی را خلق میپیش

.  شودیم   محقق  روز  یک  در  خدا  سنت  او،  نافرمانی  عواقب  لذا به ازای  ؛شودینم  منصرف  نادرستش  کار  از  شود،  داده می

 و  شگفتی  بر اساس سنت الهی انتظار  مؤمن  شود واست قهر الهی ظاهر می   کافران  برای  شگفتی  وقت  که  بامداد،  پس

 . است داشته را آن زمان

 نتیجه 

بافت موقعیت از دیدگاه هلیدی تمام عوامل برون زبانی است که با متن و معنا ارتباط دارد. نمود عینی این رویکرد را  

گرا( وی قابل مشاهده است. در این جستار به پژوهش بافت موقعیت تسلیم و امید در سوره  در نظریه کاربردی )نقش

 تایج ذیل حاصل شد: کهف پرداخته شد و ن
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در  جوانمردان  گفتار  با  که  دارد  دللت  امری  وقوع  و  عمل  بر  تسلیم  موقعیت  در  مادی  فرآیند  تجربی،  فرانقش  در 

به شکل رستگاری جوانمردان می نهایت  در  را  مطابقت  این  که جلوه  دارد  مطابقت  کلامی  نمود.  فرآیند  توان مشاهده 

طلبید که برای رهایی از هجوم افکار و اعتقادات اجتماع به پناهگاهی غیر از  ی پناهی جوانمردان در جامعه مموقعیت بی

»رحمت الهی« پناهنده شوند. این مهم در قالب تضاد    دیگری به نام  ترمستحکماجتماع خود »غار« و صد البته به پناهگاه  

ا و شرایط  موقعیت  بافت  با  ائتلاف  در  است  متنی  فرانقش  ساختاری  غیر  عناصر  از  جوانمردان  که  روحی  و  جتماعی 

 است، شکل گرفته است. 

ارتباط حروف    دهنده  نشانساختاری( در موقعیت تسلیم بیشترین بسامد را دارا هستند که    -آغازگرهای مرکب )متنی

بی آغازگرهای  انواع  تنوع  دارد.  موقعیت  با  معیار  ربط  زبان  اساس  بر  متن  که  دارد  موضوع  این  بر  دللت    شکلنشان 

شروع    با فعل ماضی  داستان اصحاب غار  کند. آغاز  فهم  قابلتا معنای تسلیم درگاه الهی شدن را برای همگان    اندگرفته

کند  بندی میدست  را  داستان  این  رویدادهای  و  سیر  که  زمانی  فضای  است،  آغازین  روایت،  مقام و محل  که  چرا  شود؛می

و نکته    طریق   از  زمان گذشته است  این  به  از  رهنمون میآن  متنی  فرانقش  اساس  بر  داستان اصحاب کهف  که  شویم 

جمله اطلاعات کهنه است و در نزد صاحبان کتاب این داستان مطرح بوده است و همچنین استعمال فعل ماضی از دید  

  عمدتاًه  فعل ماضی بر امری دللت دارد ک  چراکه نمایی دللت بر زدودن هرگونه شک در ماهیت این داستان دارد؛  زمان

است. همچنین بر اساس موقعیت تسلیم و امید بسامد بالی فعل امر را شاهد هستیم که در    شده   حاصلاتفاق افتاده و  

 یابد.قالب دعا و یا نشان دادن امری مهم نمود می

د ذهنی،  توان از طریق فرآیندها بوی وحی را در دو فرآینکه شأن نزول سوره کهف نیز است می   24در شأن نزول آیه  

یک ماهیت ذهنی مطرح است که در جریان تحدی اهل    عنوانبهشود، استشمام کرد. وحی  که به فرآیند کلامی منجر می 

جریان وحی    مجدداًکتاب با رسول خدا به مدت پانزده روز منقطع بود ولی با امید و تسلیمی که رسول خدا داشت؛  

 متصل شد. 

  ازجملهیابد که  واژگانی است در بافت موقعیتی تسلیم و امید به چندین شکل نمود میی انسجام  ها مؤلفهتکرار که از  

با ضمیر متصل    »رب«  توان استعمال آن می در هر سه رویداد یعنی )داستان جوانمردان، واقعه تحدی و    «ی»و    »نا«را 

به رحمت خداوند   امید  اضافی همان  ترکیب  این  معنایی  عنصر  بتوان گفت  نمود. شاید  مشاهده  باغ(  داستان صاحبان 

  کند. تکرار آواها و مقوله حذف )نقش محوری در انسجام است که بافت موقعیتی در شکل دادن آن نقش اساسی ایفا می

نشینی  باشد. باهم آیی و همدیگری از ائتلاف بافت موقعیت با کارکرد کلام در آیات مورد بررسی می  دستوری( جلوه

تبیین  واژه ها نیز بر اساس موقعیت بافتی در ساختار آیات شکل گرفته است و این مهم هدفمندی چارچوب آیات را 

 کند. می

 نوشت پی

ی انتزاعی است؛ مشارک  هاکنشی فیزیکی است و یا بیانگر  ها کنشفرایندهایی است که یا شامل    فرایندهای مادی:   .1

 (.224:2014شود.)هلیدی و متیسن،اصلی بندهای مادی، انجام دهنده عمل است و با برچسب کنشگر مشخص می 
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و    فرایندهای ذهنی:.  2 درونی  دنیای  اندیشه،  کننده  آشکار  فرایندها  ذها افتیدراین  فرایند،  ی  این  در  است.  فرد  هنی 

تواند حس کند؛ بیندیشد و تجربه کسب کند.  خورد، میهمیشه دو مشارک هست یکی که با نام حسگر بر چسب می

 ( 258شود.)همان: مشارک دیگر این فرایند، پدیده است که همچون محرک، باعث دریافت حس در حسگر می 

است،  "ی ربطی نظیر  هافعلی از  بنددسته، شناسایی و  هاصفتی و  هایژگیوبرای نسبت دادن  ای:  . فرایندهای رابطه3

شود. نقش این فرایندها، ارتباط بین دنیای درون و بیرون است و چگونگی بودن چیزی  استفاده می  "بود، گشت و گردید

 ( 259کنند.)همان: را بیان می

  ها آن، که در "پرسیدن، توضیح دادن"فرایندهای ذهنی و مادی است. همه فرایندهایی نظیر    حدفاصل : فرایندهای بیانی .4

رود. گوینده، مشارکی است که در هر فرایند بیانی دخیل، و  نهفته است، فرایند بیانی به شمار می  " گفتن"  ی مفهوم نوع  به

 ( 108:2014)تامپسون،.انسان است معمولً

رفتاری فر  .5 دارد.  :ایندهای  قرار  مادی  و  ذهنی  فرایندهای  میان  مرز  فرایندها،    در  این  که  این عقیده است  بر  هلیدی 

افعالی هستند که به رفتار فیزیولوژیکی و روانشناختی انسان مربوط است؛ تنها مشارک این فرایند، رفتارگر است؛ یعنی  

 (301:2014)هلیدی و متیسن، .زندکسی که از او رفتاری سر می

  ی که به معنایهافعلای و مادی قرار دارد و گاه با  این فرایندها در حدّ فاصل فرایندهای رابطه  وجودی:یندهای  افر  .6

 ( 308شود. تنها مشارک این فرایند، موجود است.) همان: ظاهر می "  وجود داشتن"

 که  یحال  دربدون علامت است؛    گزاره مثبت از نظر شکل،  معمولً: به معنای تقابل میان مثبت و منفی است.  طبیتق  .7

 ( 143:2004) هلیدی و متیسن،  .در انگلیسی« not شود؛ مثلگزاره منفی، از تعداد عنصر اضافی فهمیده می

بجهیتو  .8 را،  گزاره  به  نسبت  گوینده  نگرش  که  معنایی است  مقوله  می: یک  دسته  یان  دو  به  هلیدی  نظر  از  و  کند 

نسبت به وجه در زبان عربی انجام داده، "  الریحانی" شود. در این مجال از تقسیم بندی که  معرفتی و تکلیفی تقسیم می 

. افعالی که مرفوع باشند،  1  کند.ی تقسیم می دی تأکشود. او »وجه را به چهار دسته اخباری و التزامی، امری،  استفاده می 

. افعالی  2  دهند.خواه ماضی و خواه مستقبل، دارای وجه اخباری هستند زیرا حالت گوینده در حالت خبر را، نشان می

عالی چون تمنی و ترجی، که بر عدم قطعیت دللت دارند،  که دارای حروف ناصبه باشند و همچنین جملات شرطیه و اف 

.  4  . افعالی که بر طلب یا نهی، خواست، خواهش، دللت دارند، دارای وجه امری هستند. 3  دارای وجه التزامی هستند.

(  290:1998حانی، )الری .ی هستند«د یتأکامر متکلم باشند، دارای وجه    "لم"امر غائب و    "لم " تاکید یا    "لم " افعالی که دارای  

می  که  ییآنجا  از دللت  قطعیت  بر  اخباری،  نمایانگر  وجه  دو  هر  لذا  است؛  قطعیت  عدم  بیانگر  التزامی  وجه  و  کند 

 ی و امری، بیانگر وجهیت تکلیفی هستند. دی تأکوجهیت معرفتی هستند و وجه 

، نظام  باهم( وجود دارد که  Rheme( و خبر )Theme»دو نقش مبتدا )  که  آن است: به معنای  خبری  –ساخت مبتدا  .9

ها در  ها و عبارتگوید و به آرایش و چینش کلمهدهند. این نظام از ساختار بند سخن میخبری را تشکیل می  –مبتدا  

ی بند به  ( معنای متنی، عبارت است از ساختار آغازین)مبتدایی( که نخستین سازه93:2004)هالیدی، .کند«بند توجه می 

می میرود.  شمار  شرطی  به  یاشد«البته  داشته  بند  تجربی  ساخت  در  نقشی  که  باشد  آغازگر  و  .تواند  هالیدی  )ر.ک: 

هایش نیز دسته بندی کرد در این نوع از تقسیم دو نوع مبتدا داریم«  توان از نظر تعداد سازه( مبتدا را می 66:2004متیسن،

شوند. مبتدای ساده: فقط دارای یک سازه  شان تقسیم می مبتدای ساده و مبتدای مرکب که به دو گروه نشان دار و بی ن
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دارد. نشان داری و بیمی از یک سازه  بیشتر  مبتدای مرکب،  اما  آن  باشد  به معنا و گزینش  مفاهیمی هستند که  نشانی 

 (73)همان: .باشند«مرتبط می

( است؛ اطلاع کهنه بر آن  Given( و اطلاع کهنه )Newساخت اطلاع: ساختار اطلاع متشکل از دو عنصر اطلاع نو ) 

آنکه در گزاره بیان شود به نحوی از انحاء، همچون بافت موقعیتی    از شود که پیش  بخشی از واحد اطلاعاتی اطلاق می

-یا بافت متنی بر مخاطب آشکار بوده است. این در حالی است که اطلاع نو بر بخشی از واحدهای اطلاعاتی اطلاق می

از عرضه   به آن اطلاعی نداشته است«شود که پیش  (   89:2004)ر.ک: هالیدی و متیسن،.آن در گزاره، مخاطب نسبت 

از اطلاعات نزد او کهنه    کی   کدام  کند؛می  نیمعساخت اطلاع، ساختی مخاطب محور است؛ زیرا این مخاطب است که  

نشان  اطلاع نو باشد، بند، بندی بی  برای او نو است. از دید هلیدی، هر زمان که مبتدا، اطلاع کهنه و خبر،  کی کدامو  

بند نشاندار می است؛ لیکن آن بیفتد،  بر تقدیم و  هنگام که عکس این قضیه اتفاق  )تقدیم، اطلاع نو،  ریتأخشود. علاوه 

)معرفه، اطلاع کهنه و نکره، اطلاع نو و ناشناخته(،    تأخیر، اطلاع کهنه(، وجود پارامترهایی چون اسامی معرفه و نکره

)فعل شرط، اطلاع کهنه و جواب شرط، اطلاع نو(، مرجع ضمیر)مرجع ضمیر، اطلاع کهنه و ضمیر، اطلاع   شرط  اسلوب

نو و   اول، اطلاع  تکرار)ذکر کلمه  و... در مشخص کردن   کلمه  تکرارنو(  افعال ماضی)اطلاع کهنه(  اول، اطلاع کهنه(، 

 کنند. اطلاع کهنه و نو، به ما کمک می

میان    ازنظر  غیر ساختاری(:)عنصر  انسجام  .10 به روابط معنایی موجود  و  معنایی است  انسجام یک مفهوم  هلیدی 

شود که تعبیر و تفسیر  کند. انسجام، زمانی برقرار میشود که آن را، به عنوان متن مشخص میعناصر درون متن گفته می

(. هلیدی این عوامل را تحت  4:1976حسن،عناصری از متن به تعبیر و تفسیر دیگر عناصر متن وابسته باشد)هلیدی و  

آیی تضاد( و انسجام پیوندی )منظور از انسجام  سه عنوان انسجام دستوری )ارجاع، حذف(، انسجام واژگانی)تکرار، باهم

 ( 114:1385)ساعدی،   .(پیوندی، وجود ارتباط معنایی و منطقی میان جملات یک متن است
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Abstract 

In role-oriented linguistics, the textual meaning of the texts is the product of the 

connection between the text and the situation in which it is produced. The essential 

function of this type of view in the Holy Quran is to reveal the hidden angles of meaning 

in it. This type of view is necessary to prove the hypothesis that the context of the 

situation presented in the role-oriented system, through the precise determination of the 

meaning as a basic assumption in understanding, can directly affect the purpose of the 

verses of the Holy Quran. For example, the position of submission and hope in God in 

Surah Al-Kahf reveals the different aspects of recommendation from the individual, 

social and religious aspects. In this research, by taking the descriptive-analytical method 

by examining the verses of Surah Al-Kahf that mention request and hope in God, it has 

been tried to explain the relationship between the discourse, the position of these 

categories and the text, and the relationship between the three layers of the text. A 

situation (scope, nature, and style of speech) should be processed with the semantic 

layers of language (ideological, interpersonal, and textual). Among the obtained 

approaches is that. Compound starters (textual-structural) have the highest frequency in 

the subjunctive position, which shows the connection of conjunctions with the situation. 

Repetition in the situational context of submission and hope is manifested in several 

forms. Also, he observed the use of "rab" with the pronoun "na" and "y" in all three 

events, i.e. (the story of young men, the event of a challenge, and the story of the owners 

of the garden). The semantic element of this additional combination is the hope for 

God's mercy, in which the context of the situation plays an essential role in shaping . 

Key words: Surah Al-Kahf, role-oriented, Situation, submission and hope. 
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Abstract 

Deep knowledge, understanding of the text, and finding underground semantic layers 

require applying scientific, systematic tools. One of these tools presented in 

Schleiermacher’s hermeneutics theory (1768-1834) is a psychological interpretation 

used in the present article in the form of an epistemic paradigm named psychological 

paradigm. The achievement of focusing on this paradigm is to present scientific 

solutions to Nahj-al-Balaghe’s interpreter to infer meaning from Nahj-al-Balaghe’s text. 

The psychological paradigm is established by adopting particular approach concepts’ 

including author individuality, author humanity, and discourse space dominant in the 

author’s epoch. The present article aims to explain features of Imam Ali (AS)’s 

individuality concerning the strategic concept of Islamic unity, looking to answer this 

question according to Schleiermacher’s psychological paradigm of how the 

approachable concept of the author’s individuality is demonstrated in Nahj-al-

Balaghe’s 238th sermon? The unity issue is still one of the challenges of the Islamic 

world that makes the return to pure Islamic discourse and re-reading its simple 

principles an unavoidable necessity. Sermon 238, regarding the invitation of unity and 

forbidding division, is one of the richest sources in this field. The obtained results 

indicate that subjective order and logical structure are dominant over Imam Ali (AS)’s 

discourse in confronting the unity issue, precise rooting of dividing elements and then 

presenting solutions for solving the problem, the special place of rationality and 

rationalizing in Alavi discourse and positive self-concept while interacting with the 

audience are among the most notable features of his holiness’s individuality in the 

mentioned sermon.  
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Abstract 

Where the structuralist semiotic model Ferdinand de Saussure developed addresses a 

text's linguistic style and aesthetics without analyzing its implicit meanings, the 

poststructuralist model propounded by Roland Barthes examines various semantic 

implications of a text. This study aims to critically read the Surah of Quraysh by 

applying the two theorists' models on its textuality to examine the formation of meaning 

and implicit layers of meaning. Pinpointing the difference between the two models and 

reading the Surah of Quraysh based on the structuralist and poststructuralist semiotic 

models in order to decode the multiplicity of semantic layers according to Barthes' 

theories constitute the significance of this study. Also, the linguistic contrasts of the 

Surah are examined based on Ferdinand de Saussure's model. The research finds that 

the main difference is between declarative sentences (solidarity among the Quraysh) 

and imperative sentences (the necessity of worshiping God), which are also manifested 

in other linguistic elements (lexical and syntactic). Barthes' model examines narrative 

codes' semantic layers. The hermeneutic code highlights solidarity and unity for all 

societies and groups, which is reinforced by the repetition of Eilaf and Quraysh as 

semantic and cultural codes. While symbolic codes depict the consequences of the 

refusal to worship God, probiotic codes refer to the result of worshiping God in the past. 

While reading the Surah based on Ferdinand de Saussure's model shows that its literal 

meaning can be understood in syntagmatic structures, which refer to the invitation of 

the Quraysh to Islam during the time of the Prophet (PBUH) to make peace, a reading 

based on Barthes' model indicates that the call to Islam and the promotion of 

monotheism is not limited to the Quraysh but addressed to different societies and groups 

throughout the ages. 
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Abstract 

The need to retell the facts of society compels the author to create works that need to 

retell the facts of society. The author believes in creating works with a social context. 

Understanding the culture and behavior of individuals leads to understanding the 

community understanding the culture and behavior of individuals leads to 

Understanding the community. This article explores the position of Arab women in the 

traditional society depicted in the novels of Al-Khabaa and Noghrat Al-Dhabaa by the 

Egyptian writer Miral Al-Tahawi through a descriptive-analytical method.The author 

seems to have created confusion, humiliation, oppression, and tradition domination, a 

one-dimensional and often one-sided portrayal of a passive Arab woman in a primitive 

setting, with the novel's central theme centered on women and the dominance of past 

popular culture. He may portray a person who submits to the prevailing discourse, and 

if he seldom rebels, this rebellion will not change or improve his situation in the family 

and society. Women have no place in the author's society, and female heroes not only 

do not try to break free from the shackles of tradition, but in the oppression of 

themselves and women like themselves, they synchronize with the dominant discourse 

to extinguish the hope for change among female characters. 
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Abstract 

Arabic poem prose, from the perspective of the literary movement of the Lebanese magazine 

Shear, as a literary representation of contemporary ontological thinking and contemplation in 

the Arab world, is based on the discovery of another kind of world and the relationships 

between objects. In this kind, form and language are depicted from a pre-designed framework 

and another form of existence. Hence, the comprehension of such texts with an intellectual 

capacity in the form of merely literary, technical, and methodological theories not only does 

not represent its semantic scope, But it may also lead to Single meaning arena. Hence the 

reception of the semantic dimensions of such texts requires the application of philosophical 

approaches. As an ontological philosophy on interpreting the text, philosophical hermeneutics 

allows the reader to receive extensive contributions. In this essay, The Germanist philosophy 

of Gadamer-philosopher and one of the pioneers of philosophical hermeneutics-who has 

centered on his theorizing of understanding the texts and works of art-has been interpreted in 

terms of Poem-Prose. On the other hand, the convergence of the theorists of these two areas-

philosophical hermeneutics and poem-prose - has been studied and analyzed concerning issues 

such as tradition, language, and no-method. Regarding the results, especially those obtained 

from the analysis of the samples, it should be said that the thoughts of Adunis or OnecI al-Haj 

or other scholars of the Lebanese journal poetry in many of their components are in line with 

the hermeneutic principles of Gadamer, especially in terms of rejecting the instrumental view 

of language and its existence, and dynamic approach to tradition. 
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Abstract  

The present study is the historical and descriptive semantics of the word "talla," which 

is one of the hapax legomena of the Holy Quran. Recognition of words as the main 

constituent elements of sentence structure plays a vital role in understanding the 

speaker's meaning. Therefore, we have considered it necessary to study the evolution 

of words and their semantic relations and have undertaken this research. A brief 

introduction to semantics and its two historical-descriptive types, a brief reference to 

the "hapax legomenon" approach and its historical background, the study of this word 

in the context of history and its semantic implications, especially in the era of revelation, 

and its analysis within descriptive semantics based on "descriptive-analytical" research 

method is the primary purpose of this article. In the historical genre, by exploring the 

course of its semantic evolution, it became clear that in the pre-revelation period, in the 

Semitic languages, it meant "allaqa" and "rafa'a" and in the pre-Islamic era, the names 

"talla, talil, metall" meaning "hill, neck, and spear" implies the central meaning of 

ascension. In the age of revelation, it was concluded that the word "talla" with a 

semantic expansion approach, meaning "falling on the ground from a height" with a 

mixture of previous themes, has brought a comprehensive meaning. Through 

descriptive semantics, we have tried to explain the lexical depth of this word and its 

alternative and reciprocal propositions. Hence, the paradigmatic axis has a semantic 

relationship with the verbs "kharra, Hava, Kabba" and on the semantic opposition axis 

with the verbs rafa'a, Sa'eda, Raqa." 

Keywords: The Holy Quran, Semantics, Hapax legomenon, Paradigmatic Axis, 

Semantic Opposition Axis, Talla .
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